ew 
جزده شرع المای | لا تار‎ ۱ 


فهرست مطالب 

عنوان صفحه 

بیوگرافی امام طحاوی رحمه الله AE‏ ا ا 

انكيزه انتقال مذهب لماو ارا م او دوه ودک نا ترس االو او اس لواو م esata‏ 

مقرم ون امام ساو Eso E SRS SARE‏ 
مایت انام ار رسمه الله 0 

حرو توق کلام او ل ا و 

e ب‎ SRS a EE القن انام‎ 

۱ معاضرین امام ملحاو مه الله ASS E‏ ا 
تأليفات امام طحاوى رحمه الله و و ا الو لاب یا 

۱ مقام و جايكاه رفيع امام طحاوی رحمه الله در اقوال علماى کبار...: O‏ 1 010010110 
رتبه امام طحاوی رحمه الله در ميان طبقات مجتهدین ی ی 1110110101 

«مفاهیم شرح معانی الاثار» aS‏ دوم هم هط و ی هه سا 

۱ «خصوصیات کتاب معانی الاثار» ام و موس 00 eee RAS‏ 
1 شرح های کتاب معانی الاثار E‏ مالس ی هی ی ی ی ی 
۱ ا O E‏ 
۱ « تعارض ادله » Eee SKN RSA AROS‏ 
معنی تواتر : RR‏ زا مرا هه و ای N‏ رهام تا مایت خی Eee‏ 

۱ باب الماء تقع فيه النجاسة کر تزا وم 1:1 
«باب سورالهر» Eee‏ 

«باب سورالكب » TA ean‏ 
« باب سور بنی آدم » ی 

«باب الوضوء للصلاه مره مره و ثلثأ ثلناً » لتر ب که ا 


«باب فرض مسح الراس فى الوضوء» م ا ل ا م لطا NNSA‏ 
« باب" حكم مسح الاذنين فى وضوء الصلاه» 000000000 
«باب فرض الرجلین فى وضوء الصلوه» و 
« باب هل محيب الوضوء لكل الصلاه ام لا» TA ASRS‏ 
«باب اكل ممّاغیرت الثار هل يوجب الوضوء ام لا» 0 
« باب ذكر الجنب و الحائض ... » ا م لاا ال و ما تم اانه 
« باب حكم بول الغلام و الجاريه قبل ان يا كلام الطعام » OTe ana‏ 
«باب الرجل لایجد الانبیذا التمرهل یتوضا به او يتيمم » یه 
« باب المسح على النعلين » ا م ۸ 


8 00-6 
لترل ابر 
1۹ 


ماد _حر ( سس 


«باب فرض مسح الراس فى الوضوء» هت و اا ا ا 
« باب حكم مسح الاذنين فى وضوء الصلاه» eseren‏ 
«باب فرض الرجلين فى وضوء الصلوه» و ااا ا 0 
» باب هل محیب الوضوء لکل الصلاه ام 5 ao ocean‏ وم ما ما ای و او و 


«باب اكل ممَّاغيرت الثار هل يوجب الوضوء ام لا» anda‏ 


« باب ذكر الجنب و الحائض ...» ااا 0 
« باب حكم بول الغلام و الجاريه قبل ان يا كلام الطعام « ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا | 
«باب الرجل لايجد الانبیذا التمرهل یتوضا به او یتیمم » ی 


« باب المسح على النعلين » ا ا ل ا ل لع شم دل جم وو عع واوا لج ل لع ع أ e‏ 


الغول الیتار 
15 
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بيوكرافى امام طحاوى رحمه الله 

نام:احمد نز دکنیه :ابو يور مشهور به أمام طحاوى مى بأشد . ابوجعير احمد ۳ بن سلمه الازدى 
الطحاوی المصری در مورد نام و کنیت ایشان اختلافی نیست اما در مورد سلسلك نسب ایشان بین علماء 
اختلاف نظر وجود دارد بیضی سلمه بن سلامه» و بعضی دیگر عکس این و بعضی دیگر افوال دیگری بیان 
کرده است . 


آزد اشاره به قبيله أوست 9 البته قبيله ازد به دست قبایل تقسیم می شود : 
و ۲ز د رال ۲-ازد حجر 
أمام طحاری رحمد الله چون که از سر قبیله (حجر) انك او ۴ ازدی حجرى) مى نامند . 


طحارى؛منسوب به طحم یکی از روستاهاى مصر است . و بعضى فرموده اند كه ايشان در روستايى خیلی 
کوچک به نام لحطوط)كه غير معروف بود سكونت داشتند ولى ايشان نسبت طحطوطی را مناسب نفهميده 
اند بلكه خود را به روستاى أرطحا)كه روستایی بزرگ به نزديكى طحطوط بود منسوب نمودند. و صحيح نیز 
این است كه ايشان در خود روستای طحا كه یکی از روستاهاى بزگ مصر بود سكونت داشتند بنابراين به 


انكنان مصری)دیز مئ شدلا 


در مورد ولادت امام طحاوى رحمه الله جهار قول وجود دارد به شرح دیل : 
A ATE ۸‏ ميقعت 


a 8 ۱ 2 | j 1 2‏ 1 
قول چهارم اصيم ا طلست علامه بدرالدين عيتى و علامه زاهدكوثرى رحمه الله نيز همین را ترجيح داده 


اند . 

وفات : 

وفات ایشان شب سی ام شوال با یکم خوالفنده سال ۲۲۱ه به وقوع پیوست + الى ندیم هر کتابش 
رت وال هر اسان ای كوت انيت اک شحيه فول اول اسك . 

لش اناغ يطعاو ES‏ بش فيان اتح مكلت وكات ابم بوه دسفي سهان + 


مدت عمر اين بزرگوار «محمد » استخراج می شود. 


[شافعی بود و هنكاميكه به نزد قاضى مصر( احمد بن ابی عمران حنفی رحمه الثم مراجعه نمود و شاكرد ايشان 
قرار گرفت متأثر شده «حنفی € گنتلد 


انگبزه انتقال مذهب 

در مورد انتقال مذهب امام طحاوی رحمه الله از شافعیت به حنفیت عموماً چنین بیان می کنند كه ایشان 
اولاً به نزد دایی خويش علامه مزنی رحمه الله درس می خواندند مسلم است که أن زمان بنا به تبعیت از 
ايشان نيز شافعى بودند تا آن که روزی در مورد مسئله ای که در فهم ایشان نیامد خیلی با دایی شان 
كنجكاوى کرد آخرالامر دایی شان به ستوه رسيد و ايشان مسئله را نفهميدند . دايى ناراحت شد و برايش 
كفت :وله لاجاء مش شی 6 لِهْداازتو جيزى برنمى آيد لذا امام طحاوى رحمه الله نيز بنابر تقاضاى بشريت 
ناراحت شد و از آن جا رفت و به حلقه درس قاضى مصراحمد بن عمرافی رحمه الله شركت نمود اينجا چون 
ذلايل مذهب احناف را قوی تر يافت بنابراين به مسلک حنفى روآورد و زمانيكه ایشان اولين كتاب شان 


«لمختصر» را در فقه تصنیف فرمودند آن جا فرمود که رحمه الله با ابراهیم ستوگان حیّا لكفر عن یّمبنه ... 


البته علامه زاهد کوثری رحمه الله مطلب مذکور رادرایش ور تردید نموده می فرماید :امام طحاری رحمه الله 
طالب علمی مستعد و ذهینی بود همانطو رکه از کتاب هایشان کاملاً روشن است . استاد ایشان علامه حزنی 
نيز منصبی بزرگ داشت .و دایی شفیق ایشان بود لذا مطلب مذکور در خور فهم نیست از بزرگان چنین 
رفتار بعید به نظر می رسد چنانچه باری ربيع مروزی رحمه لته شاگرد امام شافعی رحمه الله مسئله ای رأ 
جهل بار از امام شافعی پرسید بازهم نفهميدوراخر امام شافعی رحمه الله ایشان را به خلوت و تنهایی خواست 
و مسئله را به ایشان تفهیم نمود . يس علامه مر رحمه الله نیز از شاگردان خاص اين استاد بزرگوار است 
كه در سيره و زندگی ایشان تربیت يافته لذا امکان نداردکه به خاطر نفهمیدن مسئله ای ناراحت گردد و به 
امام طحاوی رحمه الله با توجه به اينكه دایی یشان است دعای بد نماید و اگر احیاناً چنین چیزی رخ داده 
باشد نیاز به دلیل مستند دارد و چنین دلیلی موجود نیست لذا انگیزه صحیح امام طحاوی رحمه الله در اين 
مورد آن است که از خود امام طحاوی رحمه الله به طور صحیح منقول است شاگرد ایشان محمد بن احمد 
الشروطی رحمه اله می فرماید : كه من از خود امام طحاوی رحمه الله پرسیدم «لِمّ خالفت مذهب خالک» 
ایشان در پاسخ فرمودند : چونکه دایی من بیشتر کتاب های امام ابوحنیفه رحمه الله را مطالعه می کرد در 
وجود من هم اشتياق مطالعه کتاب هایشان بيدا شد لذا من هم مشغول اين کار شدم کتاب های ایشان تأثیر 


0 


پیروی می کرد . اين علت اصح است چون که خود امام موصوف با زبان خويش أن را بیان می کند ناقل هم 
یکی از شاكردان خصوصى ايشان است و علاوه از ايشان شاگردی ديكر به نام ابوسليمان بن زبير » حافظ نيز 
همين را نقل مى نمايد . 
سفرهاى امام طحاوى 
ایشان برای تحصيل علم به شهرهاى دور و درازى سفر نموده اند علامه زاهد كوثرى رحمه الله در كتابش 
(الحاوى) نقل می فرمايد كه امام طحاوی رحمه الله برای كسب علم حديث به مصر » يمن » حجاز » شام 


خراسان » كوفه » بصره و .سر نموده است . 

مشایخ امام طحاوى رحمه الله 

صاحب امانی الاخبار تعداد مشایخ و تلامذه ایشان را نزدیک به ۳۰۰ نفر بیان می کند ذلا نام چند نفری به 
عنوان نمونه ذکر می گردد . 

مشايخ امام طحاوى رحمه الله 


۲ساحمد ن ابى عمران القاضى 


۲-احمد بن مسعود الخياط القرشی استاد ابوعوافه و طبرانى 

۲-۴سماعیل بن یحیی المزنی ابوابراهیم 

۵بکار ابن قتیبه المؤذن قاضى مصر 

۶بکرین ادریس الازدی 

ادوع پم یزان قاغره اقا انم یه الله 

شم یه سلیمان الجیزی ابومحمد المصری شاگرد امام شافعی رحمه الله 


٩-عبدالرحمن‏ بن جارودالبغدادی 


معروف ترين تلاميذ 
۱ تلامیذ امام طحاوی رحمه الله 
۱ یه و لاحي ای لوكا قافر فصر 
۲حمد بن حسن بن سهل ابولفتح 
۳حمد أبن سعید ابن حزم 
؟-احمد ابن سليمان بن عصرالبغدادى 
ه-احمد بن عبدالوارث زجاج 
ع-احمد بن قاسم بن عبدالله 
اا بق محمد بن عقر التاق 
8-احمد بن محمد بن منصور 
اهنا نين احم ان« اميه انر این 


-١ 5‏ أبوالحسين ن يعقوب الحافظ 


معاصرين امام طحاوى رحمه الله 


در مورد نسبت سے نع آمام طحاوی رحمه الله نكن ديكر امه معاصرش حدول زیر را ملاحظه فرمابيد: 


ا 

ل نام اتمه | سال های وفات ویر امام طحاوی 

١‏ اماه تار هه 0ه 
۲ امام ام وه ١ه‏ ۳۹9 

۳ امام ابوداود رحمه الله 0ه ۶ سال 

۴ احم یه ۹ ۰ سال 

۵ امام نسائی رحمه الله ۳ص بابر قولی ۳۰۰ ۴ سال ١٠صحيح‏ تر 

: 
۷ شاد ی اف سل سم ره ۱ ١ه‏ 
1 حي اا هن ۳ 


۶ 


۸ 
8 


تلاو اوداع متك که شین آمام بولحاوقع ره الله مدز کی انمه ناه رش 


عبدالاعلی بن حماد الترسی | بخاری 
نس بن عبدالأعلى | 

يونس بن عبدالاعلی ابوموسی | مسلم 

هارون بن سعید الایلی ابیجعفر | مسلم 

ابوعبدالرحمن بن محمد بن سلام ابوداود 

عبدالرحمن ابن عمرو النصرى ابوداود 

حجرين. نمر 


تأليفات أمام طحاوى رحدمه الله 


تلاميذ 
ان مب 
ابن ابی داود | طلحاوی آم 
ابن ابی داود | طلحاوی ¥ 
این شاه .این ارق حاتي 
مسلم ابوداود ا 
نسائی أبن ماجه ابوزرعه 
| آبوداود 0 ابن ماجه 
اك ابوحاتم قاری | ابن ابی داود 
يعقوب بن سفيان | أبوحاتم ابن ابی داود 


نسار 


8 


امام طحاوی رحمد الله بیش از هشتاد تصنیف دارد که نام مقداری از أن ها ذیلاً مذکور است : 


۲-مشکل الاثار ۷ جلد 


: 


۳اختلاف العلماء در ۱۲۰ اجزاء که ابوبكر رازى رحمه الله آن را تلخيص نموده و نسخه ملخصرم در مكتم 


جارالله زمحنشرى استنبول موجود است . 


کات تکام اتف ان 


/ 


۶-کتاب الشروط الاوسط در ۳ جلد 


۷ کات اله تو اسف ریک نخان 


۸لمختصر فى الفقه 


6 | 8 
CE EE 


5 
5 


9-المختصر الصغير 
۰- المختصر الكبير 
۱ النوادرالفقهیه ۱۰ جلد 
؟ ١‏ النوادر الحکایات بیش از ۲۰ جزء 
۳-سجزء فى حکم ارض مکه 
۴- جزء فى قسم الفی وتات 
۵-کتاب نقض کتاب المدلسین على الکرابیسی 
۶-کتاب السرر على عیسی ابن آبان 
۷ -کتاب الاشربه 
ويك ا 
8١-كتاب/4‏ ز “على ابی عبيد 
٩‏ -اختلاف الروايات على مذهب الكوفعدر 
۰سجزء فى الرزيه " 
١‏ ؟-شرح الجامع الصغیر 
۲سشرح الجامع الکبیر 
۳-کتاب المحاضروالسجلات 
۴-کتاب الوصایا 
۵-کتاب الفرانضس 
۶-کتاب التاریخ الکبیر 
۷-کتاب فى مناقب ابی حنیفه رحمه الله 


۸-کتاب فى النحل واكامها وسئاتها 


۹-کتاب العزل 


۰-کتاب التسويه بين حدثنا و اخبرنا 

۱-کتاب العقيده 

۲-کتاب سنن شافعی 

ص ل سکن پال ار 
f‏ 
مقام و جايكاه رفيع امام طحاوى رحمه ائلہ در اقوال علماى كبار 

١)حافظ‏ ابن عبداليررحمه الله می فرمايد : 

«كان سرم‌اعلم الناس بسير القوم و اخبارهم لانه كان كوف_العؤهب و كان عالماً #جميع مذاهب النقهاء » 

۲) اپوسعید. سمعانى رحمه الله در كتاب شان «الانساب » فرموده است : 

كان امامأ ثقه ثبتأ فقيهأ عالمأ لم يخلف مثله 

۳) أبن جوزى رحمه الله فرموده است : «کان ثبتاً فهمأ فقيياً عاقلاً» 

ساحن مرا الزمان در کتابش مي فرماید : « 4علماه در مورد فضل و مقام و صدق و زهد تقوای ایشان 
اتغاق نظر دارند » 

ش)علامه ذهبی رحمه الله در کتابش «تاربخ کبیر؟ جنین فرموده است : 


£ 
“ft.‏ و 0 0 ص ومع ی ۹ 
«الفقيه الحديث الحافغل احدالاعلام و كأن ثتة ثبتا نقيياً عاقلا» 


#)علامه سیوطی « حسن المحاضره قوق من كا مورا می گرماید : 


كان من سفاظ الحديث ونقاده 

۷ین حمان خاش رحمه الله در كتايش «شذرات الذهب « فر موده است : 

شيخ الحمفر الثقه والثبت بريا فى الفقر والحديث 

۸بن تغزی در کتابشر ارف الزاهره » فرموده است : «الطحاوى الفقيه الحنفى المحدث الحافظ , 
احدالاعلام شيخ الاسلام و كان امام عصره بلامدافعه فى الفقه والحدیث و اختلاف العلماء « الاحکام و اللغة و 
صنف مصنفات حسان» 


۷ 


٩‏ ابن ندیم در کتابش «الفهرست » فرموده است : « كان احد زمانه علماً و زاهداً» 


۰) ابن عساکر وتمام حضرات متقدمین و متأخرین مانند حافظ ابوالحجاج المزنی » علامه ذهبی ٠‏ ابن کثیر ؛ 
E‏ خطیب بغدأمی و عي مه اتفاق نظر دارند که امام طحاون رخمه الله در استنباط از قرآن و 
حديث از همه ( اهل زمانش) آثبت بود و در فقه از تمام معاصرين و اصحاب سنن و صحاح مهارت بيشتر 


داشت و در این مورد هيج كس نتوانست با ايشان رقابت نماید . 


رتبه امام طحاوى رحمه الله در ميان طبقات مجتهدین 
علامة شامى رحمه الله می فرمايد : كه علامه شمس الدين احمد بن سليمان ابن كمال پاشا ائمه مجتهدين 
را در هفت طبقه قرار داده و علامه طحاوی رحمه الله را از طبقه سوم شمرده است . البته بعضى ديكر ايشان 


۳ از طبقه دوم قرار داده است . 


طبقه اول : مجتهدین فى الشرع » هستند که ايشان را مجتهد مطلق نيز می نامند اين نوع مجتهد کسانی 
هستند که از پرتو قرآن و سنت رسول الله صلی الله عليه وسلم اصول و قواعدی را پایه گذاری نموده اند كه 
بر اساس همان اصول و قواعد از ادله اربعه مسائل شرعیه را استنباط می فرمایند و نیز اين حضرات در 
استخراج احکام و استنباط مسائل به کسی تقلید نمی کند جه در اصول باشد يا فروع بلکه به طور کلی برای 
ایشان تقلید جایز نيست همانند«ائمه اربعه» و امثال أيشان . امام اوزاعی » ابن ابی لیلی » سفیان ثوری و ۰۰: 


البته در دنیا معمولاً عمل بر هداع دیگر برچیده شده جزء مذاهب اربعه که معروف هستند . 


طبقه دوم : «مجتهدون فى المذهب با مجتهديرن منتسب « نامیده می شوند . 
ایشان کسانی هستند که که طبق اصولی که امام ابوحنیفه رحمه الله آن ها را از ادله اربعه مقرر نموده است 
احکام را استنباط می نمایند یعنی در اصول با احکام ابوحنیفه رحمه الله متفق هستند و در فروع با ایشان 


ی AOR E‏ ام ماه اه ریت 


طبقه سوم : مجتهدين فى المسائل نامیده می شوند ایشان کسانی هستند با استفاده از اصول و ضوابطی که 
ائمه اربعه آنّ ها را تأسیس نموده اند مسایلی را استنباط و استخراج نموده اند البته در مسایلی که هيج تمع 


صریح در آن مذهب وارد نشده با ائمه اربعه نه در اصول مخالفند و نه در فروع . 


سرخسی , شمس]لاكمم عبدالعزيز حلوايى » فخرالاسلام على بن محمد بزدوی , فخر الدین قاضیخان و .. 


+ E وتم‎ 


۲ بر هه 37 
E ۹ 1‏ مب ل دور و / ر و + کر را 7 
٠ 3 en‏ 9 3 ۱ 5 
ی 7 ¥ 
f 8 5 0 7‏ 
e‏ لاد سر ريزوو رو لت ور aD‏ 
e‏ 3 
9 00 گر / ۱ ١‏ 
7 امو لو * ا ا 1 e‏ ور 5 در ! وک ۳ 
6 9 ر 1 1 ١‏ 
: ۹ : 
4 عم أ و f‏ ۱ 5 لهو 3 و 
٩ ۱ 1‏ هس رم وا / 
مائئد : ` ۳ 3 00 
ر 


طبقه پنجم : « أصحاب الترجيح » است اين حضرات كسانى هستند که ترجيح و تفضيل روايات را بر بعضى 
دوكر وو رام و واه هی ان را نباف عن ن متا : می توانند بگویند : مذالولی سهذاأصح - هذاا زع 


للناس 


این حضرات مانند: ابوالحسن احمد صاحب قدورى 0 امام مرغينانى رحمها الله ۰ صاحب هدايه 9 ابن همام 


صاحب فتح القدیر و امثال ایشان 


تا رونت و واشت aE EEE‏ : اصحاب متون معت بره چون صاحب 


اوقا ساس ناهين انار بساقط الفین E‏ 


لبقه هفتم : «المقلدون محض » این حضرات كسانى از علماء هستند که که در آشیاء مذكوره توان و 

تخصص ندارند به قول علامه شامی ایشان از راست و چپ حود خبر ندارند بلکه مصداق یجتمعون 4 ون 
ج 24 0 

می باشند . مانند : اصحاب زبان و قلم اين دوران انحطاط می باشند که خاند ايشان جايز نیست ی وقلم 


ايشان بدون حواله و استناد هركز معتبر نيست . 


ام هقی هی ا د و شش اون ای یا ماه ان راهزا كوم اويا وتا كلهاو 
۳ ۱ 

يه له از كرو اه تن وچ دی فق نس ی قرار داد للف اما ابر خن : 

ر داك سوم یعنی «مجتهدین فى المسائل » قرار داد ما یقیقد دوم مقر 

اساس ۳ 0 شا ن در نظر گرفته ذه ام در صورتی که ا 1 و اتقات در جه و 

میا سر ی 
جايكاه گہا هقم مشکل © نظر می رسد بنابراء DET es‏ 
منتست 2 الله است همان طور که در مقدمه معانی الآثار از كلمات خود ايشان مشهود است می فرمايند :9 


و تا م شرح معانى الآثار « 


من الب 
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- طبقه اول : موطاى امام مالل#صحیح بخاری » صحيح مسلم 
- طبقه دوم : ترمذى » سنن ابی داود ء نسائى 
- طبقه سوم : مصنف عبدالرزاق » مصنف ابن ابی شيبه » مسند عبد بن حبيب » سنن دارقطنی » مستدرک 
ابوبکر بغدادى . 

بعضی از علماء طبقه پنجم ی را نیز قائل شده اند : 

8 24 لال ۰ 
- طبقه پنجم : اللالى المصنوعه و فى الاحاديث المملوعه 
فقهاء كتاب هاى فقه را در سه (۳) طبقه قرار داده اند : 
- طبقه دوم : كتب نادرالروايه : كيسانيات » هاروئيات . جرجانيات » رخیات . كتاب المجرد حسن بن زیاد › 
س طبقه سوم : فتاوای و واقعات و one‏ واقعات الناطقين 9 فتوای قأضى خان 9 فتوای شامی ۳ 


.. «خصوصيات كتاب معانى الآثار» 


سم 


)١‏ اين كتاب در درجه سنت داخل أست 9 اا مل مر 
سید 1 1 8 4 1 و 00 
۱ ریت ار ۱ 3 


1 در معانی الاثار به کثرت احاد دبتی موجودند که د در دیگر کتاب های حدینی موجود نیستند . :7 lul‏ 


۳)طرق حديث و شیوه های مختلف روايات بيان می شود 9 حديث به وسيله بيان أن طرق .گوی می 
۱ ۳ ۰ اه (f7‏ ا 0 لي ارات 
۱ م حون دا دص 


(f‏ ) تعارضى ظاهرى كه در ميان روایت به وجود بیاید مصنف در یک اندازه محققانه دهجديث ت تعارض رأ به 


وسيله أنداز محققانه اش رقع می کد | بدت كم ا r‏ 1 ع ۱ زط 3 


) برای توضيح احاديث اقوال صحابه و فقهاء را نقل میناد dct‏ ا ا و 


ع 4 © له م 


سر الك 
۶) قوال ائمه جرح و تعديل را در ذيل احاديث نقل می نمايد . 
۷ در كنار دلائل احناف ادله ائمه هاى دیگر را با كمال تحقيق بیان می كند سپس داورى می کند که از 
این شیوه بیان انسان در علم فقه و حدیث بس حاصل می کند . 
۸ اولاً احادیث به صورت محققانه آورده می شوند و در مورد احادیث به صورت محققانه بحث و كفت و كو 


می شود و بعد از آن تحقیق توسط بیان نظر یک طرف را صاحب کتاب ترجیح می دهد . 


Met وقتى كه احدیت متعارض را خر مى كند در ميان ن ناسخ و منسوخ امتياز می دهد‎ ٩-7 
كر‎ ۳ 


3 
2 ۳ رد 
و ١‏ 


۳ گاهی اوقات در مأتحت ترجمه الباب يعنى احاديث را ذكر مى كند كه به ظاهر تر ترجمه الباب مناسبتى با 
۲ ن احادیث ندارد و در واقع مناسب أن حدیث با تر جمه الیاب به شیوه ای نازک و دقت نظر آورده شده که 


١ f. ۳‏ 9 
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مد : در مسئله ای نجاست » دالموشن لاينجس» ا حديث ۹ ل ارو ی ۹ 0 تحدیت «بول عرابی در 


نا 


مسحد» 


شرح هاى كتاب معانى الآثار 


- الحاوى فى تخریج احاديث معانی الآثار > تأليف : عبدالقادر قرشى 
۲- مبانى الأخبار شرح معانى الآثار در ۶ جلد > تأليف : علامه عينى 
٤ 2‏ 
7-۳ عمالافکار شرح معانى الآثار در ۶ جلد تأليف : علامه عينى 
؟- معانی الآخبار فی رجال معانى الآثار در ۳ جلد تأليف : علامه عينى 
۵- تراجم الاخبار فى رجال معانی الآثار د ۴ جلد > تأليف : حاسم ١‏ ۱ 
تراجم الاخبار فى رجال معانی الاثار در 2 یوب سهاربنوری 
۶ستصحیح الأغلاط در ۲ جلد تألیف : مفتی محمد ايوب 
۷- امانی الأخبار شرح معانی الاثار در ۴ جلد > تألیف : مولانا محمد یوسف 


۸- ایضاح الطحاوی شرح معانی الآثار > تاليف : مولانا شبیر احمد مفتی جامعه قاسهن ‏ 


مؤلف در كتاب ۸ جيز اشاره مى كند كه عبارت اند از : 

-١‏ وجه تأليف كتاب 

۲- آثار مائوره را بیان می كند . 

۳- منظور از اهل الحاد و ضعفه جه کسانی هستند . 

۴- اشکال و ايراد ملحدین و منکرین حدیث در مورد منسوخیت احکام الهی و جواب أن ها 
۵- اقسام ناسخ و منسوح 

۶- مفهوم تأویل 

۷- اجماع و تواتر حيثيت معنا چیست ؟ 

۸-زظرت فى ذلک)به کدام مطلب اشاره دارد ؟ 

۶- وجه تاليف : 


در زمان امام طحاوی رحمه الله مقلدین و گروه های دیگر از غير مقلدین بودند که از طرف اين ها ایرادانی 
نسبت به احاديث وارد شد و در اهل علم اين نظربه و علاقه بيدا شد .که در جواب أن ها کتاب تألیف شود 
چنانچه ان ها از امام طحاوی رحمه الله درخواست کردند که کتابی در این مورد تألیف کنند که ایشان اين 
کتاب را تألیف نمودند . 

۲ - أثر: در این مورد سه قول وجود دارد ... 

قول اول : علامه ابن حجر عسقلانی . مولانا محمد یوسف در امانی الأخبار » شيخ الحدیث ذکر یا در « عوره 


المسالک » قول جمپور را نقل کردند «حدیث » سنت ۰ خبر » اثر » مترادف همدیگر هستند و برای کلام ان 
حضرت صلی الله عليه و سلم اين چهار کلمه استعمال می سوند . 


قول دوم : بعضی از محدثين می گویند لفظ «اثر» برای قول رسول الله صلی الله عليه و سلم استعمال نمی 
شود بلکه برای قول صحابه تابعین اطلاق کرده می شود و برای اقوال رسول الله صلی الله عليه و سلم لفظ 


«حدیث و سنت » اطلاق می شود . لذا از اين مقدمه معلوم می شود که نزد امام طحاوی رحمه الله لفظ 


«اثر»هم بر قول پیامبر صلی الله عليه و سلم و هم بر قول صحابه و تابعین اطلاق کرده می شود . 


۱۲ 


| 


۳- اهل الحاد : 


افرادی هستند كه مذهب صحيح خود را بنابر تسهيلات و خواهشات نفس يرستى تغيير می دهند و به سوى 


مذهب ديكرى مى روند . 


بعضى گفته اند منظور از اهل الحاد « مذهب دهريه» هستند كه به اسلام مخالفت مى كنند . 


اهل ضعفه : 
امام طحاوى رحمه ألله می فرمایند همان افرادی هستند که ححيت حدیث ۳ منكرند و حديث را براى خود 


علامه ابن قتیبه دنیوری در کتاب خود نوشته : نظام معتزلی ۰ هاشم الغ ر كن نجار » هشام بن حکم و .. از 
جمله الضعفای اهل اسلام بوده اند . 


4 6- اشکال و ایرادات منکرین حدیث در مورد منسوخیّت احکام الهی و جواب آن ها 


نیست که بدون درنظر رت یک سورد یک ام ناس و سر ار سم یر ند ای در 
حكم الهی تغبیری نیست و این اشکالی هست که از طرف ملحدر م 


می كليم ایشان:می فرمایتد: خكم الى رایع اراده الفی است و هر اراده الهى تغییر و تبندیل :هسلج انيت 
چون که حکم الهی تابع اراده الهی است این هم امکان پذیر است که در حکم الهی تغییر رخ بدهد . 


برای مثال : تغییر حکم الهی به اين صورت هست که فرزند به صورت نطفه در رحم مادر قرار می كيرد و 
بعد در اراده الهی تغییر به وجود می آید یعنی نطفه به صورت خون ۰ گوشت . وپوست تا مرحله تولد آن بعد 
از زمان کودکی به مرحله جوانی و نوجوانی می رسد تا بير می شود تمام اين ها مراحلی هستند که در اراده 
الهى تغير بيدا می شود . اگر اراده الهى تغيير بيدا نکند نتيجه اين می شود که انسان هیچ تغییری نکند بس 
اين دلالت دارد به اين که اراده الهی تغییر و تبدیل را می يذيرد لذا وقتی که حکم ال هی اینگونه هست در 


حكم الهی هیچ گونه ایرادی بيدا نمی شود . 


انیا : اینکه حکم آلهی بوسیله مصلحت ها تغییر پیدا مي کند پس حکم الهی در احکام شرع د ا 


بيدا می کند لذا هیچ اعتراضی به احکام الهى وارد نمی شود . 


۱۳ 


اس اقسام ناسخ 9 منسوخ 


در اين مورد صاحب کتاب از جمله « مافیها من الناسخ و المنسوخ » به ناسخ و منسوخ اشاره داره که در 
اینجا سه مطلب قابل توجه است : 


مطلب اول : تعریف نسخ در این مورد علامه نووی رحمه الله در معارف السئن این تعریف را نقل مى کند 
كه : نسخ رفع نمودن حکم ثابت شرعی است توسط دلایل بعدی يا موخر شرعی : 
بطور مثال : مثلاً صحبت كردن در نماز اشکالی نداشت وقتى که أيه نازل شد حکم منسوخ شد . 


تعریف دوم نسخ : اين تعریف را نیز علامه نووی رحمه الله در معارف السنن ذکر نموده اند که به اين شرح 


صورت ها و اقسام نسخ : 


سلامه ابن حجر رحمه الله در شرح« نخبة الفکر » ذکر نموده اند که نسخ بر سه قسم است : 


۱-نسخ صريح : أينست که شارع از طرف خود حكم قبلی را صراحتا مرتفع مى كند همانند روايت حضرت 
بريده رضى الله عنه در صحیح مسلم كه پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمودند «کنتم نهیناکم عن زیاره 


القبور» که ييامبر صلی اه عليه وسلم فرمودند حكم ن منسوخ شد .< تزوروها فإنها تذكر الآخره» 


؟- قسم دوم : وقتی که می بینیم روایات متعارض هستند مثلاً : در نوع روایات متعارض به چشم ما می 
خورد یک البته مؤخر است و دیگری مقدم از دو نوع روایت است يس أن روایت مقدم توسط روایت مؤخر 
منسوخ می شود و در اين مورد خود صحابه تذكر می دهند همانند روایت حضرت جابر رضی الله عنه كان 
الى الامو هن رنيو له صلی اه علیه و سلم ترک الوضوء ممامسته الثار» یعنی قبلاوضو اوفقي النار » 


واجب بود و بعد دم ان منسوخ شد . 


۳-نسخ اجتهادى : اينست که توسط تاريخ معلوم می شود كه فلان روايت مقدم است يا فلان روايت مؤخر 
است يس در اين صورت روایت مؤخر ناسخ روایت مقدم است . 

ع 
« تعارض ادله » 
7 م 0 5 1 e‏ ‌ ۰ 5 1 0 
امه بزرگوار در مرحله تعارض ادله به سیوه هاى عمل مى كنند در مورد تعارض ادله ‏ علامه انورسان 


مذهب اول > روش حضرت شافعيه اينست كه نزد اين حضرات هنكام تعارض ادله را جاره تطبيق را بكار 
می كيرند . در مذهب شافعيه اولاً : تطبيق ثانياً : ترجيح ثالثاً: تنسيخ رابعاً : به تساقط عمل مى 


مذهب دوم -> مسلك احناف است که نزد حنفيه اولاً:به تنسيخ عمل می كنند ثانياً: ترجيح ثالثاً: تطبيق 
رابعاً: تساقط . 
#ع- مفهوم تأويل : 


علماء فرموده اند مفهوم تأویل اینست که معنى موضوع به لفظ را كنار بگذاريم و معناى ديكرى كه مناسب 
با لفظ باشد بياوريم البته اين معنا مخالف با کتاب و سنت نباشد . 


6 /ا- اجماع امت و تواتر : 
بحث اول در اين مورن اینست که اجماع توسط جه افراد منعقد می شود ؟ 
مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمه الله در المانی الأخبار ينج قول را ذکر فرموده اند : 


- قول اول قول فرقه زیدیه و امامیه :این فرقه های می گویند اجماع فقط محدود است به عترت رسول 
«الله صلی الله عليه و سل » و اجماع کسی دیگر اعتبار ندارد . 

- قول دوم -€ قول داوود ظاهرى 3 امام احمد رحمه الله که می گویند أجماع فقط توسط صحابه می تواند 
منعقد شود و اجماع دیگران اعتبار ندارد . 

- قول سوم > قول امام مالک رحمه الله که می فرمایند اجماع اهل مدینه منعقد می شوند اهل مدينه 

جه صحابه باشند جه تابعی . 
- قول چهارم ‏ قول امام الحرمین علامه جوینی اجماع توسط صحابه » تابعی » غير تابعی » منعقد می 


شود جه اهل مدینه باشند يا غير مدینه ‏ البته تعداد کسانیکه اجماع می کنند به حد تواتر برسند . 


قول پنجم > قول حنفیه . شافعیه و جمهور فقهاغدر نزد این حضرات اجماع علماء هر زمانه معتبر است 


معنى تواتر : 
تواتر اینست که از صحابه و تابعین تا آخر هر حکمی به گونه ای نقل می شود واج ما بودمد..... که اتفاق أن 


مذهب امام طحاوی رهمه ا امه از تواتر اقوال صحابه و تابعين و نه از غير از أن هاء ومومو هداج e‏ 
۰ َو 
كتاباوزاء_الزنظرت فى ذلک) که قول صحابه مقدم اسسه وهدازترلبماب..... قول تابعی است و علاوه از قول 


صحابه مجتهد مطلق می توانند در اینجا اجتهاد بكنند البته اين روش منسب مجتهدین مطلق است مجتهد 
منسب نمی تواند این کار را بکند و قول تابعی برای مجتهد مطلق حچت نیست . 


امام طحاوى رحمه الله خودش مجتهد منتسب است به همین خاطر از اقوال صحابه در عين حال از ن 


اتعأ[ابعى نيز بیان می كند از اين جهت در مقدمه می فرماید . 
«انی نظرت فى ذلک و بَختت عنه بحاً شدیدا» 


ل باب الماء تقع فيه النجاسة 


مسئله اول : آيا از افتادن نجاست در آب » آب نجس می شود يا نه ؟ ۰ | 
AN‏ 
2 
ا 5 E TEN‏ 
ا 
در مسئله اول سه قول موجود است : 
درو ولو ۱ ۱ 
قول اول € حسن بصری . داوود ظاهری و یک از روایت از حضرت عايشه رضی الله عنها که اين حضرات 
می فرمایند : آيعراكد باشد يا جاری ‏ قليل باشد يا كثير جه از اوصاف سه كانه وصعی تغيير بكند يا نه در 
تمام اين حالات به افتادن جاست ‏ آب نجس ۳ د ا د ترفته » البته اگر 
چیزی در آب بیفتد که از رقت و جریاجلوگیری کند طبع آفیرا تغيير دهد آب نجس می شود . 


د ۹ 
دليل ان حضرات كان رسول الله صلی الله عليه و سلم الماء الطهور 1 شیء ٣اظا‏ جر رز 9 


( از این روايات استدلال می کنند كه الماء و ی مطلقاً آمده لذا تا زمانى كه طبع آب به جاى خود باقى 


هست ودر وت وسیلان أن هيج گونه مشکلی نیا اده باشد آب نجس نمی شود مطلق بر اطلاق خود جاری 


فى شولا 
كسانى كه قائلند آب به افتادن نجاست » نجس می شود به اين استدلال اینگونه جواب ها می دهند : 


۱7 


18 
کیک مر جر 


| 


در این روايات لفظلالماغ آمده اكرجه لق است اما اين «الف و لام » كه بر سر الماء آمده الف و لام عهد 


چونکه بئربضاعه يك جاه بزركى بوده و جارى بوده . or!‏ عرد r u‏ ¢ 


کر 


كم 7 


أب نجاست بيفتد تا زمانیکه أوصاف نمه كانه آب یر ند آب نجس نمی شود جه قليل باشد جه كثير اا 


08 
: r ١ 

r» 5 : ۳‏ 
ا 50 و سره 00-2 "مومه 


امام ملحاوى رحمه الله از جمله[مذهب القوم ای هذه الآثار)به سوى مذهب امام مالک » سعيد بن مسيب و 
علامه نخعی رحمهم الله أشاره می کند دليل اين حضرات عن ابی سعيد الخدرى رضى آله عنه 2 رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان یتوضامن بکربضاعه » فقيل يا رسوالله انه يلقى فيها الجیف و الحائشس فتال :۱ 


الماء لاینجس . > ا 00-7 


اعتراض طبق ادن مذهب پیش می , آید :که در میا ن دليل و مدعاى اين مذهب مطابقت وجود ندارد أين 
حضرات می گویند أب نجس نمی شود تا زمانی كه یکی از اوصاف سه كانه متغیر نشود در حالى كه در اين 


روایات در مدرد تشبیر اوصاف هی مطلبی و جود ندارد ودر اين باره بحئی نشده . 


که البته حص 2 کامل این روایت در کتاب اعام طبحاوى رحمة الله موجود نيست و جرد کامل این حل یت در 
الله عنه موجود است که اینگونه می باشد :ان الماء طهور لاینجسه شىء 


بءایت حضرت ابو آمامه ۰ رصى 


الاماغلب على طعمه آولونه أوضده » 
جواب به استدلال گروه دوم از حالپ صاحب کتاب : 


۳۹ . اگرچه انواع لنظ الماء در اینجا مطلقاً مذکور است اما الف و لام که بر سر الماء آمده الف و لام عهد 
خارجى/)ست 3 جاه بضاعه منظوراست 9 بکربضاعه جاهى جارى بود لذا ۲ أب جارى ماء قليل, 9 راکد رأ 


استدلال كرفتن درست نيست . 8 را .لل ر مورا کے 
۱ ۱ يا 
استدلال امام طحاوی رحمه الله در مورد این که بگر بضاعه جارى بود حيست ۲ 


0 اين توجیه که ذکر شد « بئربضاعه نهری بود كه بساتين را آبیاری مى كردند » از علامه واقدی روايت 


است که این جاه همانگونه که بوده هست بيان شد . 


۱۷ 


"اين استدلال امام مالک رحمه الله کسانی که بر قول او قائلند زمانی درست می شود که سوال صحابه 
موقعی بوده كه نجاست بثریضاعه به حال خودش باق بوده آن وقت استدلال صحیح است اما اگر نجاست 
خارج کرده شد و يعدا سوال شده مسلماً که این جواب دادن پیامبر صلی الله عليه وسلم زمانی است که 
نجاست خارج کرده شده . 
علامه طحاوی رحمه الله استدلال مى آورد که سوال كردن صحابه از پیامبر صلی الله عليه و سلم در اين 
زمان نبوده ( یعنی زمانی که نجاست در چاه بود ) لذا حمل كردن حدیث به ظاهر درست نیست و از چند 


1 میم ال : ا 1 
قرنیه معلوم می شود که آنْ قرائن به شرح ذیل می باشند که موقوف هستند به فهمیدن چند مقدمه : 


١سمالكيه‏ تسلیم کردند که اگر در آب نجاست بيفتد و یکی از ۱ 


طحاوی رحمه لثه این مقدمه را با این عبارتمی کند :«إنيم قد اجتمعوا أن النجاسه إذا وقعت فى البگر .. 


2 ا 
مَاءَها قد فشد » 
همانا آن ها به تحقيق اجما کردند همان نجاست وقتى واقع شود در جاه همانا آب أن به تحقيق فاسد شد : 


¥- در حديث بكريضاعه در مورد أحدالاوصاف هيج 0 أى موجود دیست فقط این مطلب ذکر شده كه 
صحابه از ر پیامیر صلی الله عليه و سلم پرسیدند : « إشريلقى فيه انكلايةة و المحائض « پیامبر صلی الله عليه 


وسلم جواب دادند :« الهام طهوز لاینحسه شى ۶ » 
امام طحاوى رحمه الله اين مقدمه را در این عبارت ذيل ذکر می کند : 
«وليس فى حديث بثربضاعه من هذا شیء انها فيه ان النبى صلى الله عليه و سلم فقال ... ان الماء لاینجسه ...> 


۳-معلوم و مسلم است كه هر شخص فعض این میا ھوک می کت که این همه موارد هر جدييةا دوز يده 
(محائض النساء .کلاب.نتن)ا؟ ثر اينها ای قال ددا یکی از اوصاف سه كانه تغییر بيدا می کند پس 


استدلال ازاين حدیث صحیح نیست امام طحاوی رحمه الله اين مورد ر را دراین عباوت ذكرمى کند.ونحن تعلم 


؟-ييامبر صلى الله عليه وسلم با وجود اين همه استفاده أن را برای صحابه مباح قرار دادند و هم علت تغيير 


هيج وصفى آن ها را منع نكرد و امام طحاوى رحمه الله اين مقدمه را در اين عبارت ذكر می كند . 
وقد أباح لهم ... و اجمعوا أن 


بس وقتى اوصاف آن تغيير نكردند چوا صحابه سوال كردند ؟ 


هذا موضع ل منظور صحابه از اين سوال این بود كه آيا خود جاه بايد بعد از درآوردن نجاست شسته 


شود يا خیرگو آب آن كامل كشبده شود يا خير ؟ و گل هاى جاه كشيده شود يا خير ؟ 
ماك فادها سل هه فآ ار دسا ای تست 
این بتعا لق يوه همان کونه کول انق مرا ابید که 


۲-اگر چنان چه اوصاف تعییر نکرده همان موقعی بو ده که بعل از کشیدن نحاست این سوال برسيده شد 3 
پیامبر صلى الله عليه 3 سلم جواب داده است‌زاار این دو نيجه معلوم می شود 45 استدلال أمام 52 رمث 
ألله از این دو حديث ص‌حیح ليست . 

فإن قيل : امام طحاوی رحمه الله این مسئله را بیان می كند که قول صحابه از اين عبارت « أنه پلقی فيه 
الحيف « معلوم می شود له زمابی بوده که نحاست در چاه بوده ارت 9 جون این و ره ماضبی حدل ھی 


كليم 


حر انحا ضروريی ات بايك ازيل ماضى ۳ مقدم قرار هيم که این نجاست در زمان کل رف روده 5 اكنون 
قرينه اینجاست و با «قلنا» به اين شكل بيان می کند که این بر ماضى محمول ابیت حون در حجذایث ۱۳۳ 


2 - 
«كان» محدوى است «اله كان يلتى قیها 4 ماضبي استةرارى است یعنی قلز این موت خم بوده ا ج 2 


که شماه ثوثيد « الماع ایح شیء » مه اد معنای ظاهری دیست و شما عد يث ۴۳ بے ان ضور وا 


شا 2 


او نمه هرن كا كد 5 ۴ 1 1 9 ما رد م آے ے' 8 
می لنید این لاست جا ايده سلد بودند در این صورت چه جاى سوال برای ايه رصي أله عم بھی 


سا 
۱ رل ۱ ا أ ی 18 3 | كم 38 5 E al‏ 2 
شواب : اين r‏ به عتاطر سایشه و بیشبه قبلې . كردند و بعد از تصمير دردن چاه ج به تخر ساب 


بودند جون كه ديوار ول 9 خاک چان 9 دلو چاه همان جيزها؛ ۱ قبلى بودند لذا ييامبر عمل الله ا رسام 


فرمودند که این هأ پاک هستند . 
- مالكيه در جواب مى كويند آيا برای شما توجیه أن که حدیث بر ظاهر خودګمل نمی شود نظیر مثالي 
و جود دارد ؟ 


امام طحاوى رحمه الله 0 حضرت أبوهريره رضى الله عنه نقل می کند که من ا ييامير صلى الله عليه وسلم 


ملاقات کردم و با او سلام کردم پیامبر می خواست با من مصافحه کند حضرت ابوهربره رضی الله عنه می 


عليه و سلم فرمودند : «ان المسلمٌ لاينجش > 

2 : 
امام طحاوى رحمه الله می فرمایند : مقصد ييامبر صلی الله عليه وسلم اين نبود که بدن انسان در هيج 
حالتى نجس نمی شود اگرچه نجاست به آن اصابت كند لذا اینگونه احاديث را نمی توان به ظاهر همل نمود 


9 حديث بثربضاعه از اینگونه احاديث می باشد . 


ب و مثالى دیگر اينكه وفدثقیف نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمده بودند پیامبر صلی الله عليه و سلم چادری 


برای آن ها در مسجد نصب کردند صحابه عرض کردند يا رسول الله این ها قومی نجس هستند پیامبر صلی 


الله عليه و سلم در جواب ب فرموده اند : «آنه ل لن خی الارض من انجاس الناس علی انفسهم » یعنی اگرچه و 


ا رد 


امام طحاوى رحمه الله می فرمایند : مقصد پیامبر صلی الله عليه و سلم اين نبود كه نجاست بر روى 


زمين باشد » زمين نجس نمی شود بلكه وقتى كه نجس زايل شود زمين پاک می كردد . 


اگرجه یکی از اوصاف أب تغيير نكند امام ا آب جارى باشد 5 كثيف وقتى نحاست در أن ياقتيد واوصاف 


سه كانه تغيير نكند آن يليد نمی شود اكر تغيير كند يليد می شود . 
«وخالفهم فی ذلک آخرون» منظور این حضرات می باشند . 


این ان صا ۳ ن ابی هريره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال « لایبوآن أخدكم 
es,‏ 
E‏ الدائم الذى عض ل ل ري 0 د ان 0 


لیر 1 00 1 
وم 3 


راطا مات قو درم ع لبوا میات شل : قال رسول ا 
7 عليه وسلم :«الايغتسل أحدكم في الماء الدائم 5 هوجنب « فقال كيف يفعل با أباهريره فقال : «يتناوله تناولاً» 


عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يبال فى الماء الراكد ثم يتوضافيه » 


اين احاديث دليل بر نجس شدن آب راکد هستند . 


«مسئله دوم « در مسئله مقدار آب كثير 3 قليل بين امه محتهد ین اختلاف نظر وجود دارد : 
| 5 5 
7 


5 


او ۳ 


ل شافعی » امام احمد » اسحاق بن راهويه رضی الله عنه می فرمایند : اگر آب به قدر قلتين باشد 
وناب كدر نار اقطان قار ارت ان یا زونه Aa‏ 
فرمایتد : ار دو کوزه آب پاک با آب ناپاک مخلوط کرده شود آب پاک می گردد . 
چنان جه امام طحاوی رحمه الله اين قول را از اين عبارت شروع می کند : غير أن قوماً و قتوا فى ذلك شیء 
فقالوا اذا كان الماء مقدار قلتین لم یحمل خبثاً ...این مسئله به «مسئله قلتین © معروف است . 
e‏ مت نس و و تن 
REE‏ نمی شود چون n‏ 


aE E eS E‏ ع ESE OO‏ کی سس 
۲-توجیه صاحب هدایه : زمانی که آب بر دو کوزه برسد نجاست را حمل نمی کند چنان چه ایشان می 
فرمایند : « لم يحمل الخبث » یعنی نجاست را تحمل نمی کند یعنی پلیدلمی شود . 
۳-اين حديت از نظر سند » متن . معنا و مصداق مضطرب است . 
بأل أضطراب سند : مدار این روایت محمد بن اسحاق > وليد بن كثير ۰ حماد بن سلمه » می باشند درباره 
محمد بن اسحاق اظطر اب سند در اين جا موجود است که بعضی گفته اند : نام شيخ ایشان« محمد بن 


جعفر بن زبیر » است و بعضی گفته اند نام شيخ وی « محمد بن عباد بن زبیر » است . 


طریق دوم ابن روایت « ولید بن كثير بر »بست بعصي حصراة شبح وى را محمة بن تقر بن زمر اه 


ج ا 


و بعضى « محمد بن عباد بن زبير » گفته اند . 


طریق سوم اين روايت حماد بن سلمه است كه روايت وى از طريق عبدالله بن عمر رضى الله عنه موقوف 


است و روايات موقوف نزد خود أمام شافعى رحمه الله معتبر نيست . 


.ب توضيح اضطراب متن : این روايت به الفاظ مختلف منقول است چنانچه امام طحاوى رحمه الله می فرمايد : 
اه اباط للعو ای شین ار 


د روايت مسند امام احمد ودارقطنی آمده :« ولغ إا“ قدرقلتین او ريا رل « 


۳۱ 


"« إذكان الماء قله لایحمل الخبث » 
أ , ٠‏ إذاكان ماءَ اربعين قله لم يحمل الخبث 


توضيح اضطراب معنا : لفظ قله در حديث آورده بر جهار معنا مستعمل است : 


5 


۱به کوزه ‏ ۲- قامت الرجل "حراس الجبل ۴-علی كل شی 


#4 _ 
مصداة اضطات : إينست كه«قله » فی انحا أمده نع به معنای «كوزه» گرفته اند سے گفته اند ا 5 5008 
ق 3 1 ر این بعصی د ی J‏ و بعصی ر ls‏ 
Naf 7 000‏ ۱ 
معنای « گاو مشک » هست یعنی مشک بزرگ . سار ره ره اسر ۳ 3 5 


۴-مراد اين حديث در حقيقت أب جارى است چرا که در ميان مكه مكرمه و مدينه منوره چشمه موجود اا 


است وقتیکه این چشمه را حفر کردند به قلتين مقید بود اگر چشمه ای به دو قله رسید آب جاری بر آن 

بودند كه جاری بودند و یا در حکم جاری بودند نه أب راكد . 

را ۱ 

قو ل ووم : در موود ان کقیر وقلیل + O‏ تفر ليل ا هت لاف درک ور این 
١‏ 


موره به اقول دون الس 
ار م 


۱ 0 / و ١‏ يام ۱ ۱ ۱ 
مبتلا به است (اگر مد نظر أب قلیل است يس قلیل می باشد و پر عکس ) 


بل 


دادن یک طرف . طرف دیگر حرکت نکند امام ابویوسف مبزان أب كثير و قلیل را در همین مورد قرار داده 
اند . 

قول سوم : قول امام محمد رحمه الله است که می فرمایند : طول و عرض آب ده در ده باشد در اين وقت 
آب كثير أست . البته قول ده در ده امام محمد از شاگرد ایشان علامه سلیمان جوزجانی منقول است که از 


امام محمد در مورد آب كثير يرسيده شد و ايشان جواب دادند « مثل مسجدى هذا » علامه جوزجانی مى 


کن ضح عرضا ووو كردم که الدارة لش دهزفر فش 


دلابل حضرات : آب قليل است كثير نيست 


احفر عقا اا ۱۳۹۳ 


f 


۲ 


/ 


د 


> از حضرت عطاء رضى الله عنه روايت است شخصى حبشى در چاه زمزم افتاد وفات نمود حضرت ابن زبير 


رضى الله عنه دستور دادند كه آب كشيده شود اما آب جريان داشت و منقطع نمی شد و ديدند چشمه ای از 


و ۸ 


طرف حجرالاسود جاری است يس ابن زبير رضى الله عنه فرمودند : حسبکم 


اين حضرات مى كويند آب جاه از قلتين بيشتر بود ولى با اين وجود اين زبير دستور به كشيدن آب داد يس 


2 


ونان نان ی اه غية قال :فى بت چا فا فاتك 


شود . آب جاه دو قله بود معلوم مى شود دو قله كثير قليل است . 
دن الى وف ناح ف نوا ور اشر هما راد زار 


خضرت شعبی رضی الله عنه در مورد چاهی که در آن پرنده و گربه بیفتد فرمودند ۴۰ دلو کشیده پس 


معلوم می شود که آب يليد می شود و در مورد ماکیان فرمودند : ۷۰ دلو كشيده شود . 


۴سمن حماد بن ابی سلیمان انه قال فى الدجاجه وقعت فى بكر قماتت ال هر .رش 


م تب کر 


در اين جا جند اعتراض وجود دارد که امام طحاوى رحمه الله چند سوال در این مورد بیان می كند و به اين 
اعتراضات جواب می دهد لان 

۱- فان قال قائل فانتم قد جعلتم .. 

معزي الازناعر اش کر کرهش که شا ا E‏ اقطان م یو اوه از 
a‏ سای ی امه کی و لدو كه دن تس ای تم ان 
در وجود خود أب نجس راء مستقر شده آب نجس در آن چاه يس شایسته و درست اینست که تراشیده 


سود . 

در جواب مسائل گفته می شود ؟ 

ندیدیم ما که عادت اینگونه باشد به تحقیق انجام داد حضرت عبدالثه بن زبير رضی الله عنهما آن جه که ذکر 
كرديم در مورد بثر زمزم در حضور یاران پیامبر صلی الله عليه و سلم و مقام صحابه اظهار ناپسندی نکردند 


بر این سخن و انکار نکردند بعد از صحابه از ائمه دين و تابعین اين عمل ابت است هیچ كس از صحابه و 


تابعین اين را صلاح ندیده که دیوار رأدثراشند و چاه را حفر کنند (در حالیکه مورد دیگری هم در اين صورت 


۳۳ 


است ) كه ييامبر صلى الله عليه وسلم دستور داد مورد طرفيكه به تحقيق نجس شده از لسيدن سگ اينكه 
شسته شود و دستور نداد به اينكه ظرف را بشکنند در حاليكه آب ظرف نجس بود يس همان طور که دستور 
داده نشده به شكستن اين ظرف يس اين جاه مانند ظرف است امر كرده نمى شود به تراشيدن جاه . 


۲- فان قال قائل فانا قدراينا الأناء ... 


اگر كوينده ای بكويد همانا ديديم ظرف را كه شسته می شود يس چون جاه اينطور نباشد و شما جاه را 


برظرف قياس كرديد بازهم شما در ميان ظرف و جاه فرق قائل هستيد جرا ؟ 


جواب : در جواب به مسائل كفته مى شود جاه جنان جيزى است كه شستن أن در تحت توان نيست جون 
انچه كه شسته می شود به آن جاه بر می گردد در چاه و لای ديوار می روند و نيست مانند ظرفيكه ريخته 
مى شود از ظرف آن جه كه شسته مى شود با آن پس وقتيكه جاه از آن جيز هايى است که شستن أن در 
تحت توان نيست با توجه به اين تحقيق ثابت شده بود ياكى جاه در هر حال انجام كرفته بود .هرآن علمايى 
كه ثابت واجب کرده نجس بودن چاه را با افتادن نحاست در أن جاه يس همانا همین علماء واجب و ثابت 
كرده اند ياكى جاه را به كشيدن نجاست از چاه و ان ها گفته اند كه کشیده‌فشود آن جه كه در چاه موجود 
است وقتیکه باقی ماندن كل چاه در چاه واجب ثم کون نجاست را از آبى كه سر نو در جاه به وجود می آید 
كرجه آن آب يليد بر آن كل جاری می شود اين مسئله موجب می شود آن جه که در ميان ديوار چاه از أب 
جحذب شده سزاوارتر انيت از اينكه آب نجس نشود راق دیوار ‏ البته اكر فيصله عقلى شود اين جاه هيج گاه 
باك نمى شود حتى كه شسته مى شد ديوار هاى أن و خارج كرده مى شد كل أن و حفر كرده مى شد يس 
وقتيكه علماء اجماع كردند بر اين سخن كه همانا كشيدن كل جاه و حفر كردن أن واجب نيست شستن 


«باب سورالهر» 


در باب سورالهر مسئله قابل توجه است : 

۱- پس خورده مسلمان پاک هست . 

۲-پس خورده قاطر مختلف فيه هست . 

۳ -پس خورده حیوان ماکول اللحم پاک هست بالاتفاق . 


۴- پس خورده خنزیر و سگ ناپاک هست . 


E 


a‏ الخبيك #اتشسين وال مايق کر موی خی و رده ان ها تلف فيه هيم 


تا ات 


قول اول امامشاقمی امام مالک » امام احمد ابويوسف رحمهم الله طبق یک قول غير محقق از امام محمد 

رحمه الله : پس خورده گربه » پاک » هست بدون کراهیت ۰ 

فذهب قوم الى هذه الاثار مراد همین حضرات هستند . 

استدلال ابن حضرات : 

ابي الاين روط E‏ فتافه ان ابا تاده دشن ی وضو فجاءت 
مد 

هره فش رصح ممن ا سمت لها ابوقتاده الاناء حتی شربت قال کبشه فرانی انظر اليه فقال اتعجبین ابنه 

در اینجا چون که پیامبر صلی الله عليه و سلم نقل می فرمایند : که نجس نیست حضرت ابوقتاده رضی الله 

ما اف سک رن ی اه میا ان ا رس ایس ]اه یه 


اناده رضی الله عنه است . جواب اين استدلال از طرف کسانیکه می گویند يس خورده گربه مکروه است 


این جمله حدیث « إنها ليست بنجس » دو احتمال دارد : 
ا وان aR‏ انوا تدا ا وى و ی یش میت اس شیر کت اس رن نویه 


-احتمال دوم : اين حدیث که امام طحاوی رحمه الله بیان کرده پعنی يليد نیست به خاطر اینکه در خانه 
شما رفت و أمد می کند. و با لباس شما برخورد می کند به اين جهت يليد نيست نه به اين معنا که يس 


خورده أن يليد نيست . 


0 یک نظير دیگر در این مورد بیان می كند : و قدرآينا الكلاب كونها فى المنازل غير 
مکروگافقد یجوزایضاً يعن سگ هم همین طور است که وجود آن ن در خانه ها مكروه نيست مباح است و 


البته با وجود اين پس خورده أن مکروه أست . 

وجود گربه در خانه مکروه نیست اما پس خورده ی أن مکروه است . 
«اذا جاء الاحتمال يطل الاستدلال» 

۲-دلیل دوم این حضرات : عن عايشه رضی له عنها قالت نت اختسل آنا و رسول الله صلی الله علبه وسلم 


AA SES‏ ذلك اس كرةق ها 


۳۵ 


در اين حديث هم مطلب اينست كه پیامبر صلی الله عليه و سلم و بی بی عايشه رضى الله عنها از پس خورده 


در سند اول حديث مؤمل بن اسماعیل وجود دارد كه كثيرالخطايا أست و در سند دوم حديث حارث بن أبى 
ضعيغه متسروك الحديث است لذا این حديث ها ضعیف هستند و در مقابل روایت مرفوع حضرت ابوهريره 


رضى الله عنه قابل استدلال نمی باشد . 
حزام در روایت مرفوع حضرت ابوهریره رضى الله عنه آمده كه پس خورده گربه «مکروه » است . 


قول د دوم : امام ابو حنیفه 2 اماع زفرء حسن بن بن زياد رحمهم الله یک روايت دوم از أمام محمد كه در روايت 
کتاب آثار موجود است قائل هستند كه يس خورده كّريه «مكروه « است . مراد أ ز خالفهم همین حضرات 
مت ] 

خی 


استدلال اين حضرات : 


رام 
٠‏ ا 4 ۲ ۳ , كز عم م ۱ خر م 0 J‏ ۱ 
دئیل عن محمد بن سسير بن عن ابی هریره رصى الله عنه عن النبی صلى الله عليه 9 سام قال «طهور اللاناء 


8 7م 2 ۳ 
اذا ولغ فيه الهره ایل پر او کرتین »در اینجا شك از راوی است يعنى مره نه از حضرت ابوهریرد رضى 


ألله عند . 


فإن قبل : در این جا امام طحاوى رحمه الله یک سوال معلرح می کند اگ ر گوینده ای بگوید هشام بن حسان 
0 «محمد بن سیرین این روايت را موق فا بیان می ګند له مرفوعاً يس نتبحه اینست كه اين روايت موقوف 


است و استدلال أن درست نيست شما (احناف)جكونه اين حديث را دليل خود قرار می دهيد6 
اما طحاوی رحمه الله با «قلنا» جواب می دهد : 


کته محمد بن سيرين شاكرد حضرت أبى هريره رصى الله بوده که در اين سند موجود است و از حضرت 


بور رضى انته عنه حديث نقل مى اند درست است که موقوفاً بیان می کند او وقتى كه قال رسول الله 


١ 


موقوفاً روايت می كند شاكردى از ابن سيرين سؤال كرد كه اين قول حضرت ابوهريره رضى الله عنه است يا 
پیامبر اكرم صلى الله عليه و سلم ؟ 


جواب دادند هر وقت كه من از حضرت ابوهريره رضى الله عنه روايت كنم موقوفا روايت می كنم اما تو بدان و 
يقين داشته باش آن مرفوع است و از پیامبر صلی الله عليه و سلم است زيرا ابوهريره از خودش هركز روايت 
نمی کند . 


- دلیل دوم : عن آبی الصالح الستمان عن ابی هريره رضی الله عنه قال : یُسَل الاناءٌ من الهر كما يُغْسّل من 
الکلب 


- دلیل سوم : عن ابن عمر رضی الله عنها انه كان لایتوضا بفضل الکلب و الهروماسوی ذلك فليس به باس . 
- دلیل چهارم : دلیل نظریه آخر اين باب را امام طحاوی رحمه الله با دلیل نظر بیان می کند : 


دليل نظر : حكم يس خورده هر حیوان در طهارت و نجاست , تابع گوشت آن حیوان است گوشت معمو! ۹ 
در حكم يس خورده است مطلب اين هست که يس خورده تابع گوشت است اگر گوشت حلال باشد پس 


قسچ اول : همان فسمی است که گوشت پاک هست و أن گوشت حیوانات ماکول اللحم است مانند : شتر . 


گاو » گوسفند 45 يس خورده اين ها «پاک» است . 

قسم دوم : همان قسمی است که پاک هستناه ليكن ماكول اللحم نيس تند يعنى «توردن گوشت أن ها حرام 
است مانند انسان که يس خورده أن پاک است (مانند دست پا و غیره ) 

قسم سوم : همان قسمی است كه گوشت أن ناپاک است مانند : خنزیر و سگ که يس خورده اين ها نجس 
قسم چهارم : همان قسمی است که از خودن گوشت أن ها در حديث نهی آمده مانند : الاغ .قاطر» گربه - 
در يس خورده أن ها اختلاف است يس گوشت 1[ ن ها که مکروه تحریمی است يس يس خورده أن ن ها نیز 


منظور کراهیت تدزیهی است و فتوا بر قول امام کرخی است . 


۳۷ 


«باب سورالكب » 


نحت اين باب دو مسئله بیان شده است : 
- مسئله اول : پس خورده سگ جه حكمى دارد ؟ 
- مسئله دوم : وقتی که سگ ظرفی رابلیییوظرف به جه روشی پاک می شود ؟ 


در مسئله اول دو قول و جود دارد : 


ج ET‏ ل 


1 


ول أول !در مورد يس خورده سك قول مشهور امام مالک و امام اوزاعى رحمهما الله اهل ظاهر اینست که 
پس خورده یکت پاک است در واقع گوشت سگ نزد امام مالک رحمه الله یاک است 
«قد ذهب قوم فى الکلب بلغ فی الاناء» : به همین حضرات اشاره دارد البته امام مالک رحمه الله قائل است 


استدلال اين حضرات : 
حضات ابن عمر رضي له عنهما می فرمایند : من مردی مجرد بودم و در مسجد سکونت داشتم سگ ها از 


آن جا عبور می کردند یعنی آب دهان می,یختند اما با وجود اين ۰ مسجد شسته نمی شد وچه استدلال 


سگ وقتى که راه مى رود معمولاً آب دهنش می ريزد و استدلالهاى حضرات : 


عن ابی هریره رضی الله عنه عن التبى صلی الله عليه و سلم قال : «ذا وَلْعْ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع 


مرات و فى الروايه اخرى زاداوهن بالتراب 


شیوه استدلالی )ر 


قاعده اینست كه که در اصول حدیث « الزائد اولی من الناقص» است در روایتی سه بار شستن وارد شده و 
در روایتی دیگر هفت بار شستن وارد شده است روایت زیاده اولی إشية 9 أقل در ما تحت زايده داخل اھ 


جواب به گروه اول از طرف کسانیکه(احناف) قائل به سه مرتبه شستن هستند : حدیثی که در آن هفت بار 
شستن آمده منسوخ است دلیل نسخ اینست این حدیث از حضرت ابوهریره رضی الله عنه نقل می کند در 
حالی که خو حضرت ابوهریره رضی الله عنه به سه بار شستن فتوا می دهد . 

قاعده اینست که هر كاه راوی برخلاف روایت خود عمل کند و فتوا دهد اين روایت منسوخ قرار داده می 
شود و گرنه عدالت راوی زیر سوّال قرار می گیرد . نیاز به شستن دارد آما در حالی که آمر به شستن مسجد 
نمی کردند پس دليل است که يس خورده سگ پاک است زيرأ يس خورده در حکم لعاب است . 


۳۸ 


١ 


ف 


RE‏ العاف الينام كد لابه رم و هی SSN BASSE‏ رس وه 
مسحد دلیل نمی تواند باشد بر أين که پس خورده سك پاک است بلکه پس خورده اش ناپاک است زيرا 
مسجد از خشک شدن توسط خورشيد و محو شدن نجاست پاک می شود چنان جه در حديث آمده : « 


طهورٌ الارض يبسها »(خشک شده أن است ) 


- قول 7 : نزد ائمه ثلاثه پس خورده سگ مطلقأ اك ميق 
یس 

ای 1 تاد هه عد أن ال ال امن )زاره شوم ری 
در مورد مسئله دوم سه قول وجود دارد : 


قول او +امام ساف ع غلامه انعتای نينا له می فرمایند«ظرفی که سنگ,ذر آن بلید هفت یار شسخه 


oki N NR خذانب بةه‎ 


۳1 ها اين قاعده را بكار ميبريد یس در حدديثى دبگر امه( عفروهٌ الكامنة بالتراب 5« يس حديث هشت 
مر شه زائد ار مان ن کیرد 9 هفت با ر نأقس مى شود پس بايد بر روایت هنت عمل تا لذا شما بك SHE‏ 


۱ 0 . 2 
حول عمل دهي دید . 


ثم 
قول دوم : 5 مشهور امام احمد رحمه الله و مذهب حسن بصرى رحمه الله ظرفى را كه سگ در ان بليسير 


نیا 


0 5 
عن عبدالته بر مغفل رضی ارله تله © اقيق صلى الله عليه 3 سلم مر بت الکلاب ثم قال مالى 9 الکلات ثم 


ل اذا ولغ الكلب ين أناء احد کچ فلیغسله سبع مر مرادت 3 گفره ازتامزه بالتراب 


شيوه استدلال واضح ای و روسن است : 


۳۹ 


جواب به كروه دوم از طرف احناف : 
احادیثی كه در آن هشت بار شستن روايت شده در مورد حكم تطهير نيست بلكه مراد تأكيد است بر أينكه 


در دهان سگ ميكروب هاى مخصوصى وجود دارد اگر مى خواهد ميكروب ها را از بين ببرد ۸ مرتبه بشويد 


لذا ظرف با سه مرتبه شستن پاک نمی شود و احناف از سه مرتبه بر استحباب محمول است . 


جواب دوم احناف به كروه اول و دوم كه مشترک است : 


لل 

أن رواياتى كه امام شافعی و امام احمد هد در این مورد دلیل میگیرند از نظر متن اضطراب موجود أست 
لذا دليل گرفتن درست نيست . 

در احاديث هفت و هشت مرتبه ششستن از نظر متن اضطراب وجود دارد و تقريباً در اين مورد ۸ الفاظ نقل 
شده که عبارت اند از 1 

عسل سیم مر ات ۲-یفسل خمس مرات - نشل ثلاث مرات ۴-یْعْسل سبعه مرات . ۵- لاهن 
بالتراب ۶- السابعه بالتراب ۰ /ا-الكامنه بالتراب ۸- راهن بالتراب 


«الاخرا هن بالتراب » 


1 “ےا و N E 37 RE 7 : e‏ ۳ 2 0 1 
الامرو تعليث مضعم وزاند عم » المتبتمزع (ولون الاس د لس لمحتي 
ae‏ احداف : ظرفيكه سگ در آننطمسدوبا سه بار شستن پاک می شود البته اكر برای از بين بردن 
میکروب ها هفت مرتبه شسته شود مستحب است اما سه مرتبه شستن «فرفن ون وی وخالفهم فى 


ذلک آخرون «احناف » می باشند . 

-استدلال احناف : 

« أن اباهريره رضی الله عنه كان یقول" قال رسول الثه صلى الله عليه و سلم إذا فام احدكم من اللیل فلایدخل 
ده فى الاناء حتی يفرغ علیها مرتین اوثلاث فان لايدرى أحدكم أين باتت بده » 


داند که دست در هنځام خواب كجا اصابت مى کند لذا امر به شستن دست بعد از بیداری نمود . 


-شيوه استدلال : اينجا هدف شستن دست به خاطر اينست كه دست احتمال دارد با نجاست غليظم 
تماس پیدا كرده دستور می دهد سه بار شسته شود پس ۰ پس خورده سگ غليظ تر نيست از نجاست بول و 


غائط . لذا با سه بار شستن بايد ياك شود. 


تست 


دلبل نظر امام طحاوی رحمه الله : 


كه نجس العین است اگر درظرفی دهانی بزند با سه مرتبه شستن پاک می شود عقیده امام شافعی رحمه الله 
نيز همین است امام طحاوی می فرمایند : وقتیکه نجس العین ترين حیوان با سه مرتبه شستن پاک می 


اعتراض : شوافع می فرمایند : اگر چنان جه ما به هفت بار شستن قائل هستیم و روایت عبدالّه بن معفل 


رضی الله عنه را ترك داده ایم به خاطر اینست که اجماع اين روایت را ترک داده است : 


جواب : خير اینطوریست افرادی هستند که به روایت عبدالله بن»ْفل رضی الله عنه قائلند مانند حسن 


بصری و امام احمد رحمه الله ,2 رح ار ات 1 ا 


۲ 2۱ 
وذهب قوم : امام طحاوی رحمه الله اشاره می ګند به قول امام مالک رحمه الله که قائل هست به اينكه يس 


خورده سگ پاک است همانگونه که خود سگ نزد ایسان حلال است و از درندگان محسوب نمی شود . 


A 


امام طحاوى رحمه الله می فرمايد : دنیل بر امام مالک رحمه الله اينست که از رسول أكرم صلی الله عليه 
و سلم در مورد حوضجه هایی كه درندكان از ان آبهى نوشند سؤال شد اذا الماء قلتين لايحمل الخبث ای 


لم باثر الخبث دلالت می كند بر اينكه اگر آب كم تر از دو قله باشد نجاست را تحمل نمی كند پس با ولوغ 


سباع نجس می شود بس معلوم می شود يس خورده سگ نجس است و ظرف نيز بايد شسته شود چون كه 
ظرف به اندازه قلتين نمی رسد . انام ف را مرا ١ا‏ رر ا Sl‏ 
1 س 4 ا A4,‏ ا A‏ ل 
r 4‏ 4 ور أ ١‏ 3 


« باب سور بنى آدم » 


سور در اين جا دو معنا دارد : ا-پس خورده پر پس مانده ۱ 


و 


فق بين يس خورده و پس مانده : پس خورده اینست که بعد از خوردن باقی عانده . 
پس مانده آنست که از مصرف اضافه مانده ( منظور از مصرف یعنی دست زده اما آن را نخورده ) 


۳۱ 


OE 


| در مورد پس خورده بنی آدم مسئله اینست که پس خورده مسلمان مطلقاً ياك است . در اينجا منظور از 
سور پس مانده ا يمن خورده . 

درمورد پس مانده آب زن و مرد دو قول وجود دارد : 

9 

در آيتجا اين مسئله قابل توجه است که اگر مرد و زن هر دو هم زمان شروع کنند به اتفاق ائمه أب پاک 
است اصل اختلاف در اين است كه کدام یک ابتدائاً استعمال آب را شروع می کنند . 

مصرف نموده براى مرد جايز نيست که براى حاصل كردن طهارت أن آب ۳ استفاده کند و هیچ کدام نمی 
توانند يس مانده يكديكر را استفاده كنند. 

سمصداق « فذهب قومٌ الى هذه الاثار فکر هوا » همین حضرات مى باشند. 


دلیل اين حضرات : عن عبدالثه بن سرجس رضی الله عنه : قال : نهی رسول الله صلی الله عليه و سلم أن 
سل الرجل بفضل المرأه و الص رأهيؤضل الرجلء لکن نشرع أ وعجميعاً » " 

۱ ۱ ۱ ۷ 5 ۳ 1 4 3 0 ۶ 
ابن الحکم الغفاری رضی الله عنه نهی رسول الله صلی الله عليه و سلم أن يتوضأ الرجل بفضل المراه اوقال 
نشيو ]لو 


جواب به اين حضرات از طرف كسانيكه قائل به يليدى اب نیستند : 


١-منع‏ پیامبر صلی الله عليه وسلم فقط این اندازه ثابت می شود که این کار را انجام ندادن بهتر است از اين 
حدیث لزوم و وجوب فيميده نمی شود اين نهی محمل به نهی تنزیهی است . 

۲-بعضی حضرات اين روایت را ضعیف تر قرار داده اند در مقابل بقيه روایاتی که قوی و در مورد جواز هستند 
۳-قبل از حاصل كردن طهارت مرد يا زن , آن آب یقیناً پاک است و اينكه دست مرد يا زن که پلید است يا 
نه یقینی نیست حداکثر این است که مشکوک می باشد و قاعده اين هست که با شک » يقين زائل نمی شود 


« اليقين لایزول بالشک » 


ور يرم قو ایا او تفه باه شاف اناف ها لكر یه ترا هرک از آرها باهم استسان 
5 ی 
آب باقيمانده مطلقأ طهارت حاصل می شود جه یکی از أن هأ سبقت كيرد جه با هم شروع کنند ٠ ٠‏ 124 


5 


و 
مصداق «خالفهم فى ذلک آخرون فقالوا لاباس بهذا كله » همین حضرات مى باشند . 
دلايل اين حضرات : 


.عن عائشه رضى الله عنهما قالت: كنت اسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء : واحد يبدأ 
عجار 


كوو ای قلسي ار زواج النبى صلی الله عليه و سلم إغتسلت من الجنابه آنبی صلی الله 
عليه و سلم يتوضأ فقالت له فقال ان الماء لاینجسه شىء . 


EGE که قن ام پاش‎ eg E E Ele EET 


-دليل نظر امام طحاوى رحمه الله 


اسل متفق عليه است كه زن و مرد وقتيكه از يك ٠‏ ظرف باهم آب برداشتند اين آب قبل از شروع كردن به 
5 اتفاق پاک است و ما می بينيم اگر قبل 2 ز استعمال آب يا در حين استعمال أث درآ ن نجاستی واقع شود 
حكم شان برابر است و أب نجس شده و استعمال آن ن جایز نيست يس در این مورد آگر زن پا مرد هنگام 


استعمال آب از يكديكر سبقت كيرند يا با هم اب بردارند فرق نمی كند و ار نظر عقلى در ایند مسئله 


همين أست . 
الات نمی في ألو ی 5 1 ET‏ 7 ۱ | 
E 1 7‏ 
در مورد تسه على وضو ٠‏ متقول اد است : 
1 39 


-قول و( اد 015 اسحاق و ظاهريه رحمهم الله قائلند ۳ وضو ا ن «واجب» است 
لمر ی 


ترک داد اعاده ور واجب ۱ 


مراد از « فذهب قوم الى ان من لم بسم » همین حضرات مى باشند . 


۳1 


استدلال اين حضرات : ,رب E‏ أن / 
ی 2 
-عن رباج بن عبدالرحمان بن ابى سفيان بن هويطب يقول حد تتنى جدتى 1 سمعت ابا ها یقول سمعت 


0 صلى :الله عليه و سلم يقول « لا صلوه لمن لاوضودله ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 
جواب ب این حضرات از E‏ تسميه در وضو نیستند : 


«لاوضوء» در این جا مراد از لا نفی کمال است نه نفی ذات وضو > لذا تقدير عبارت چنین أست « لاوضوء کرت 7 
كاملا» ` | ' 


جنا هه طحاوی رحمه الله در این( جا برای نفى كمال اجند نظر بیان می كند : 


١.ليس‏ سن الذي ترده التمره والته وتان و اللقمتان 


5 کر ےا عاج متي 


مسكين حقيقت a‏ عمقي EA‏ عه الود لم روف 
بلکه مسكين حقيقت آن است كه در واقع نياز به کمک دارد و کسی نميداند كه او نيازمند است و فهميده 
نمی شود که او مسکین است تا داده شود در این جا منظلور این نیست که ابن شخص كاملا مسکین نمی 


باشد بلکه منظور اين است که مسکین کامل نیست اين نفى , نفی كمال است نه نفی ذات . 


.نشد ى المومن الذى E‏ 3 0 الى 
2ر 3 58 ا 
منظور در این جاکلاً نفی NEE oe‏ ی بستاو + ا 00 01 وا ا 


۳ لاصلوة لجارالمسجد الافی المسجد 
ا چ ی كمال اس 


-قول دوم : امام ابوحنيفه . امام شافعى » امام مالک رحمهم اله می فرمايند : تسميه برای وضو مسنون يا 


مستحب 1 ست + 5 | 


مصداة ق« خالفهم فى ذلک آخرون » همین , حضرات مراد می باشند . 


-استدلال ابن خر : 
ولما فرع من وضوءه قال «ازه لم بمنعنى 7 ارد عليى الا انی و : 00 5 طبار « ۰ 
١ ١ 7 1 1 5 Fi 3 2-1‏ 
و ۱ ۳ ل 


۳ E 


۴ 


. قبل از وضو , انسان طهارت ندارد پس بسم الله كفتن قبل از وضو درست نيست‎ : E 
ESE AS 

امام طحاوى رحمه الله می فرمایند : آن جيز هابى که بدون کلام أغازضى شوند بر دو قسم هستند : 
المت فونه السو ةا و كفي اه ماني یل اغا هي ولك 

E‏ دعو افد ناك هو كين یا العفو ةا ريق لوحم انوا 


حالا نگاه می کنیم که وضد شبيه به كدام یک می باشد می لينيم در وضو ايحاب 9 قبولى وجود ندارد لذا 
سیه لے ر فى الوضو بر عضو قباس س کرده نمیی شود و وضو از قبيل نماز هم يست که تسدميه ان از وضو باشد 


پس از حكم : نماز و أمثال. آن ليق خارج شد E NTT‏ 

3 ای 
E‏ یه ی هر قیل لعز ایا ام اكيت كاه كو کر وان کت ریس 
که در هنكام وب ح كردن تسمية واجب اس اگر ا هة مبه را ترک دواد ذبيحه حلال يست حال أن كه اين 


بح نه ایجاب و قبول است ونه ركع اس 1 وضو حال آن ن که ت بو د أن واج ب أست . ۱ 


امات طحاوی ر ی ۵ اله را« قلنا» جواب ٥ی RS‏ برای ذبح پیم الله ارد ر شافعى 9 امام أ تحمل 


مسج سس ی 1 1 


ر حمقما | الله واجب دیست الیته برد احناف دیحبه 0 شخت I‏ شود نزد 0-0 دو حضرات حلال ھی 


+ 


0 3 
3 5 ۱ ۳ / 5 ع 8 0 3 أ ۳ ۹ 
شود چون مدعب ناش 95 ابذاك اگر ل کے فا سم الله 1 وت دهد حلال اسك ولى اک عمد! و 


یں شون حاار در اين صورت که تسیچ اله سعدا ترك شود مشكل ر لین قول احناف ديش مى 


“كاسن 
2 و 


- حاف واب مين شنت این سیه كيدخ برای تلهور ملیت E‏ شعار اسلام است لذا 1 ی نام 
خداوند ۳ بت ردكويا ظاهر می كند مليت أو ا 2 أست 9 ذبيحه أو حلال ! لنت ۳-2 تسمیه ۳ کستی عمدا 
ترك د هن دی خوآهد ملیتش ۳ خلاهر کند اما | وضو از اين مر بت برخوردار تی 9 وضو برای اعلان مه ميت 


لست در ذبح اعلان یت ضروری ات 0 که مردم یداتب او مسلمان ات و ذبیحه او حلال اتوت : 


«ياب الوضوء للصيلاه مره مره 9 ثلثا دلثا » 


5 0 0 که در اين مله اختلاف مشهوری بين حلماء و شوت نداری الله همين خاطر أمام طحاوى ر حمه الله 5 


2 7 ول 0 قال قوم و خالفهم آخرون ¢« علماء بحث زيادى نفرموده اند فقط اصل مسئله اینجاست که 
جمهور علماء قائلند در وضو شستن اعضاء یک مر ند «فرض « و دو مر نبه «مستحب » و سه مرتبه شستن 


«سنت» مى باشد . 


۳۵ 


دلائل تثلر ھ. EE‏ )ر هب ك2 
و 


5 


RNS لس‎ Sy 


EE ES EREN‏ تا موز 


وحدت عن عمر بن خطاب رضى الله عنه قال رايت رسول الله (ص) توضا مره مره 


(در مورد اعضايى كه مسح كرده مى شوند شارحان بحث كرده اند كه اين اعضاء جند مرتبه مسح كرده 


وی انق اه دق ان وه 3 


قول اول : امام شا تا سید عر یک بار مسح كردن با آب جدید فرض 
است و سه مرتبه مسح كردن مسنون است ۳ 
دلیل امام شافعی رحمه الله : 

E 
. كريط ی اه یه شا نوا لوا عفن هذا طهورٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم‎ 
. رضی الله عنه توضاً لزنا و قال رایت رسول الله صلی اله علیه و سلم توضاً هكذا‎ | 


وجه شیه ه استدلال 


در اين دو حديث اين تصريح شده كه نبى کرم صلی الله عليه و سلم سه سه بار وضو كرفتند لدا أن طوريكه 
أ زاين احاديث شستن اعضاء ی مغسوله سه سد مرتبك ثابت است همينطور مسح كردن اعضاى مسوحة سه سه 
جواب از طرف كسانى که می كويند يك مرتبه مسح كرده شود : 

در ايخ دو حديث جمله « توضاً ثلانا ثلاثا » فقط برای اعضای مغسوله است براى اعضای ممسوحه تست ابنأ 
مسح كردن اعضاى ممسوحه , سه بار درست نيست . 

قول دوم : ائمه ثلاثه و جمهور علماى اھ فقهاء می فرمايند : مسح كردن أعضاى ممسوحه يك مرتبه 


e 4 


« فرض » است (سنت هم ادا می شود ) 


دلیل : در لفت مسح مالیدن دست تر بر عضو خشک زا می كويند. سير © سیم 0 ١0‏ 


۳۶ 


ی موي و ی حاار واوا قدو مر ار و 


باقی بماند پس بایک مرتبه مسح کرده شود . 


«باب فرض مسح الراس فى الوضوء» 
در مورد مسح سر که آیا به طور کامل مسح کرده شود يا یک چهارم مسح سر کفایت می کند دو تا قول 


مشهور است : 
1 ۱ 
5 5 ۱ ل و من 8 که ۳ ۳ 5 00 


است . 


استدلال اين حضرات : 
7 ۱ ۱ 
ان يداه بن فاصم ال تمارتى عن رسول الله صلی الله علیه و سلم آنه أخذ بیده من وضوئه للصلوه 


و 7 ی کک 3 و ب 
ماء اخيرا بمقدم راسم نم ذمب بيده أل مخ رال رل یکم راما إلى حدم ۲ 
و 


۲-عن طلحه بن مصرف عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال رايت النبى صلى الله عليه و سلم مَتح مقدم 


راسه القذا عنقه 
حتی بلغ القذال من وی 


زز اکر سرن 
سجواب به ابن حضرات از طرف كساتيكة مسح تمام سر را فرض نمی دانند : این فعل پیامبر صلی الّه علیه و 


-توجیه احادیثی ۳ مالک و 5007 از آن دليل می گیرند از طرف امام تاره رحمه الله در اين 
TT yS‏ ۱ 
ظاهر است و اگر فرضأ «مسح على العمامه » جايز باشد بايد مثل «مسح على الخفين» باشد چنان جه مسح 
على الخفين جايز نيست مگر در صورتیکه هر دو يا در موزه پنهان باشند و كل سر نيز بايد با عمامه پوشانده 
شود در حاليكه قسمتى مسح از أن ظاهر است و قاعده این جايز نيست كه عضو واحد قسمتى از آن شسته 
شود و قسمتی مسح شود يس وقتى كه غسل ظاهر واجب شد غسل باطن نيز واجب مى شود و بالعكس. 


ناصحیح بر مسح مابقى من الراس دلالت مى كند همانا فرض در مسح راس به اندازه 2 انيت و در ار 


۳۷ 


ص كبحب تیگ 


رواياتى كه ييامبر صلى الله عليه 9 سلم از اندازه پیشانی تجاوز نموده اند دلیل بر استحباب است نه بر وجوب 


, تا که هر دو حديث با هم موافق باشند نه متضاد . 


- قول دوم : امام اپوحنیفه » امام شافعی » امام احمد رحمهم الله می فرمایند : سر را كاملا مسح کردن 
مسنون است و فرض در مسح سره ربع راس مى باشد و مقدار ربع سر به اندازه پیشانی است البته اين 
۲ - 


حضرات در مورد بعض گت نار مت ارف وال ۰ 7 


تمس | ل 


حبني 


- امام شافعی رحمه اللدامى فرمایند : ادنی رن ان اندازه كه مسح بر ان اطلاق مى شود به اندازه سه 
انگشت مسح کند کافی است چراکه پیامبر صلی الله عليه و سلم کمترین مقدار آن را انگشت بیان فرمود . 
-امام اپوحنیفه رحمه الله و یک روایت از امام احمد : مقدار مسح راس به مقدار ناضية فی ماش كه ار زع 
رأس می باشد . 


- عن مغيره بن شعبه رضی الله عنه «انٌ رسول الله صلی الله عليه و سلم توضأ و عليه عمامه مسح على 


عمامه و مسح بناصیته » 


۳ 7 5 
مانند سر » مسح می شوند و همه علماء اتفاق دارند که هر آن اعضایی که غسل ان واجب است ضروری است 
دیگه اعضاء كاملاً شسته شوند اما در مورد سر 


گروهی دیگر می گویند : بعض آن مسح می شود بس ما نگاه می کنیم که حکم ممسومات چطور است و أن 
را بر« مسح على الخفین » قياس مى کنیم . 

در مورد مسح موزه اختلاف وجود دارد بعضی می گویند زیر و روبشان هر دو مسح شوند و بعضى دیگر می 
گویند : تنها بر رویشان مسح شود اما همه اتفاق نظر دارند که مسح بر بعض موزه ها فرض است يس قياس 
و نظر هم تقاضا می کند که بعض سر مسح شود . 

چنان كه آثارى در ا سكو ابوك كن غز الم فق اجه أنه يمسح بمقدم راسه اذا توضأ » مشخص 


۳۸ 


دلق 


۶ باب حكم مسح الاذنين فخ وضوء الصلاه» 
در این باب كيفيت مسح آذنین مورد بحث قرار داده شده در این مورد دو قول معروف ات 
قول اول : امام عامر شعبی و حسن بن صالح رحمهم الله اين است که ظاهر كوش همراه با چهره بايد شسته 


مصداق فذهب قوم الى هذه الآثار اين حضرات می بأشئد ۲ 


-دلایل این حضرات : 


شوت 


۱ 5 ع‎ ۶ 4 Nad 1 ۳ 1 3 31 0 9 8 4 ۳ ٠. 
عن أبن عپادر, رصى اله عنهما قال : دحل على على ردى اله عنه دقان یا ابن عباس ألا آتوضا رايت رسوں‎ - 


لله صلی الله عليه و سلم يتوضأ قلت بلى .. فذكر حدینا ذكرفيه .. ثم الم ايهاميه ما اقبل من اذنيه .. ثم 


۲ 1 3 ٤ 
مسح رأسه و ظهور اذنیه و د‎ . 
مدق أبن ال اس ف كسان كه قائ ه  0 کد کا اا‎ 
. جوا ا از طرف کسانی که قائلند كه وظيفه کوس مسح مردر کل أن است‎ 
جدواب اول : الم إبهاميه به شستن کرش ما «لالت نمی كند بلكه مطللب اين است که پیامبر صلی الله عليه‎ 


9 ا ا 1 مع كرد ده تسم جلوى كوش ها همانگونه که مذهب جمهور همین انیت پس 


۰ 
استدلا| , 7 أد 1 سل بت درست لیس حا كنا 3 
f‏ ۲ 1 4 کی ی 7 7 : 5 : 7 
lay‏ سوم ار الاك ا سۆ e‏ 5 عل سس ا ات كد وسر ت ادن باس ری الله عنهما این 


ا ۲ ۲ رب ی ۱ 5 ا : : ەه کج 
يست ر عا 3 ند و نوکس بر خلاف اس روايت عمل دموده و از جمنة أصول 9 قواعد این است که وقنیکه 


4 
و 8 راوی بر شلای روايت أو بأشد دليل بر این ات لد ند یت راوی مس وح اتات اگر اینگونه نباشد غد ا 
آم ۳ 1۳ 0 
ورد رر حول کي رو 
أ ا اه ع 1 TS‏ اا ده ١ E‏ »| ا it‏ 
أمام طحاری ب حم آله می فرسابند : در احا یٹ اين سحن را کی توان باشت كه هر دو دوس ظاهر 


باطنشان از سر هستند و أحاديث نيز در اين سورد به تواتر رسیده اند . در حاليكه مخالف این ها به تواتر 


ترسيدة أند 1 


-عمل حضرت أبن عباس رضى الله عنهما از كجا معلوم می شود حضرت ابو حمزه درباره عمل ابن عباس 


رضى النه عنهما می فرمايد : «رأيت ابن عباس توضأ فمسح اذنيه ظاهرهما و باطنهما » 
قول دوم : قول ائمه اربعه : وظيفه كوشها مسح كردن است . ,. 


مصداق و خالفهم فى ذلک آخرون همین حضرات مراد هستند . 


15 


البته در میان ائمه اربعه این اندازه فرق وجود دارد که امام مالک و امام شافعی رحمهما اله قائلند ماء جدید 


-دلاثل امه اریعه : 


5 01 ۱ 2 ۳ 
١.عن‏ عثمان رضى الله عنه أنه توضأ فسح براسه و اذنيه ظاهر هما و باطنهما و قال هكذا رایت رسول الله 
فلن الله عليه و سبلم نتوضا : 


۲.عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فَمسّح براسه و أذنيه . 


عن ابى آمامه الباهلی رضی اه عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمسح اذنیه مع الرأس و قال الاذان 


من الراس 
ال هگ تیم Or‏ کر سیک اناد وی مه لهس US‏ 


علماء اتفاق دارند به اينكه زن وقتی برای حج با عمره احرام می بندد برای وی درست نیست که چهره اش را 
بپوشد و هم چنین علماء اتفاق دارند که بر زن محر مه لازم است که هر دو حصه كوش را پوشیده نگه دارد 


يس اين دلالت می کند که كوش ها در حکم سر هستند و مسح کرده می شوند . 


3 امام طحاوی رحمه أنه در اين مورد ححت دیگری یز بيان می کند ؛ 


که همه علماء در مورك پشت گوش ها اتفاق نظر دارند که مسج شوند أما در مورد قسمت ظاهر ترش 


اختلاف وجود دارد اعضایی که در وضو شسته مى شوند مانئد وجه 3 يدان رجلان 9 حکمش مسج ارت 


اینگونه نیست که عضو واحد هم مسح شود و هم غسل پس قياس تقاضا می کند حکم ظاهر كوش با يشت . 


أن ها همانند دیگر اعضاء یکی باشد و دسح کرده شولد دم 3 و ظاهر . 
0 
و سه قول غيؤ مشهور نيز وجود دارد : 


١-ابن‏ شهاب زهری : يشت و ظاهر كوش مانند چهره شسته شوند . 


؟قول علامه اسحاق : ظاهر كوش هنكام شستن جهره مسح شود وايشت كوش هنكام مسح سر ؛ مسح 


۲علامه سریح : ظاهر و يشت مرتبه اول با چهره شسته شود و مرتبه دوم ظاهر و يشت كوش با سر مسح 


شوند . 


«باب فرض الرجلين فى وضوء الصلوه» 
TST‏ دو ا ا ر 


کي دواد تور 


مسئله دوم 2 
مسئله اول : در وضو وظيفه يا عسل است يا مسح ؟ ۰ 

مسئله دوم : آيا رجلين در آيه « فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ... » عطف برووسكم است يا بر وجوهكم . 
حدر مورد مسئله اول دو قول وجود دارد : 


قول اول : شيعه اماميه : نزد ایشان پاها بايد مسح شوند و شستن أن ها درست نيست البته مسح بدون موزه 


مصداق قول «فذهب قوم الى هذه الآثار » همین كرجه می باشند . 


: ابن گروه‎ 1١ دلا‎ 
1 4 3 ١ 
1 1۳ : 1 a 


: ا CA‏ ۲ | 
عن النزل بن سيره قال رايت عليا ... ان بماء فمسح بوجهه ويديه و مسح براسه و رجليه .. و قال. نی رايت 


n 1 3 3‏ ر ار یر ۰ ۱ وه + 
رسول الله صلى أله عليه و سلم يصنع مثل ما صنعت و قال : هذا وضوء من لم بحدث . 
شیوه استدلال : ۱ 


در اين حديث به صراحت وارد شده كه حضرت على رضی الله عنه سروياهايشان را مساح كردند 9 این کار را 
به ييامبر صلی الله عليه و سلم منسوب نمودند از این معلوم می شود كه حكم پا مسح كردن است و كرنه 


اا م و 


در اين روايت لفظ مسح همان لوكا اران پاها استعمال شده 1 جهره و دست دا نیز استعمال شده است 
ار ا 

وو اسوقفقة ةا ساق gS‏ ام فو ندر ست ار ةوقب ويه لا ار این حديث ثابت نمی 

شود كه وظيفه پاها مسح است در اينجا ما آن را به سل معنى می کنیم به همین علت علماء فرموده اند 


چون مسح در هر دو جا آمده به معنى غسل است . ) 


۳۱ 


س :جرا رآوی به جای عسل + مسح به كار برده ؟ علتش اين است که در این حديث به صراحت آمده که 
امیر صلی الله علیه و سلم فرمود « هذا وضو من لم یت این وضو همان ن کسی است که بی وضو شده 


بحر وساي تا 


- دلیل دوم ES E‏ : توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ مل ء كفو 


ماه ره على قدميه و هو متدقل > 


f EE. 


ا 


- وجه استدلال : در اين 55 لفظ «رش» أمده و مراد از «رش» مسح ات 
- جواب از طرف جمهور : لفظ «رش » عام است و براى مسح وفسل استعمال مى شود . 


هم چنین در این حدیث آمده فاخ ملء کفه ماه قرینه است که لفظ رش به معنی غسل است هرگاه اقغلي 
دو معنی داشته باشد به قرائن نگاه می شود زيرا برای » مسح کف أب لازم نیست . 

و 
ا اله عنم انه رت ان لولا ان رايت رسول الله صلی الله 


5 


. مى باشد‎ )١( حديث : به مانند شيوه استدلال حديث شماره‎ ET 


es TT حد یت‎ E ۳ 5-0 


روايت صريح و صحيح نصوص شرعى مخالف نباشد ور ار حد بث احتمال موره این وهم عدم موزه «إذا 


جاء الاجتمال بعطل الاستدلال» 


U 
۱ رجليه ال امین‎ 


شیوه استتدلال : در این حديث e‏ بر «سر» عطف است وقتیکه بر سر عطف باشد يس وظیفه پاها 


مسح است قاعده اینست که حکم معطوف و معطوف عليه یکی باشد . 


1 


1 _: 
-جواب : در اين حديث عطف«رجليه » به «رس» نيست بلكه بر وجهه و يديه عطف أست و مسح راس 
جمله معترفه است و فقط به خاطر ترتیب آمده لذا وقتی وظیفه وجه و ید غسل است پس وظیفه رجلين نیز 


۳۲ 


اس 
قول دوم : ائمه اربعه و جمهور فقهای امت است وظینه پاها در وضو عسل) که مسح مگر اینکه موزه پوشیده 


باشد در این صورت مسح نماید . 


ا 


7 : ْ 
دليل اول ا خير قال : دخل على رضى الله عنهالرحبة ثم قال ها 000 بماء بت نی 
ا / م 0 د E E‏ ييه وق وار زد 

دسچوم عن عتمان نن ly E‏ ثلاثا ثلاث و قال رايت رسول الله صلى الله 
تاه ها مزا ۱ ۱ 


ی ۱ 1 
دليل سوم : عن الربیع ثرضی الله عنهما قالت كان رسول الله صلی الله عليه و سلم یاتیناه فیتوضاًللصلاه 
فا تایه و ا 3 حفن 
8 0 + وگ 
۳ ۳ 
-شیوه استدلال 8 این احاديث ثارت می شود که پیامپر صلى الله عليه 9 سلم پاهای ميارك را سه مرتبد 


شسته اند لذا معلاو که وظليفه پاها اكر شستن نمی بود آن حضرت صلی الله عليه و سلم پاها را نمی شستند. 


دلیل چپپارم : عن ابی هريره رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال اذا توضأ العبدالمسلم 
اوالموعن فغسل 0 هه حرمت مر 5 E‏ کل نط e‏ :فل رر رر مرش من ید رن یل مش | ور 
0 تل رم ا سخا مشعت لبها رذ 


0 


در این حدیث يه صورت غسل رجلين موجود است . 


فا د رماء بين مكه فى المدينه . 


اسم لق 


در اين حديث به صراحت عسل رخلین موجود ال 
/ 
1 


امامعلحاوی رحمه الله در ایتجا این خدیت را ویل للاعقاب من النار سبعوا الوضوه که تا این وقت وظیقه 
وظيفه ياها 1 جنان جه بالفرض مسح ناشت بعد از اين رؤز ييامير صلى الله عليه 3 سلم دستور داده که حکم 
مسح منسوخ شد و به شستن ياها دستور داده 
دلیل ششم : دلیل نظر است امام طحاوی رحمه الله می فرمایند در وضو اعضاء بر دو قسم هستند : 
a‏ 
(_قسماول 1 ل : مغسولات : مانند وجه و پدین که ثواب ن ها به مسح ليست بلكه بر شستن شستن است 8 


۳۳ 


حالا بايد ببينيم كه ثواب ياها به مسح است يا بر م شستن در اینجا مې بينيم كه در حديث آمده : ثواب ياها 


در شستن است نه در مسح لذا از حدیث استنباط می شود که در وضو شستن پاها ضروری و فرض است . 


- مسئله دوم : : أيا د در آيه «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » عطف بر رووسكم أسنت با بر وجوهکم : 


مذهب اول -> إماميه : در مورد اين أيه می فرمايد «الاصل هو العطف على الاقرب » نا لام ارجلكم به 


دوو لس اي عي ا 
هم از روش قرائت ايشان استدلال, مى كنند عطف بر «رووسكم » است .۰ : 8 


سن وم 2 اس 1 “لم سس 
جواب به اين استدلال : در ارجلكم قرائت مشهور «نصب» است در اين صورت بر وجوهكم «عطف» است 
همانگونه كه وظيفه وجوهكم شسنن است وظيفه ارجل نيز شستن است بر « رووسكم » عطف نيست 


بنابراين ۰ قاعده « الاصل هوالعطف ع كرا « قابل تسليم نيست لهذا اين استدلال از اینجا درست نيست 


مذهب دوم ائمه اربعه و جمهور : اين أيه ارجلکم مطابق قرائت مشهور منصوب است . منصوب بودن او 
عباس ۰ امام کسان و امام حفص و قرائت نصب مروى ات به خاطر همین از این حد بت ثابت می شود 


نظر آمامیه : امام طحاوی رحمه الله می گوید : امامیه اعتراض می کنند و می گویند تقاضای نظر این است 
که وطیفه ها مسح است چون که در صورت عدم ماء تيمم واجب می شود و در تيمم وجه ویدین مسح 
کرده می شوند راس ورجلین چیزی بر أن ها انجام داده تمی شود از اینجا معلوم می شود که در صورت عدم 
فاء و تيمم كردن حکم پا و سر یکی است لذا در صورت وجود آب هم حکم آن ها یکی پاشد و در يدين و 
وجه بدل وجود دارد که مسح می باشد در تيمم رأس و رجلین لا الى البدل هستند يس معلوم می شود 
فق ان هاتوک تست ای وشن ون تماما مات تمه اب 

اام او یه ال تا »حرا ما کی هنن تفای ان رودت ی شوه کم ای فاعلاه 
كلى می بود كه در تيمم همان افا حکمشان لا الى البدل باشد در صورت بودن آب هم بايد حکم أن 
ها مسح می بود . در حالى که اين قاعده كلى نيست زيرا که در صورت تيمم برای جتابت به جز صورت و 
دست ها حكم تمام اعضاء به طرف لا الى البدل بر مى كردد (يعنى در جنابت فقط صورت و دست ها مسح 


۴۴ 


كرده می شوند 4 در حالى که در صورت بودن أب تمام أعضاء بايد شسته شوند همينطور گرچه در تيمم 
حكم پاها به طرف لاالى بدل بر مى كردد اما در وضو حكم پاها مسح نيست . 

منظور لاالى بدل اينست که در صورت نبودن آب در هنكام تيمم ردن اعضايى كه بايد شسته شوند مانند 
پاها و سر به غير از أب جانشين و بدل ديكرى ندارند يعنى در حالت تيمم اعضايى كه حكم آن ها به طرف 
صورت دست ها مسح مى شوند 1 

« باب هل نعمب) الوضوء لكل الصلاه ام لا» 

آيا وضوء برای هر نمازی واجب است يا خير ؟ 

در مورد مسافر همه علماء اتفاق نظر دارند كه براى مسافر با یک وضو خواندن جندين نماز درست می باشد 


۳ سادامی که بی وضو نشده 


اما در مورد مقیم اختلاف وجود دارد . 


ڌول اول : شيعه و ظاهريه دستند که می گویند : براى هر نماز وضوى جد بل واجب است ء 
مصداق قد ذهب قوم الى ان الحاضرين ... اين دو فرقه مى باشند . 
دلیل اول : عن بریده عن ابیه ان النبی صلی الله عليه و سلم كان يتو ۳ لكل صلوو ۳ كان الفتح صلی 


شيوه استدلال : آن ها از كان يتوضأ لكل صلوه ليل می كيرند كه در اينجا به صراحت آمده كه ييامبر 
صلى اله عليه و سلم برای هر نماز وضو گرفتند يس ابت می شود كه برای هرنماز وضو واجب أست . 

جواب به اين گروه : در حديث « كان يتوضا لكل صلوه » فعل پیامبر صلى الله عليه و سلم ثابت مى شود 
که محمول بر استحباب است و برای فرضيت نيست و خصوصاً أينكه در أخرلين حديث به صراحت آمده که 
در سال فتح مكه بيامبر صلی الله عليه و سلم ۵ نماز را با يك وضو خواندند صلی خمس صلوات يوضوء واحد 
بس اگر آن جسم را بر استحباب حمل نكنيم اول حديث با آخر حديث معارض است لذا وضو برای هر نماز 


مستحب است واحب نيست . 


دليل دوم : قول خداوند متعال « يا أيها الذيى آمنوا إذا قمتم إلى الصلوم فاغسلوا وجوهكم » 


5 


شو دد ابتدا وضو بكيريد 9 قاعده اینست که آمر برای وجوب انس لهذا از اين أيه معلوم مى شود كه براى 


هرنماز وضو گرفتن واجب أست . 


-جواب به اين گروه : اين آيه به ظاهر مطلق است ولى حقيقت اينست كه در اينجا لفظ مقدرى موجود 
است «و انتم محدئون» و تقدیر عبارت اینگونه است : إذا قمتم الى الصلوه و انتم محدئون فاغسلوا .. یعنی 


وقتى كه شما بی وضو هستيد ابتدا وضو بكيريد در اين آیه حكم وضوى مقيم و مسافر یکی است . 0 0 


قول دوم : ائمه اربعه و جمهور علماء می فرمايند : اكر شخصى نماز گذار با وضو باشد برای هرنمازى وضوى ١‏ "ر ,اا 


جد يد لازم تسج ركه لعجي اتقو ایک وضو کوان ین مار بو ادف م 


دليل اول هن ره : قال : ذهب رسول الله صلی الله عليه و سلم الى امراءه الاتصار 
و معه اصحابه فقريت لهم شاة.. 


در ام ددا داك خر اک مت لاني زا رعش 


ظهر و عصر را خوانده و بای نماز عصر وضوى جديد نگرفتند يس ثابت می شود كه برای هر نماز وضوى 


جديد لازم نيست . 


کار رسول ل الله صلى الله عليه میاه توف عند كل الضلاه ی 
شيوه استدلال : در ل ل ا 


OG OS 
. فضيلت بوده‎ 


می شود ء بله و در اين مورد حديث نيز وجود دارد .(حدیث قُطيف هُذلى) 


هر نماز وضو ا واجب است .و اين ین احتمال نيز وجود دارد كه وضو برای هر نماز فرض بوده ولى بعدا 


یس 
نسوخ شده پس تحقیق كرديم که أيا در اين باره حدیث وجود دارد يس ديديم که در اين باره حديث 
مسوع پس ىق م ر اس بر وجوه كارت پس دید يم راس بر 


وجود دارد . 


۴۶ 


مانند : إن رسول الله صلی الله عليه و سلم لور بالوضو لكل صلودٍ 


در این حديث پیامبر صلی الله عليه و سلم أمر كرده شد به وضو برای هر نماز سپس اين حكم منسوخ شد 


اعتراض : اگر كوينده ای بكويد واجب بودن مسواک براى هر نمازى وجود دارد يس چرا أن را واجب نمی 
دانند و به أن عمل نمی كنند يس شما به بعض حديث عمل كرديد و به كل حديث عمل نکردید ؟ 


جواب : مسواک لكل الصلوه مخصوص پیامبر صلی الله عليه و سلم بوده 3 ثو ان حضرت واجب بوده است یا 
اينكه هم پیامبر و هم برای امت واجب است بايد نگاه كنيم کدام یک از اين دو ممصرعاست با تحقیق و 
وو ANS‏ امور یام توافت و 


E‏ تناها ون SS‏ مرش ای ایوگ 
کل صلوه » يس از این حديث ثابت شد که مسواک لكل صلوه را پیامبر صلی الله عليه و سلم به امت دستور 
فاده و بده شه EE‏ نجي ا اقل فلوو E SE‏ بي ككل | 
امت عوض قرار داده شده برای وضو لکل صلوه يس این دليل است بر إينكه وضو لكل الصلوه برای امت واجب‌نروزی 
RRS E‏ ییاسران له یه ون یو کر لک لحارم ار سلاف نف امک شیب انم 


وا ی ۱ 
توضیحات و تطبیقات"برا ی هر نماز مرتفع است . 


AE ES E eo SS‏ برام ا 
١٣‏ -ظپټارت اکبر : که غسل است ۲-طهارت اصفر يعنى. وضو 


طهارت اكبر به اتفاق با گذشتن وقت نماز نمی شود پس به طريق اولى طهارت اصغر نبايد 
وقتش خاتمه پیدا کند . 


دلیل نظر دوم : كه همه فقهاء بر اين اتفاق کرده اند که مسافر با يك وضو می تواند نماز های چند وقت را 
بخواند در مورد مقیم اختلاف وجود دارد يس ما مقيم را بر مسافر قياس می کنیم پس وقتی که وضوی 
مسافر با احداث از بين می رود قياس تقاضا می کند که وضوی مقیم هم اینگونه باشد ر 1 2 


2 ا 


- شان نزول أيه مباركه « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوه فاغسلوا ... » وقتيكه مردم به مسجد می 


رفتند هميشه وضو مى گرفتند فرقى نداشت جه با وضو بودند يا بى وضو حتى اگر بى وضو بودند باهم حرف 


۳۷ 


نمی زدند لذا اين آيه مباركه نازل شد كه وضو گرفتن براى هميشه واجب نيست بلكه وقتى كه شما به طرف 
مسجد به قصد نماز رفتید و بی وضو بودید وضو بگیرید . 

«باب اكل ممّاغيرت الثار هل يوجب الوضوء ام لا» 

قول اول : حسن بصری و علامه زهری و طبق یک روایت امام احمد » علامه اسحاق و عمر بن عبدالعزیز 
رحمهم الله : در صوت اكل مهاغیرت النار قائل به نقض وضو هستند .مصداق فذهب قوم الى الوضوء مهاغیرت 


3 سر 3 


وو انق عق أن اطخ وس الشت ةربه هت نولم آنه كززاور المزاكتود اف 
فرط فون فل هر لو و مالم اوضر رد ره 
-دليل سوم : عن ابی هريره رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم توضوء وما غيرت النارٌ من 
ثور أقط . 

جواب به اين استدلال از طرف جمهور : 

مراد ازاين وضو که در ابن حديث مذكور است وضو اصطلاحى نيست بلكه مراد وضوى لغوى «شستن دهان 


و صورت » می باشد . 


اگرچه منظور وضوی اصطلاحی می باشد ولی حکم اين روایات منسوخ می باشد دلیل نسخ حضرت جابر 


رضى الله عنه می فرمایند : كان آخر الامرین هن رسول الله صلی الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مسه النار . 
امر آخر امر اول را منسوخ مى كند . 


قول دوم > نرد ائمه ثلائه و طبق روايتى از امام احمد رحمه الله و علامه اسحاق از اکل مما غيرت النار 


وضوى جديد واجب نمى شود . 


- دلیل اول : عن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما أن رسول الّه صلی الله علیه و سلم أكل کتف شاه ثم 


صلی ولم یتوضاً . 


- دلیل دوم : عن ام سلمه رضى الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه و سلم خرج إلى الصلوه فشلت له كتفأ 


فاكل منها ثم خرج فصلى و لم توض . E‏ 


۳۸ 


-دليل نظر امام طحاوى رحمه الله : 


أشيايى كه در خورد نشان زمانيكه آتش به آن ها رسيده باشد اختلاف وجود دارد در اين اشياء نظر كرديم 


که ماه اف سای حا دنه انان که اون اقماء: E‏ اش افج تاقشی ومو فيه باه هو تررس كرد نم 


را ان ناش و ESS‏ سني تفای بي SO‏ با السام وس او کر دای 
خير كه در آن صورت آن حکم از آتش به اشیاء منتقل شود اما دیدیم آب خالص را که قبل از گرم كردن و 
ا ن شبات آم وله انم رات ادا ھی شود با و کی که مما انار قاری راما حكم 
آن تغییر نمی کند يس قياس تقاضا می کند که همانگونه خوردن طعام قبل از تماس آتش ناقض وضو 
نیست پس باید بعد از تماس با آب هم خودش حدث نباشد مانند طعام سایق حکمش فرق نکند , , 

مسئله دومی که در این باب مورد بحث است «وجوب وضو من اکل لحم ابل » است . 


در این مورد دو قول موجود است : 
قول اول > امام احمد » امام اسحاق بن رأهويه » یحیی بن رجبی رحمهم الله می فرمایند : اکل لحوم ابل 
مصداق قدفرق قوم بين لحوم الثم و الابل همین حضرات من باشند . 
دلیل اين حضرات : عن جابر بن سمره رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلی الله عليه و سلم أنتوضاً لحوم 
E‏ 
جواب از طرف ائمه ثلاثه و فقهای امت : 


در اين جا اعتراض بيش می آید اگر جنان جه مراد وضوى لغوى باشد جرا در مورد اکل لحوم غنم ذكر شده 
است علماء علت اين فرق را اینگونه جواب داده اند كه در ..... بر خلاف گوشت گوسفند که چربی زیادی 


- قول دوم > انمه ثلائه و فقهاى امت می فرمايند : اکل لحوم ابل ناقض وضو نيست . | 


مصداق و خالفهم فى ذالک آخرون ... همین حضرات مى باشند . 


عام اند ولحوم ابل را نيز شامل می ”كيرد . 


۴۹ 


-دليل نظر امام طحاوى رحمه الله : 7 
ابل و غنی در حلت و بيع و شرب لبن و طهارت لحم برابر هستند در اين احكام هیچ كونه تفاوتى ندارد پس 
بنابر تقاضاى قياس در وجوب وضوء نقض آن نيز برابر باشند . همانطور كه در خوردن كوشت غنم وضوی 


نيست در خوردن گوشت ابل نيز وضو نيست 


x يه‎ 


«باب المسح على الخفين كم وقته ... » 
در مورد وقت مسح على الخفين دو قول وجود دارد . 


قول اول : امام مالک ۰ علامه (وزاعی و طبق یک راویت امام شافعی رحمهم الله در مورد مسح موزه مدت 


معینی وجود ندارد. تا وقتیکه موره در پای او هستند می تواند مسح مى كند تا مادامى که موزه را نکشیده . 
مصداق فذهب قوم الى هذه الاثار .. همین حضرات مى باشند . 


دليل این گروه :عن ابی بن عماره و صلی مع رسول الله صلی الله عليه و سلم القبلتین انه قال يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين ... . 


جواب از طرف قائلين به تحديد وقت : 


در مورد توقیت مسح بر موزه روايات متواتر منقول است در اين روايات نمی توانند مقابل احاديث متواتر 
ایستادگی نمایند و قابل استدلال هم نیستند ,۱ 

ون “ا 1 ام 1 
: دليل دوم : عن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال : ابردت من الشام الى آخر الحديث . 
ا ار 
- جواب اين حديث : از حضرت عمر رضى الله عنه روايت تحديد وقت منقول است و حمل نمودن اين 
قول بر عدم توقيت درست نمی باشد و مطلب این است كه حضرت عقبه بعد از هر سه روز موزه ها را بيرون 


مى كرد قصه اين نيست كه به طور متوالى أن ها را يوشيده و نكشيده . 

لبن اد 5 وت 
-جوان دیگر : ابنکه حضرت عقبه رضی الله عنه از چنان راهی امده که اصلا أب وجود نداشت و در تمام 
هفته به جای وضو تيمم می کردند و در صورت تيمم ۰ کشیدن موزه واجب نیست چون در تيمم پاها مسح 


قول دوم ج أمام أبوحنيفه 03 امام أحمدء یک روایت از امام شافعیی 9 علامه اسحاق رحمهم الله : مدت مسح 
برای مسافر سه شبانه روز و براى مقيم يك شبانه روز مى باشد . و احناف بر اين براى هر كدام جايز نمی 


-دليل اول -> عن على رضى الله عنه قال : جعل رسول الله صلی الله عليه و سلم ثلاثه ايام وليلاليين 
لامسافر يوم و ليله للمقيم يعني المسح على الخفين 


دلیل دوم : عن عبداله بن مسعود رضى الله عنهدا قال : جاء صفوان بن عسال رضى الله عنه إلى رسول الله 
صلى الله عليه E‏ دام فقال یا رسول الله : انی اسا گربین مکه و المدینه فافتنی من المسح 6 ى الخفين فقال : 
ثلانه ٿه ایام للمساشر و دوم وليله للمقيم . 


اقوال صحابه كرام رضى الله حنهم : در مورد توقيت مسح على الخفين به تواتر رسيده اند و برای احدى 


جایز ليست كه مخالفت أن دنا ارا بکند . 


١ 20‏ باب ذكر 4 متس 3 الحائض . . 4 


با برای ) سلام 0 حواب 5 إن كار در 9 تلاوت ا قر 1 ن ؛ طهارت رورت است 5 خير؟ 

در این مورد لد قول وعحود دارد : 

قول أول : جن برق و امام ET‏ رحمهما أله ھی فرمايند : ذكر تلاوت 2 جواب سلام برای حائتن و 
جنب و مححدث جايز نيستث بلکه براى سلام . د.۲ مره تلاو رت وضو واجب ۰ است بانند وحو نمار 


۰۰ 


مصداق 0 فذهب قوم الى هذه الاثار همين حضرات می باشند . 
م (r‏ 
دلبل اين كروء : عن المهاجر سن قنقذ رضى الله عند أنه نه سلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو 


یتوضاً فلم يرد اليه فاما فرغ عن وضوئه قال انه نه لم یمنه.. . 


اين سحل رت در ابتداى أسلام معمول بوده است اما بعد منسوخ شده. 
1 


دليل نسخ : عبدالله بن عكرمه می فرمايد :كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا اهراق الماء . ولايكلمنا و 


نسلم عليه ولم يرد عليها .۰ قبل از نزول اين بن أيه رسول خدا صلی الله عليه و سلم ححت هم نمی كرد م 


۵۱ 


5 م ۱ 1 ۳ ۱ ۱ 
قول دوم : امام حوشيد, و بعضى از اهل حديث : قريب قول اول است امام این كروه می فرمايند : برای ذکر ؛ 


تلاوت » و جواب سلام وضو لازم است اما می تواند برای جواب سلام اگرچه در مصر باشد تيمم كند و جواب 
سلام را رد نماید . 


دليل اين گروه : عن ابن عباس رضی الله عنهما مر رجا على رسول الله صلی الله عليه و سلم فى سكو 


الیک و قن ماقا : 
عن 3 اف ۱۳۸2۱ 


8 5 مق یز 
دليل دوم : عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رجلا سم على النبى صلى الله عليه و سلم و هو يبول فلم يرد 
الیه حتی علی حائطاً فیتیمم . 


این گروه می فرمایند : اين طهارت حاصل كردن به وسیله تيمم با وجود بون آب مانند رخصتی است که 
گروهی اجازه داده اند برتیمم كردن برای نمازه جنازه و نماز عيدين زمانیکه ترسیده شود از فوت شدن نماز. 


جنازه 9 عيدين وقتيكه شخص مشغول باشد برای طلب كردن أب برای وضوی نماز 5 
ركست 5 
در مور تيمم كردن برای نمازه جنازه و عيدين حديث وجود دارد : 


عن ابن عباس رضی الله عنهما فى الرجل عاق وى ها هو و عفان عور و هه وفك E‏ 


بنابراين حديث اين كروه مى فرمايند : اجازه تيمم را در مصر دادیم براى رد كردن سلام تا جواب باشد براى 
سلام دهنده اگر اين كار را انجام ندهيم رد كرده نمی شود سلام در أن هنكام بس فوت می شود جواب 
سلام و اگر بعد از وضو جواب را رد بكنيم پس اول جوابى نمی شود ( يعنى اكر وضو بكيرد أن شخص سلام 
دهنده از ان جا می رود ) و اما برای غير از جواب سلام خوف فوت نيست از ذكر و قرائت يس شايسته نيست 


برای.اخدی اینکه انجام بدهد این ها را اذكو تلاوت قرآن ) مگر با ظهارت.. 
جواب به اين روابات : 


اين هر دو روایت منسوخ هستند زیرا راوی اين دو حديث حضرت ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنه هستند 


و این هر دو بزرگوار قرآن را در حالت حدث تلاوت کرده اند چنان جه سعيد بن جبیر می فرماید : 


«كان ابن عباس و ابن عمریقران القرآن بغير وضوم » 


و۸ 


قول سوم : قول ائمه اربعه و جمهور فقهاء امت است كه می فرمايند : اين هر سه ( ذكر , تلاوت قران و 
جواب سلام ) بدون وضو جايز هستند برای جنب و حائض هم جايز هستند اما جنب و حائض نمی توانند 


قرآن را تلاوت نمايند اما اگر لفظ به لفظ بخواند كمتر از يك أيه جايز است . 
N AEE as‏ قات فى قفد 


دليل اول : عن عايشه رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه و سلم يذكرالله عز وجل على كل 
أحيانه . 


در این روايت اباحت ذكر خداوند متعال در هر حال ثابت است . 


ليل دوم : عن علی رضی الله عنه قال : كان النبی صلی الّه علیه و سلم یعلمنا القرآن علی کل حال الا 


الحنابت . 
در اين روايت اباحت قرائت قران برای محدث ومنع جنب و حائض ثابت می شود . 


دلیل سوم :قال سمعت عمر بن عبسه رضی ا عنه یقول قال رسول اله صلی اله علیه و سلم : وامن 


افزی هم پیت اهر ا غل د کر الله فار الله 


شخصی که از خواب بيدار مى شود معلوم است که وضو ندارد 3 ذکر خداوند متعال در حالت حدت ثابت 


است از این حدیث نیز مفهوم می شود ذکر خداوند در حالت جبایت و حیض اشکالی ندارد . 


پس منسوخیت حديث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما و ثبوت حدیث حضرت على رضی الله عنه ثابت 
شده همانطور که حدیث حضرت على رضی الله عنه به وسیله اقوال صحابه تقویت شده و یعنی نتيجه اين شد 
که ما قراءه قرآن ( يك أيه کامل ) را برای جنب و حائض مکروه می دانیم ولی برای شخص بی وضو اشکالی 
نذا لوعو داش یآ هت ای ها یتآ سار صرف انق عباس زفي انه عله ی رواک كيده ان ده 
داوف ریت A E N E‏ الله لين و سم ليما قل لا 
00007 
با حدیثی که ابن عباس رضى الله عنهما در اول باب روايت كرده ولى ابن عباس بر این حديث عمل كرده 


اعتراض : اگر اعتراض بكند اعتراض كننده ای که اين روايت حضرت عايشه رضى الله عنهما كه می فرمايند 


: ما أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم . 


۵۲ 


0 
معارض است با حديث ديكر حضرت عايشه رضى الله عنها كه مى فرمايد « ان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم كان يذكرالله حيانه » که حديث اولش دلالت می كند كه ديكر روايات فاسد هستند جواب اين 


اشكال و اعتراض جيست ؟ 


جواب : در اين حديث دليلى بر فساد حديث ديكر وجود ندارد جون حضرت عايشه رضى الله عنها مى 
فرمايد : ييامبر صلی الله عليه و سلم وقتيكه از خلاء ( حدث بزرگ ) بيرون مى آمد وضو كرفت ولى بول 
مستثنی است يس در اینصورت احاديث متعارض نمى شوند چون در حال بول نيز ذكرالله را مى كرد و معنى 
قول حضرت عايشه رضى الله عنها اين است كه ذكر الله را مى كرد در حالت طهارت و حدث كه همان بول 


اعتراض : روايت حضرت عايشه رضى الله عنها با روايت ابن عباس رضى الله عنهما متعارض شدند که 


نماز داشته باشم وضو مى كيرم . 


جواب : احتمال اول : شايد منظور حضرت عايشه رضى الله عنها اين بوده كه وقتى پیامبر اكرم صلی الله 
علیه و سلم مقصد خروج به طرف نماز را داشته وضو می گرفت و همین موضوع در ذهن حضه عارشه رضی 
الله عنها بوده است #خروج از خلاء . 

احتمال دوم : اين اخبارى است از جانب حضرت عايشه رضى الله عنها چون گاهی رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بيرون آز منزل تشريف داشتند مطلبى كه حضرت عايشه رضى الله عنها بیان می كند معمول به قبل 
از نزول آيه « اذا قُمتم إلى الصلوه فأغسلوا .. » بوده است و حديث ديكرش حمل می شود بر زمان بعد از 
نزول آيه كريمه که پیامبر صلی الله عليه و سلم گاهی اوقات وضو نمی گرفتند . 

« باب حكم بول الغلام و الجاريه قبل ان يا كلام الطعام » 

دز مورا مسئله طهارت و نجاست بول غلام و جاريه در زمان شيرخواركى قبل از خوردن دو قول مشهور 
وجود دارد : 


قول اول : داوود ظاهری قائلند : كه بول غلام «پاک» و بول جاریه «ناپاک» است . 
مصداق فذهب قُوم الى التفریق ... همین حضرت مى باشند . 

224 رف یم ای و‎ TT 
دليل اول : عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال فى اثرظیع غل بول الجاريه يأضح‎ 
. بول الغلام‎ 


۵۳ 


ا ا سي 

شود كه نجس نيست . 

دلیل دوم : بال علی النبی صلی ال علیه و سلم فأجاسه رسول الّه صلی له علیه و سلم فی حجره قيال لا 

ثوبه فدعی بماء فنضخه لم یفسله . 

دلیل سوم : ع لبابه بنت الحارث عن الحسین ابن على رضی الله عنه بال على عن النبی صلی الله عليه و 

سلم فقلت اعطنى ثوبك اغسله قال :ل ضبن ان وييغن عم نبول الذكر 

ا ای 
م 9 


جواب از طرف كسانيكه قائل به نجس بول غلام هستند : 
1 اسیس 1 50 
مى بأشد . 


ابو وسفن »سامت ی الله غل وور ی راهن 3 این لاغز ريده ضح البحر بجانبها » لفظ نضح براى 


St: 
SA لوا وا ا و‎ o دريا هرگ به معنى ياشيد‎ 


قول دوم : ائمه اربعه و جمهور فقهاى است بول غلام و جاريه هر دو نجس هستند . 

مصداق و خالفهم فى ذلك آخرون .. همین حضرات می باشند . 

دليل اول : عن عايشه رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتى بن صبيان 
تداك لكو شدي قا في شقان عبن الام 

محل استدلال لفظ «ميبى » برای مذكر است . 


دلیل دوم : عن ابی لیلی قال : کنت عند رسوللله صلی اه علیه ولم وى بالحسن فبال علیه فاراد 
تیه اس ای ی ار فافع لب ایب ایا 

اعتراض : چون پیامبر صلی الله عليه و سلم برای بول غلام و جاریه کلمه واحدی به کار نبرده و برای غلام 
«نضح» و برای جاریه «عسل» فرمودند . 


۵۵ 


جواب : بخاطر اينكه بول غلام بنابر تنكى مخرجش یک جا جمع مى شود و بول جاريه به خاطر وسيع بودن 
مخرجش منتشر مى شود لذا دستور داد بول غلام «نضح غسل خفيف » و بول جاريه شسته شود و بول 
جاريه بد بوتر است از بول غلام و به خاطر رطوبت برودت در جاريه . 

دليل نظر امام طحاوى رحمه الله : ايشان می فرمايند : همه بر اين اتفاق دارند كه حكم بول جاريه و غلام 
بعد ازغذا خوردن يكى است يس قياس و نظر تقاضا مى كند كه حكم ابوالشان قبل از غذا خوردن نيز يكى 
باشد يس وقتيكه بول جاريه نجس است بول غلام نيز نجس مى باشد . 

در مورد كيفيت تطهير بول غلام و جاريه در ميان ائمه أربعه و جمهور فقهاى امت اختلاف وجود دارد . 

سه قول وجود دارد : 


-قول اول : قول امام اوزاعی : برای تطهير بول غلام و جاریه « رش 0 آب » كافيست شستن ضرورى 
ذم 


البته براى اين مذهب دلیل صحیح و صریح از احادیث وجودللارد : 


و برای تطهير بول جاريه سل و صب ضروری است . 
دليل اين گروه ۱ روايات و احادیثی هستند که در مورد غلام لفظ «نضح» أمده انیت .جواب مي دهیم که 
«نضح »به معنی «رش » نيست بلكه به معنى «صلب الماء» است چون كه ييامبر صلى الله عليه و سلم در 


مورد دریا فرمودند «إنى لاعرف مدینه ينفح الجربجانبها» 


قول سوم : قول امام ابوحنیفه » امام مالک » علامه نووی رحمهم الله کیفیت تطهیر بول غلام و جاریه صب 


جاريه شستن ضروری است . 


دلیل اين گروه : عن ام الفضل رضی الله عنها قالت : لما ولد الحسین قلت يا رسول الله صلی الله عليه وسلم 


اعطييّة ادفعه انى ... إلى آخر الحدیث . 
5 2 1 3 
ET‏ انا و تاه 


«باب الرجل لايجد إلانبيذا غ 00 رة او پتیمم » 


0 


۵۶ 


0 


4 ا 
۱ 9 


قسم اول : غير حاو اا لل ل ل لا 
E‏ 5 

قسم دوم لور كر E oR‏ باشد » وضو گرفتن به اتفاق علماء با م e‏ 

است . ۱ 


قسم سوم :حلو » غير مسكر « شيرين باشد اما مسكر نباشد » اين قسم از نبيذ مختلف فيه است البته ابن 


اا در صورني, است کب آب 5 نباشد إلانبيك التمر اكر ا اب موجود باشد به اتفاق علماء بايد 1 أب 


f ۳ 


یر 


سکم 7 
وضو بگیرث آین تام نبيذ تمر ا حكم آب + خارج است .) 
در این زمینه سه قول وجود دارد : ۱ 
قول اول : قول امام ابوحنیفه علامة أوزاعى و سعيدين مسيب رحمهم الله می فرمايئد : در صورت عدم أب 


وضو گرفتن با نبيذ تمر جایز است در سفر و تيمم كردن درست نیت .«البته امام أبوحنيفه رحمة أله از اين 


قول رجوع کرده است » 
مصداق فذهب قوم أن من ام یجدالانبیذ التمر » همین حضرات مى باشند . 


دليل اول : عن ابن عباس رضی الله عنهما ان ابن مسعود رضی الله عنهما خرج مع رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ليله الج ن فساله رسول الله معک یا ابن مسعود ماءٌ قال كيد من ادواتی فقال رسول اله صلی الله علیه 
ی : فتوضاً 5 : 0 0 1 

انم 
دلیل دوم : عن عبدالله بن مسعود رضی اله عنهما عله كان مع رسول اللّه صلی الله عليه و سلم احتاج الى 
ماء يتوسأ به و لم يكن معه الا النبیذ فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم تمره طیبه ما طهور فتوضاً به 


رفون اسك ا 


جواب از طرف مانعین جواز : 0 
در سند رواد بت اول راوى ى ابن 3 أمده که راوی ضعيفى است و در سنك سند روايت دوم علی بن زیدل ان که 


راوی ضعیف و منکر الحدیث است و استدلال گرفتن از این حديث ها درست نمی باشد . 


0 


در این حديث کک وجود ١‏ 9 ستد‌بتی ديكر با اين حديث متعارض است که مفهومش حنين 


۶ 


۱ 


۵¥ 


fa 0‏ ر لور 


0 مه 


جواب از طرف مستدلان این حدیث «گروه اول» : ۳ 


و 


7 


كن قرَيبا معه لوردثٌ انی كنت قريبا معه 


روز 1 0 
مقصد ابن مسعود رضی الله عنه اين است لم اكن معه نی لم | 


يعنى من نزد یک پیامبر نبودم موقعی که پیامبر صلی الله عليه و سلم با جن ها گفتگو مى کرد و ابن 
مسعود همراه بودن را كاملاً نفی نمی کند . 


-آیه تيمم توسط کتاب الله ثابت شد وضوی با نبیذ التمر توسط خبر واحد سوال شد حالا سؤال پیش ہی 


دو قول وجود دارد : 


برنزه ائمه ثلاثه : اگر در سند آن حدیآهطاعی و اسباب ضعف نباشد اگرچه خبر واحد به حد تواتر و 
نزد امام اعظم رحمه الله : قائل است زمانی که زیارت بر کتاب ائمه بوسیله خبر واحد جایز است که خبر 


واحد به وسیله تواتر به حد شهرت برسد و ضعف در أن نباشد . 


يس تتیحه ین شد که با این روايت عبدالله بن مسعود ری الله عنها که در اناد آن ضعف وجود دارد 3 به 
حد تواتر مشهور نیز نرسیده زیارتی پر کتاب الله « فلم تجدوا ماء فتيموا » نزد هر دو استدلال صحيح نمی 
قول دوم : قول امام شافعى . امام مالک » امام ابویوسف ۰ علامه اسحاق » امام طحاوی رحمهم الله : در 


صورت تدم آب وضو گرفتن با نبيذ التمر جايز نيست در چنین صورت تيمم نماید . 


مصداق و خالفهم فى ذلك آخرون ... اين حضرات می باشند . 


۳ 
کت 
سا و کر 


دليل اين گروه : عن عمر بن مره قال لابى عديده أكان عبدالله اهن مسعود مع رسول الله صلی الله عليه و 
سلم ليله الجن فقال : لا. 
اعتراش : اگر گوینده أى پگوید : احادیث اولی اولی تر هستند از اين حديث ابو عبيده : زیر آن ها متصل 


اند و این حدیث منقطع است زيرا ابوعبیده از پدرش چیزی شنیده : 


۵۸ 


جواب می دهيم : كه ما هم از شنیدن حديثه ٠‏ , نمی كيريم بلكه از قول خود ابوعبیده دليل می كيريم 
زيرا جنين امر مهمى از يدر ابوعبيده بر جنين شخصى مانند ابوعبيده يوشيده نمی باشد بنا بر جايكاه و 
تقدم علمى و مخالطت ابوعبيده و همراهى ايشان با شاگردان مخصوص يدرش ٠‏ يس مطلقا قول ابوعبيده 


عشت اسك 


قول سوم :قول امام محمد رحمه الله كه می فرمایند : در صورت عدم آب شخص تيمم کنب و با نبيذ تمر 


وضو بگیرد . 
البته برای اين قول دلیلی نسیت و در اين کتاب هم مورد بحث نیست . 
"دلیل نظر امام طحاوی ر حمه الله : 


اس نی عليه نزد همه ائمه اینست که بانبیذ زبیب و سر که وضو كردن درست نیست پس قياس تقاضا 

می کند با نبیذ تمر وضو كردن هم جایز نباشد همه علما اجماع دارند که اگر آب موجود باشد وضو گرفتن 
صحیح نیست زیرا به معنى و در حکم أب نیست پس وقتیکه در حالت وجود أب از حکم أب خارج است 
پس بايد در حالت عدم آب از حکم آب خارج باشد و وضو صحیح نباشد که اين نظربه تأييد می کند قول 
دوم را دلیل دیگر » اينكه اگر اين حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنها این مطلب وجود دارد که پیامبر 
صلی الله عليه و سلم با نبيذ تمر وضو گرفتند در حالیکه مسافر نبودند چرا که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
از مکه خارج شدند و اراده جن ها را داشتند يس گفته می شود که پیامبر صلی الله عليه و سلم در اطراف 
مكه با نبیذ تمر وضو گرفتند و اطراف مکه در حکم خود مکه است چون که در اطراف مکه نماز را کامل می 
خوانند يس وقتيكه أن حضرت صلی الله عليه و سلم نبیذ تمر را در اطراف است استعمال می کند در حکم 
کسی است که نبیذ تمر را در خود مکه استعمال می کند و اگر ثابت شود نبیذ تمر از چیز هایی است که با 
أن وضو گرفته می شود در شهرها و بادیه ها يس ثابت می شود که جایز است وضو گرفتن با نبیذ تمر در 
حالت وجود آب و عدم وجود آب » پس وقتیکه اجماع کردند بر ترک اين حديث و بر ضد أن عمل کردند و 
اجازه ندادند وضو گرفتن با نبیذ تمر را در شهر و نه در أن جه كه در حکم شهر است (یعنی در اطرف شهر 
)و خارج شد حکم اين نبيذ از حکم ساير آن ها و هم ابت می شود که وضو گرفتن با نبيذ تمر در هيج 
حالتی از حالت ها جایز نیست . 


» باب المسح على النعلين « 


در مورد مسئله مسح علي النعلين دو قول وحود دارد : 


۵۹ 


۰۰ 5 کې لام 8 8 8 8 سے ۳ 8 o‏ 007 5 0 
قول اول : قول علامه ابن گرم و بعضی ديكر از اهل ظاهر و بعضی دیگر اين قول را به امام اوزاعی نیز نس 
داده اند و بعضى از اهل ظاهر مدعی بودند که مذهب حضرت على و اوس بن ابی اوس رضی الله عنهم نيز 
مصداق قول « فذهب قوم الى السح على النعلين كما یمسج على الخفین » همین حضرات مى باشند . 


- دلیل این گروه : عن اوس بن ابی اوس قال رايت ابی توضأ و مسح على نعلين له فقلت له اتمسح على 


النعلين فقال رایت رسول الله صلی الله عليه و سلم يمسح على العلین كيل دوعن ای تیان ان ری خاي ري ست بالل 


C6‏ م دابا وتوا ومسح‌رلی تعلی رت دخل|لی‌سمد محلو تعلیم یت 

جواب به گروه اول از طرف کسانی که مسح على النعلين را جايز نمیدانند : 

در حقيقت پیامبر اكرم صلى الله عليه و سلم و حضرت على رضى الله عنه بر جوربين خود مسح نکردند 
جوراب هاى كلفت كه به منزله موزه بودند يوشيده بودند و دمپایی نيز يوشيده بودند هنكام مسح این دو 
بزركوار دمپایی را نکشیدند و مسح کردند و ظاهراً بر دمپایی مسح نمودند اما در واقع بر جوراب ها مسح 
نمودند البته راوی به ظاهر همین طور که مشاهده نمودند طبق مشاهده خود حدیث را روایت می کند و در 
واقع مسح على الجوربین بود . 

دليل بر اينكه پیامبر صلی الله عليه و سلم مسح بر جوراب ها نمودند . 


عن ابی موسی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه و سلم مسح على جوربیه و نعلیه . 


۳ .1 ۱ ی 
م e‏ 


دلیل نسخ : عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه كان اذا اتوضط و نعلاه فى قدملہمسح على ظهور قدمی,بینو 
يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا . 

فرموده اند كه پیامبر صلی الله عليه و سلم بر جوراب ها مسح نمودند جمهور نيز این را قائلند وقتيكه 
اگر مراد از آن همانطور باشد كه حضرت اين عمر رضى الله عنهما فرموده اند که منظور از مسح على النعلين 


قول دوم : قول جمهور و ائمه اربعه است که مسح على النعلین ناجایز می باشد «علامه ثورى » نخعی . 


جواب سوم نظر صحيح : وقتیکه"موزه يا ديده شود و اكثر ياها ظاهر باشند به اتفاق ائمه مسح كردن بر أن 
موزه ها جايز نيست مسح بر موزه ها زمانى درست می باشد كه اكثر حصه ها پوشیده باشد دليل نظر و 
قياس هم همین است وقتيكه نعلين يوشيده باشد در این هنكام حصه اكثر پاها ظاهر است پس مسح بر 
نعلین جايز نمی باشد جونكه نعلين غايب كننده پاها نيستند مانند موزه ها نعلين ماټژوموزه هایی هستند كه 
ياها را غايب نمی كنند پس همائطور كه مسح بر چنین موزه ها جايز نيست پس مسح بر نعلين نيز جايز 


نمی باشد. | 
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باب مش الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا ؟ 
و 

آيا مس فرج ناقض وضو است يا نه ؟ 


در اين مسئله دوقول منقول است : 
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و ی واسحاق اين حضرات قائلند كه از مس ذكر وضو نقضر می شود. البته 
در ميان خودشان روایات مختلفی منقول است که با جه شرایطی مس ذكر ناقض وضو می شود : بعشی می 
کو تا نی ان کف واحساس لذت ناقغر ل وضو أست . نزد بعضی مس عمل ی ناشت ر وضو است وعير عمد تاشر 
نیست .بعصي قائلدد با حائل وضو را نقض نمی گند اما مس كردن بدون حائل ناقس وضو است . ولي به اعتبار 
و ند 


سریسته همه از مس ذ کر قائل يه تقصر 
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« باب الرجل من ذكره المذى » 


0 


از خروج مذى فسل لازم نيست فقط وضو لازم است و در اين مورد اختلاف نيست البته نزد علماء فقط بحث اين 


rr 


است كه آيا موضع نجاست شسته شود يا مذاكير ( ذكر و خصتين ) همه شسته شوند اختلاف وجود دارد و دراين 


متخ 


مورد دو قول وجود دارد : 


1 


وم 


قول اول : علامه اوزاعی ٠‏ بعضی حنابله و مالکیه می گویند که بعد از خروج مذی مذاکیر ( ذكر و خصتین ) همه 


هت میم 


شسته شوند . 


یت تون وه 


0 


- دلیل اول : عَن رافع بن خديج أن عليا' أمْرَ عمارا أن يسال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذى فقال 


يغسل مذاكيره و تيوضا . 


0 


ی و 
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- دلیل دوم : عن عمربن الاخطاب رضى الله عنه قال إذا وجنت الماء فأغسل فرجک و آنثییک و توضا وضومک 


رون بط 


للصلاق 


+ 


r E i IE‏ ی 


استدلال : كروه اول استدلال می كنند شستن مذاكير ( ذکر ر خصتين ) واجب است بر مرد وقتى مذى ديده شود 


0 


قول دوم : احناف و شوافع و قول ديكر مالکیه » فقط موضع نجاست شسته شود | < 5 © 7 1 ١‏ 


- دليل اول : عن على قال كنت رجلا" مذاء" فسالت النبى ( ص) فقال إذا رايت الذى فتوضأ و أغسل ذکرک ‏ إذا 
۱ رايت المنی فافتسل ۰" ۱ 


وت و 


- دلیل دوم : عن أنس قال سمعت علي على المنیر يقول کنت" رجلا" مذاء" فاردت” أن آسال النبی" فاستحییت 


۱ 


ون و بو بر ون 


: منه لان" إبنته كانت تحتی فامرت عمارا فسأله فقال یکفی منه الوضو . 
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BES‏ و وت بج 


جوا جمهور به كروه اول : حكم شستن مذاكير بر وجوب شرعى محمول نیست فقط اين شستن استحلاجی است 


فقط شستن موضع نجاست واجب است و شستن خصتین استحلاجی است . 


دليل نظر : خروج مذى حدث است و در احداث مثل غائظ بول و دم . قاعده اين است که با خروج آنها فقط 
موضح نجاست شسته شود وقتی که در تمام این احادیث فقط موضع نجاست شسته می شود سپس طبق قياس 


خروج مذى نیز حدث است بايد در آن نیز فقط نجاست شسته شود . 


«باب حکم المنی هل هو طاهر ام نجس» 


آيا منی انسان پاک است يا خير ؟ در این مسئله دو قول موجود است : 


قول اول : امام شافعی , احمد » اسحاق , منی انسان پاک است حتی اگر در آب بیافتد آب پاک است . 


/ e 
دليل گروه اول : عن عائشه قالت كُنت افرک من ثوب رسول الله (ص) تعنى المنی‎ - 


- دليل دوم : عن عائشه قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله (ص) إذا كان يابسا” و أغسله إذا كان رطبا” 


جواب چبهور به كروه اول : دو جواب دارد : 


. - جواب اول : این احاديث دربارد فرك منى از حضرت عايشه رضى الله عنها این ماليدن لباس » لباس هاى مخصوص 


خواب بوده ن لباس های نماز . 
سوال : آیا در اين باره دلیلی است که اين لباس های خواب پیامبر بوده ؟ 


أحناف جواب می دهند بله حدیث حضرت عائشه است . من عائشه قالت كان رسول الله (ص) لا یصلی فى لحف 


ل PERE ET arr Ar SP‏ و وت و و وت و و روت 


جواب دوم : در این احاديث منظور از فرك منى خشک است و منى خشک و جرم دار نزد احناف آن منى با فرک 


پاک می شود این فرك دلالت بر باكى منى نيست در هيج جايى دور كردن منى بدون فرك و شستن ثابت نشده 


أست . 


۱ 


- دلیل سوم گروه اول : عن عائشه عنها قالت « كنت افرک المنی من ثوب رسول الله (ص) يابسا" بأصبعى ٠‏ ثم . 


یصلی فيه و لا یفسله ». 


استدلال: در اين حدیث تصریح شده است که حضرت عايشه منی خشک را از لبان پیامبر (ص) دور می کرد 
پیامبر با همین لباس نماز خوانده و از اين ثابت می شود منی پاک است چون اگر منی پاک نمی بود پیامبر با این 
لباس نماز نمی خواند . 

جواب استدلال : در اين حديث به صراحت آمده كه منى خشک است و منی خشک با فرك نزد تمام علماء بدون 
شستن با زايل كردن واز بین بردن همان جيزى که نجاست به وى رسيده با فرك پاک می شود چنانچه حضرت 
ابو هريره (رض) می فرمايد « إذا وطی م احدکم الذى يخفد أو بنعله فطهور هما التراب » 


وقتی به موزه يا كفش یکی بليدى اصابت كرده باشد . باكى آن ماليدن با خاک است لذا از این حديث استدلال بر 


4 


ایتکه منی پاک است صحیح لیست . 
2 ۱ ۱ 
اما امام مالك می فرمايد منی رطب بشذ يا بس شستن آن فرض است والبته نضح ( پاشیدن ) نيز كافى است. 


۱ امام ابو حنيفه می فرماید : شستن منى رطب فرض است و منى خشک و جرم دار با ماليدن پاک می شود . نضح 
( به معنى باشيدن ) كافى نيست بلكه اينجا مراد از نضح سل است . 
: - دليل اول : عن عائشه رضى الله عنها قالت : كنت أغسّل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم » فيخرج 


إلى الصلاة و إن بقع الما ء لفى ثوبه . 
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این -حديث به صراحت دلالت می كند كه منى ناپاک است و حضرت عائشه رضى الله عنها تصريح فرموده که وى 


از لباس بوامبر (س) منى را شسته است و هيامبر (ص) برای نماز خارج شده از اين حديث ثابت می شود منى 


ناپاک أست . 
مهام چ 0 5 رد 3 
- دليل دوم : عن ابی سغبان رضی الله عله « آنه سال أخته أم حبيبه رضى الله عنها زوج النبى (ص) . هل كان 


النبی (ص) یعلی فى الثوب الذى يضاجعك فيه ؟ قالت نعم » اذا لم يصبه أذى . 

استد لال : در ایز حدیث این ذكر می شود وقتى كه بر لباس تجاستى رسیدء بيامبر (ص) در آن لباس نماز نخوانده 
يس معلوم شد كه منى ناياك است أكر منى ناياك نمی بود در آن لباسى كد منى رسده نماز می خواند . 

.. دلوق امام مالک : قالت عائشه رضى الله عنها < فى الملى إذا اصاب الثوب » « إذا رایته فاغسله و إن لم تره 
قازشت‌عه 5 , 3 ش 

آمام مالک از همین حدیث نو چیز را استدلال می كند اول اينكه در حديث آمده « و إذا رایته فاسله» 

ر اوا نایا بودن وش ثابيت است همراه با اين ۰ اين هم است ۶و آن لم تره فانضحه » وقتی که منی در نظر 
نياك بر لبادي آي باشيه شود لذا از ایدجا ثابت مې شود كه برای پاک شدن لباس نضح نيز کافی است 

چوانیب يه امام اک E‏ “إن لع ره فانضحه * در این عيش استدلال #رفتن بر اینگه آب پاشیدن و ندیم بر لب 

ه لياس پاک من شود صحیح فیست . 

سکم أين أت وقتی که به يقين می دانی کت نجاست پر لباس رسیده ولی جایش معلوم نیست در ین صورت 


شستن, تمام لياس واچب است .اما اگر بنا بر شک باشد آن موتع آب پاشی موجب طهارت نيست بلكه برای 
رفع شک و تردد است . 


ثانیا : اگر نضح در اینجا به عنوان پاک بودن لباس آمده پس دراين صورت نضح به معنی فسل است . 


E ۰‏ و ف وو E‏ ب و بات کم کی STER‏ و ا وو وج ا SEE ESL‏ 


و 


و 


تم 


لذا در هر دو صورت استدلال امام مالک درست نيست . 


و ردو جهن 


دلیل احتاف : عن عائشه رضی الله عنها كنت افرک المنی من ثوب رسول (ص) إذا كان یابساً و افسله إذا كان 


رطبا 1 32 یه 35 ود 


EEE 


ریم 


1 


ا 


لگ 
OL‏ 


استدلال : از این حديث اين است كه حضرت عائشه منى را رطب بوده شسته و منی خشك را ماليده است از این 


EE 


E 


حديث ثابت می شود شستن منى تر واجب و منى خشک با ماليدن پاک می شود اگر اين طور نبود حضرت 


i 


5 


عائشه این کار را انجام نمی داد . 


ی 


۹0 


i 


ی 


دلیل نظر : هر چیزی که خروج آن حدث باشد آن چیز فى نفسه ناپاک است . مانند خون و بول و غیره و تقاضای 


ی ون 


0 


قياس اين است چون که خروج منى اغلظ الاحداث يعنى از انزال منى غسل واجب می شود به همین خاطر منى 


با 


107 
3 


اوه 
فى نفسه اغلظ النجاسات است البته به خاطر مشقت در پاک شدن لباس تسهیل داوشده که اگر منی خشک باشد 


HH 


ا 
] 
KI‏ 


مالیدن و خراشيدن آن نيز كافى است . 


بو 


HE 


ا فايده : در اين زمان جونكه منى كلا" رقيق أست اكر خشک باشد ث شستن آنها ضروری است نضح كافى نيست . 


0 
.سس عد 


0 


0 « باب الذى يجامع و لا ينزل 5 


ی و نی 


| در این مسئله بين صحابه کرام ( رض ) در دوران ابتدائی اين طور اختلاف واقع شده که حضرت آبوبکر و عمر و 
HH 1 1‏ 
8 مهاجرین صحابه (رض) فرموده اند با التقاء ختانین غسل واجب می شود . ) 9 
1ن ولى حضرت عثمان (رض) » حضرت على (رض) » حضرت طلحه (رض) » ابی ابن كعب ابو سعيد خدرى (رض) ابو 1 
1 سب 3 
5 أيوب انصاری و امام جمهور و انصار صحابه (رض) فرموده اند صرف نظر از التقاء ختانین بدون انزال غسل واجب 0 


25 04 5 . ۰ ۰ ش ۱ 
8 نيست بلكه برای غسل انزال ضرورى است 00 


1 


لك 


ون 


» 


و جر یم جوا ات و 
ری 
ا ۶ 
ويو 


O TH 


BEEBE ا‎ 


3 


GOTT‏ حنج ول جو جك جل درو لح وم بس 


ETS‏ و ود رم 


معط SERE BEB A‏ و TE E EERE‏ و وب 


در زمان خلافت حضرت عمر » حضرت عمر صحابه کرام را جمع کرد كه شما صحابه بدرى با هم اختلاف می كنيد 
بايد كميسيون فكرى أنجام بدهيد همه صحابه جمع شدند سپس حضرت عمر مشوره داد که این مسئله را از 
بعضیی از ازواج مطهرات تحقیق شود . اول رفتند نزد حضرت حفصه (رض) » اما حضرت حفصه فرمود من در این 
مورت اطلاعی ندارم بعد مشوره شد که نزد بی بی عايشه بروند . حضرت عايشه (رض) فرمود : بالتقاء ختانين غسل 
واجمب می شود بعدا تمام صحابه و حضرت عمر (رض) بر اين سخن اجماع كردند که صرف بالتقاء ختانين غسل 
وأجمي می شود . ۱ 


بعد از صحابه اختلاف بيدا شد . در این باره دو قول مشهور است : 


قول اول : داود ظاهری » هشام بن عروه » عطانی رباح رخمهم الله می فرمایند بدون انزال فقط بالتاء ختانین 


غسل واجب نمی شود/ فذهب القوم إلى س این حضرات مراد مى باشند . 
- دليل ۰۱ عن ابى بن كعب (رض) أن رسول اله (ص) قال : لیس فى الاكسال إلا الطهور [ ای رضوء ] 


- دليل ۰۲ عن ابی بن كعب (رض) قال : « سألت رسول الله (ص) عن الرجل يجامع فيكسل ؟ قال « يفسل ما 


آصایه و دتوضا رضود الصلاة » 


استدلال : در اين حدیث ها < أكسال > یعنی « التقاء ختانین بدون انزال است » بس حکم آن وضو است غسل, 


ني نیست » يس صرف نظر از التقاء ختانین غسل واجب ني ثیست . 
جواب ما : این دو حديث منسوخ هستند و از اين دو حديث استدلال درست نيسته 


دليل نسخ : سعيد بن مسيب (رح) اين حديث است « آن عمر و عثمان و عائشه رضى الله عنهم يقولون « إذا مس 


الختان الختان فقد وجب الغسل » 


دليل ۳. عن ابی هربره (رض) قال : « بعث رسول الله (ص) إل رل من الانصار »فا بطأ . فقال : ما حسبک ؟ 


قال : قلت أصبت من اهلى » فلما جاء رسولك اغتسلت ولم أحدث شيعا ٠‏ فقال رسول الله (ص) « الماء من الماء و 
الغسل على من أنزل » 
استدلال از اين حديث : در اين حديث منظور الماء من الماء فسل زمانى واجب می شود كه منى خارج شود وقتی 
كه منى ديده نشود فسل فرض نيست . فقط با انزال منى فسل واجب می شود . 

جواب جمهور ۱ _ این حديث مطلقا" منسوخ است و از حديث منسوخ استدلال درست نیست. 

دليل فسخ » حضرت ابی بن كعب (رض) می فرمايد « جعل الماء من الماء > رخصه فى اول الاسلام ثم نهى عن 
ذلك و آمر بالفسل . 


يعنى در ابتدای اسلام این رخست بود كه تا زمانی كه منی خارج :"ده فسل واجب نيست لیکن بعدأ حکم منسوخ 


شد که مطاقا از التقاء ختانین حکم فسل صادر شد ٠.‏ .۰ , ۱.۰ » , 
e‏ 


جواب دوم : 


اين حديث در مورد چماع منسوخ است و در مورق احتلام حکمش بافی است چنانچه حشرت ابن عباس دی 


فرمايد «الماء" من الماء » انما ذلك فى الاحتلام اذا رای اه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه * يعنى در خواب 
اگر احتلام شود و انزال نشود غسل واجب نيست لهذا از اين حديث در مورد جماع أستدلال درست نيست . 

قول دوم : ائمه اربعد . جمهور فقهاى امت رحمهم الله عليهم می فرمايند بدون انزال فقط با التقاء ختانین هم 
غسل واجب است . و خالف و ذلك آخرون همین حضرات. مراد هستند . 


- دلیل ۱ - عن عائشه (رض) قالت » قال رسول الله زص) إذا قعد بين شعبها الاريع ثم ألزق الختان الختان فقد 


4 و 4 
OF 1 ۶ 1 5‏ اج 
7 ما ر 0 ف 1 3 ا كام سم 
7 ا ر كه مر 


سم 


لد م ا ري ب و E SE‏ ی بیع کر یم رم و و ب ةو و ا ا ب 


ل 


ر 


2 
0 
1 


و 


دلیل ۲ - عن أبى بریده (رض) قال ۰ قال رسول الله (ص) اذا قعد بين شعبها الاربع ثم اجتهد » فقد وجب الفسل 


ون چا جر 5 
يم 7 


- دليل ۳ - عن عائشه (رض) « آنها كلت عن الرجل يجامع فلا ينزل فقالت : فعلته نا و رسول (س) - فاغتسلنا 


TF داس‎ 


و روج 


و و 


استدلال : در دو حديث اول نبى کریم (ص) تصریح فرموده كه با التقاء ختانین فسل واجب است و از حدیث سوم 
حضرت عائشه می فرماید که عمل رسول الله (ص) هم این طور نقل می فرماید و این روایات ثابت می شود که با 
التقاء ختانین فسل واجب می شود اگر جه انزال نشود . 


E 


ل 


بر 
e‏ 


3 Ta 
رحد‎ TT TTT T و جم بام‎ FAT ™ 


7 


.1 3 
سس ی 


- دلیل ۴ : دليل اجماع است قال « آرسل بمشاوره على (رض) - إلى أم المومنين عانشه (رض) فقالت : اذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الفسل . فقال عمر (رض) - عند ذلك لا اعلم احدا" فعله تم لم یفتسل إلا جملته نكالا » 


1 


استدلال : حضرت عمر (رض) وقتی كه اعلام فرمود کسی که فقط با التقاء ختانين فسل نكرد من آن را درس 
عبرقى قرار می دهم بر همین حكم تمام صحابه (رض) اجماع كردند که هیچ كس منكر این سخن نباشد و از این 


روايت اين ثابت می شود که صحابه كرام اجماع کردند که فقط با التقاء ختانين فسل واجب می شود . 


E 


EI Ih O Dr 


1 


LAD E 
دو‎ 0-3 


ی 


کت 


+ 


ها بو 


۱ دلیل نظر : « -جماع مع الانزال » اغلظ الاحداث اجماع است از علت آن سل واجب می شود« جماع بغیر انزال » 
3 
در أينجا اختلاف وجود دارد 


Dir‏ ا ا 


ما می ببنيم كه جماع مع الانزال و جماع به غير انزال در ٩‏ حكم شريعت ۰ شريك و مساوى هستند . 


ی 


+ 


تن 
a‏ 
ني 


LK] 
ی‎ 


. در هر دو صورت «انزال شود يا نشود » روزه می شکند قضا و کفاره واجب می شود‎ - ١ 


û‏ جوم و کون 


1 ۲ - در هر دو صورت حج فاسد می شود که بعدا" قضا و دم واجب است . 


E» وم‎ 


کت 


۱ ۳ - در حالت حج و روزه در هر دو صورت « فى ما دون الفرج » حرام است و حرمت یکسان 2 
: 2 
1 + 
ا ۴ - اگر چنانچه کسی با زنی .عمل زنا انجام بدهد تنها با التقای ختانین حد واجب می شود جه انزال باشد يا نباشد. 


E 


0 
5 


8 


0 


1 


| 
GE a RR O E TR O TE SR TO TR TO ER E که و‎ EBES و رم رح‎ 


0 i ED ا‎ IE E IA SS و‎ Prr و‎ RE AE E ETRE? CLF A PE و و و‎ RRR یت پلوم ل و‎ E E 
لین‎ 


f 0 2‏ را 0 سام 


۵ اكر مردی با زنی به صورت مشتبه زنا کرده زنا به شبهه در هر دو صورت حد واجب نیست مهر واجب است 
ع در هر دو صورت « و طی فیما دون الفرج » حد و مهر نیست صرف تعزیر واجب است . 
۷ جماع فى الفرج يا زن اگر طلاق داده شود در هر دو صورت مهر و عدت واجب می شود ۰ " 


۸ -با زن جماع كردن در هر دو صورت زوج اول برای زن حلال می شود . 


مر و وب همق تج 


1 


. با زن جماع كردن فى ما دون الفرج بعد از طلاق در هر دو صورت نصف مهر يا متعه واجب می شود‎ ٩ 


ی و ون لوب 


له 


وقتى كه جماع مع الانزال با جماع به غير انزال در ٩‏ حكم كه با هم شريك و مساوى هستند تقاضای قياس این 


است در صورت واجب بودن غسل با هر دو شريك و مساوى باشند و در انزال چون به الاتفاق غسل واجب است 
لهذا جماع بغير انزال بايد غسل واجب شود تا حكم هر دو يكى باشد . 
۱ حجت الاخرى : اگر چنانچه بعد از التقاء ختانين انزال موخر باشد. آيا حد و مهر با التقاء ختانين واجب می شود يا 
مهر و حد زمانی واجب می شود كه انزال باشد ؟ در صورت زنا حد و در صورت جماع مهر واجب می شود و تقاضای 


قياس اين است که در غسل هر دو با هم مساوی می باشند . 


لل نب و تج ۳ 


kr 


1+ 


: حجت الاخری : در صورت جماع مع الانزال حکم زن و مرد یکی است برای زن ومرد فسل وأجب است . 


EE 


7 
۳2 


تیم 


5 طبق اين سخن تقاضای قياس اين است که جماع به غير انزال بايد حکم مرد و زن یکی باشد اینجا مسئله مرد 
02 است چونکه بالاتفاق زن با التقاء ختانين بر او غسل واجب است جه انزال باشد جه نباشد لهذا وقتى زن در التقاء 


ختانين بر او غسل واجب است باشد برای مرد به محض التقاء ختانين غسل واجب شود تا حكم آنها یکی باشد . 


ا 


و 


وتو 
و 


Jl 


EH 


تم « مصداق و خالفهم فى ذلك آخرون س» همین حضرات مراد می باشند. 


LE] 


4 


جواب سوم نظر صحيح » وقتى موزه پا ديده شود و اکثر پاها ظاهر باشد يه اتفاق ائمه مسح كردن بر آن موزه ها 


او و ون 


H2 


i 


جايز نيست مسح بر موزه ها زمانى درست می باشد که اكثر حصه پاها بوشيده باشد دليل نظر و قياس هم همین 


و بر E‏ 


ره خر 


است وقتیکه نعلین بوشيده باشد در این هنكام حصه اكثر باها ظاهر است پس مسح بر نعلین جایز نمی باشد 
چونکه نعلین غايب کننده پاها نیستند مانند موزه ها . نعلين مانند موزه هایی هستند كه پاها را غایب نمی کند 


بس همانطور كه مسح بر چنین موزه ها جایز نیست پس مسح بر نعلين نيز جایز نمی باشد . 


« باب المستحاضه كيف تتطهر الصلوة » 


قبل از بیان این باب بیان دو فايده ضروری است : 
۱ - فايده اول : در مورد اقل و اکثر مدت حيض 


نزد احناف اقل حيض ۲ روز و حداكثر مدت -ديض ٠‏ روز 
men‏ 


9 


نزد شافعی و امام احمد رحمیم الله :آقل مدت حیض یک شبانه روز و اکثر ۱۵ ها ۱۷ روز 


1 د نزد امام مالک رحمه اله :اال و اكثر حیض حدی ندارد و أكثر مدت حیض ۱۷ یا ۱۸ روز می باشد . 


2 
1 ۲- قایده دوم : در مزرد مسئله تمييز بالالوان است . 


۱ نزه احناف تمییز بالالوان اعتباری ندارد تا زمانیکه به هر رنگی باشد يا قاعدگی است يا استحاضه تا زمانیکه سفیدی 
خالص ببیند » سفید خالص تنها پاکی است. 


نزد أئحه ثلاثه تمییز بالالوان معتبر است . 
بنابراین مسكله مستحاضه نزد احناف ۳ قسم است و نزد ائمه ثلائه ۳ قسم . 


اقسام مستحاضه به شرح ذیل می باشد : 


١ ۱‏ . مبتدثّه : زنى كه برای اولين بار قاعده شده و بعد از آن خون قطع نشود بلكه مسلسل جارى ات . 


E EIT‏ و CA A E REE LOE REE SR IR TTR TR TER TRT ISE‏ و تب ا RE E E FEE‏ ا 


OEE 


kj 


#حكم مبتدئه * 


Hi 


BEEK 


_ نزد احناف : در هر ماه به مدت اكثر مدت حيض حائضه شمار می شود ( ٠‏ روز ) در ایام ديكر ماه که در آن 


EEE 


۰ یا ۱٩‏ روز است او مستحاضه محسوب می شود . 


ون وم 


U و‎ 


- نزد ائمه ثلاثه : اگر این شخص مبتدثه ‏ ممیزه است یعنی می تواند توسط رنگها خون قاعدگی يا از خون غير 


وت 


قاعدگی تشخیص بدهد پس طبق تشخیص خود ايام قاعدکی و استحاضه خود را مشخص کند اما اگر ممیزه نباشد: 


ی 


- امام مالک (رح) می فرماید : در هر ماه اکثر مدت حیض (۱۷ يا ۱۸ روز ) را حا نظه و باقى روزه ها را مستحاضه 


E ل‎ 


I 


ک ۷ 
1 
2 #8 


است ۰ 


EEE 


58 


- امام شافعى (رح) می فرمايد : اکثر مدت حيض را ( ۱۵ تا ۱۷ روز ) حائضه است و باقی روزها رأ مستتحاضه 


و 


ا 


محسوب می شود . 


2۳ 71-۳۳( 
ور و 


۲ س معتاده : زنی است که قبلا در ايام قاعدگی خود دارای عادت مشخصی بوده ولی بعدا پیوسته خون می 9 


وينك . 


وا 
من 


#حسکم معتاده *« 


نزد احتاف : ايام عادت را .حائضه است و بقیه استحاضه است . 


: - نزه امام مالک (رح) : عادت وقتی یکبار زايل شود دیگر اعتبار ندارد لهذا حکم اين زن ها مأنند حکم مبتدکه است 
1 اگر مميزه است بر تمييز عمل كند و اگر مميزه نيست در هر ماه اكثر مدت حيض را (۱۷ تا ۱۸ روز ) حائضه است 


3 - نزد امام شافعی (رح) : اگر مميزه است بر تمييز خود عمل كند گر نه بر عادت خود عمل كند . 


aR ا ا‎ GEE E ا‎ 0 E RT ب‎ BE بر‎ RB SRD A EE Ê ت تر‎ 
: 1 2 
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E‏ كاسن 
2 


1 TFI 
ار وک‎ HHR 


OCTET 


۳ 


2 اه وروی وول THT‏ هو برح ووب بو مولبدو و مور HETI‏ يسيس مر 


هر ا 2 7 ی ی وی ی در ین ا و ا و و 


- نؤد امام احمد (رح) : عادت او معتبر است مثل احناف و امام احمد عادت را بر تمييز مقدم می داند . 
۳ س متحیره : متحیره به سه قسم است : 


۱ متحیره بالعدد ۲. متحیره بالزمان ۳ متحیره به عدد و زمان 

۱ - قسم اول » متحيره بالعدد : زنى است که مدت معتاده خود را به ياد ندارد فقط اين اندازه به ياد دارد که هر 
ماه ايتداى قاعدگی او از جه تاريخى است اما نميداند چند روز قاعده است . 

حم متحیره بالعدد : به اتفاق نزد احناف « مطلقا" > نزد امه ثلاثه اگر مميزه نباشد از همان تاريخى که شروع 
مدت قاعدگی أو بوده تا اقل مدت حیض ( بر حسب اختلاف اقوال بين اثمه ) حائضه شمار می شود و بعد از اقل 
مدت تا اکثر حیض ( بر حسب اختلاف ائمه ) احتمال حيض و انقطاع حيض است لهذا این شخص برای هر تداز 
بعد از اقل مدت تا اکثر مدت احتیادا" غسل كند و بعد از اكثر مدت این شخص مستحاضه محسوب می شود فقط 
با وضو نماز بخواند . 

ی قسم دوم , متحیره بالزمان : زنی است که ابتدای قاعدگی خود را فراموش کرده در جه تاریخی است اما ايام 
( تعداد روزهای ) قاعدگی خود را به ياد دارد كه چند روز است . 

حکم متحیره بالزمان : به أتفاق نزد احناف « مطلقا ‏ در نزد ائمه ثلائه « تا زمانيكه مميزه نباشد از آغاز هر ماه 
تا همان مدتى كه ياد دارد احتمال طهارت و احتمال ابتداى قأعدكى لذا برای هر نماز احتیاطا" وضو بكيرد و بعد 
از عدد مشخص نيز تا آخر ماه هم احتمال و انقطاع قاعدكى هر دو است پس بايد برای هر نماز غسل كند . 


۲ - متحيره بالعدد و زمان : زنى است كه نه ايام قاعدكى را به ياد دارد و نه زمانش را . 


حكم متحيره به عدد و زمان : حكم او به اتفاق نزد احناف «مطلقا" » و نزد ائمه ثلاثه اكر مميزه در آغاز هر ماه 
در مدت اقل قاعدكى بر حسب اختلاف اقل ائمه احتمال طهارت و احتمال قاعدكى هر دو است لهذا براى هر 
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f‏ و یت ا با 


۳2 


ol‏ یا 
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و و 0 


و۳ 


تین 


وه 
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و 


وت وم i‏ 
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2 و و رت‎ E 
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RD بي مو ی کی کون‎ E E E E E E BE EE E و‎ SS E AR SE ER ERE ER REE SRT 


3 
نماز احتیاطا" وضو بكيرد و بعد از اقل مدت احتمال قاعدگی و انقطاع قاعدكى است لهذا احتیاطا برای هر نماز 33 


a 


غسل كند. 


١‏ . متميزه : زنى كه در ميان خون قاعدگی و خون استحاضه توسط رنگها مى تواند تشخيص بدهد « نزد احناف 
اعتبار ندارد » . 


اوباب و و ور 


وم 


CHI 
3 


نزد ائمه ثلاثه : اگر مبتدثه يا معتاده است حكمش قبلا بیان شد ولى اگر متحيره است ٠‏ يعنى ابتدای مدت 


با و ای 


۱ قاعدگی يا مدت و ایام قاعدگی يا هر دوی آنها را به ياد ندارد مطلقا" بايد بر تمییز بالالوان عمل کند . 


بو ی 


۱ در اين باب ۲ مسأله قابل توجه است : 


بو 


13 
i 


و ون 


. مسأله اول اين است که طریقه طهارت مستحاضه برای هر نماز چگونه است‎ . ١ 


ور 


در این مورد سه قول موجود است : 


ون میم 


HH 


۱ - قول اول .فرقه اماميه و ظاهريه : زن مستحاضه برای هر تماز بايد غسل كند و مصداق « فذهب قوم الى ان 


E 


E E. 


المستحاضه ... همين حضراتند . » 


E 


: دليل اين كروه : « عن عائشه رضى الله عنها ان ام حبيبه بنت حجش (رض) كانت أستّحيضت فى مهد رسول الله 


أ (ص) ار رسول الله (ص) بالفسل لكل صلوة » 


و 0 


و وت اوح 
Ss gr‏ 


ش دليل دوم . عن سعيد بن جبير (رض) ان إمراءة أنّت ابن عباس (رض) بكتاب بعلما ذهب بصره فدفعه إلى ابته 3 
۱ 0 
سب فاستفت علیا" فامرها ان تفتسل و تصلی » 9 


ی ون 
AHS,‏ 


- جواب به این حضرات از طرف كسانى که قائل به غسل نيستند : 


0 


هی 


HG 


N 


۱ در این حدیث وجوب غسل امده اين وجوب » وجوب شرعی نیست و مراد از این امر » امر ایجایی نيست بلكه 


لبا 


أمر استعلاجى است تا راه علاج او باشد نه ایجابا" و شرعا" لذا از این حديث استدلال كرفتن صحيح نمی باشد . 


HÛ 


و 


AEE 


ور وت بر یت وت ا وم یم 2 


مده حرج سحي کف دود ب بوبلا ساوسو سور بي ما بها سير aga‏ 


طاو بحبح بوچ اد 


ا 0 


تسج 0 ۰ i ۲ 5 E‏ اع 2 
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CLD 
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STEN 


۲. این زن « متحيره مسلسله آلدم » بود و این حكم به او احتیاطا وارد شد لهذا از اين حديث استدلال برای 
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LE 
1 
ل‎ 


و 


عموم مستحاضه که متحره نیستند صحیح نیست . 


و 


را 


4 


۴ . ایتدای اسلام قانون اینگونه بوده اما بعد ها منسوخ شده اين حكم لذا استدلال از این درست نيست و ناسخ آن 


بو 


بو 


حديث حضرت عائشه (رض) است . 


بو 


۳1 


13 


9 
0 


ك2 


ناسخ و دليل نسخ اين -حديث بالا: 


وج 


3 توب 


LE} 
ل‎ 


E 


« إن سهله ابنته هيل بدت عمرو استّحيضت ان رسول اله (ص) کان يامرها باشل عند كل صلوة فلت جنها 


ذلك أمرها ان تجمع بين الظهر و العصر فى غسل واحد و المغرب والعشاء - » 


EES‏ ی ی 


1 
۲۹ 


قول دوم : علامه نخعى و منصور بن معتمر قائلند » زن مستحاضه برای صبح جداگانه غسل کند و برای ظهر و عصر 


و ی ی 


جداگانه و برای مغرب و عشاء جداگانه به اینگونه كه نماز ظهر را موخر کند و نماز عصر را مقدم یعنی نماز ظهر را 


EE 


4 


تاخیر بدهد تا آخر وقت آن نماز عسر را در اول وقت بخواند و مصداق « و خالفهم فى ذلك آخرون » همین 


۳1 
1 
Ll 


i 


حضراتند. 


دح 


بش 
i‏ 


دليل این گروه : من قاسم بن ه+دمد دن زینب بين جحش (رض) قالت : سألت انها مستحاضه فقال لتجلس ايام 
اقراتها ثم خشیل و ور الظهر تمجل العصر و تغسل و تُصلّى و توخر المغرب و تعجل العشاء و تفتسل للفجر » 


اعمط 


A 


لو اون 


CG 
لب‎ 0 


م 


تكد" 
LEYLA]‏ 


جواب از طرف کسانیکه قائل به وضوئند : 


] 


HD 


١‏ . این حديث منقطع است چون در سند آن « عن قاسم عن زيئب » آمده است با زينب (رض) ملاقات نداشته 


0 
zî 


+ 


0 
۳ 
¥ 


8 


چون حضرت زينب (رض) در سال ۲۰ وفات نمودند در حاليكه قاسم بعد از آن به دنيا آمدند . 


و 


۲ جواب دوم : این حديث منسوخ شده چونکه همانگونه که از حضرت عائشه (رض) مروی است که فتوای ایشان ` 


و 


این است كه برای هر نماز وضو لازم است و اين روايت هم از بی بی عائشه (زض) است بين فتواى خود راوى با 3 
ل e‏ ۱ 0 

مروى راوی خلاف است در جنين صورت اين دليل است بر سخ روايت . . . 3 
ما 

4 

۳ 


E 2 2‏ بر و E‏ هر و ی جرد ره وه رم عم هی و جر و يي Et EE‏ 


ای 
پب+صسصسصدسپسپسپبسسسسس«+« یر میم ہے ر ی سے دہ سوم میم ی 1 


الا سم ما ا ا ا 


SpE E SDE ل‎ E EER ERE کل کی هکت م ا‎ EEE EELS 


ی 


وج 


« علامه شعبی » نیز درباره ی فتوای بی بی عائشه (رض) نيز به صرافت بیان کرده و نیز دليل است که بعد از 


و 


¥ 
5 


E 


2 


وفات نبى كريم (ص) بی بی عائشه (رض) روایت كرده كه هر زن مستحاضه وضو بكيرد چنانچه علامه طحاوى 


وت ون 


(رح) آن را در عبارت کتاب چنین بیان کرده « عن عائشه (رض) انها قالت فى المستحاضه تدع الصلوة ايام حیضها 
ثم تغتسل ثم تتوضا عند كل صلوةٌ » 


هب 


و و وتو 5 


۳ 
0 


ون 


۳. جواب سوم : اين حکم برای وجوب شرعی نبوده بلکه استعلاجی بوده و برای علاج این دستور داده شده تا آب 


وت راوخ 


سرد استفاده کند و بيماريش از بين برود لهذا حمل كردن این حدیث بر وجوب صحیح نيست . 


HEE 


i 
1 


و ور ی و ون 


۱ 
- 
ل 


قول سوم : قول ائمه اربعه و اهل مدينه ( فقهاى سبعه ) و جمهور فقهاى ایست می فرمايند : زن مستحاضه برای 
هر نماز وضو بكيرد البته بعد از انقطاع قاعدگی يكبار غسل ضرورى است پس برای هر نماز وضو بكيرد و فسل را 


تكرار نكند . 


كت 


و مصداق و خالفهم فى ذلك آخرون -- همین حضراتند . 


۴ 


ل 


ی وت و 


۱ دليل اين كروه ‏ عن عايشه (رض انٌ فاطمه بنت ایی خبیش أنت رسول الله (ص) فقالت یا رسول الله (ص) انی 
2 استحاض فلا ينقطع عنى الدم فامرها ان تدع الصلوة ايام اقرائها ثم تفتسل و تتوضا لكل صلوة و تصلى و ان قطرالدم 
على المصير قطرا". ‏ 0 


و 


0 
- 
1 


میم 


0 


توب 


۱ « مسئله الثانیه » 


27 


ا و 
HT‏ 


ی 


: مسئله دوم اين است که زن مستحاضه برای هر نماز وضو بگیرد و يا برای وقت هر نماز . 


در اين مورد ۲ قول موجود است : 


15 


4 
۳ و 

اس a‏ 
5 ۱ 
۲ 3 
3 3 
مخ 3 
: د 


چم ا 


قول اول : قول احناف ( زفر » ابو يوسف » محمد بن حسن ) كه مستحاضه وضو بكيرد برای وقت هر نماز تا 
3 زمانيكه ناقص ديكرى برای وضويش بيش نيامده است تا آشر وقت می تواند هر نماز نفل و سنت بخواند و وضو 
« لوقت کل صلوة » است . 


و مصداق « فقال بعضهم تتوضا لوقت کل صلوة » امام ابر حنیفه (رح ) مراد است . 

5 

5 - دلیل نظر در این باره : 

۱ امام طحاوی (رح) بیان می کند که اگر زن مستحاضه بعد از وضو گرفتن هنوز نماز نخوانده قبل از خواندن نماز 
00 وقت خارج شود قباس" بايد جايز نباشد با این وضو نمازی بخواند و نيز طبق مذهب غير احناف نظر و قياس تقاضا 
می کند که برای نماز وضوى جديد نكيرد در صورتى كه خود آنها می كويند برای هر نماز باید وضوى جديد بگیرد 
1 و پس قياس تقاضا می كند وشو برای هر نماز واجب نیست بلکه برای خروج وقت هر نماز وضو لازم است . 

5 دليل دیگر که امام طحاوی (رح) أن را بیان می کند » بعضی طهارات مانند : وضر . بول و غائظ می شکنند و بعضی 
35 2 

ٍ ۳ 

7 از طهارات هستند که با خروج رقت می شکنند مانند. : مسح النفین قياس تقاضا می کند که وضوی زن مستحاضه 
ا هروضومی شکند نظير و مثالی تدارد 

۶ قول دوم ٠‏ أئمه ثلاثه : برای زن مستحاضه برای هر نماز وضو ضروری است و مصداق « قال آخرون بل تتوذ الكل 


صلوةٌ © هدين حضرات هستند . 


دلیل , « عن مانشه (رض) انها قالت فى المستحاضه تدع الصلوة ايام حیظ تفتسل لا" و احدا" و تتوضا عند 
كل صلوة, » . ا ات 


لم ا را نا قد قبط تک HO‏ لجال اب ای راخ ران تق ا 


es: 


۱۳ ره‎ TW 


AFET CSF‏ بر الخ 


رد ۲ م۱۳ 


BESRE EE EER ERR EE ER E EE E E E E E E E E EE TEE E E کر معط هم بر‎ RRL 


LEHKH ID 


جواب از طرف احناف به آنها , در اين حديث « کل صلوة. » آمده يا « لكل صلوة > در اصل تقدير عبارت 
جنين است « لوقت کل صلوة » در واقع اين حديث مجمل است و حديث ديكر در غير اين حديث مفسر اين 
حديث است و این حديث را تفسير می كند تا احاديث همكى با هم جمع شوند و تضاد بيش نيايد . 

از حضرت على (رض) سه روایت نقل شده است : 


١‏ . فسل برای هر نماز که دليل فرقه اول است. ۲. فسل برای هر دو نماز يعنى جمع بين الصلاتين كه دليل 
فرقه دوم است. ". وضو برای هر نماز كد دليل گروه سوم است . 

حديث سوم از حضرت على (رض) از پیامبر (ص) روايت شده است و عمل خود بيامبر است كه برای هر نماز وضو 
بكيرد لذا ما به این روايت عمل می كنيم و نيز اين روايت از سند عدى بن ثابت روایت شده که سند آن صحيح 
أست و روايت و واقعه فاطمه بنت ابی حبيش (رض) که به روايت حضرت عائشه (رض) وارد شده است كه برای 
هر نماز وضو لازم است از پیامبر(ص) صحيح است لذا ما بر اين قول قائل می شويم . 


اعتراض : اكر اعتراض کننده ای اعتراض كند كه این روايتى كه شما از امام ابو حنيفه (رح) روايت كرديد كه به 


روايت « قال حدثنا أبو حنيفه عن هشام بن مروه عن ابيه عن عائشه (رض) أن فاطمه بنت ایی حبيش اتت؛ النبى. 


(ص) فقال إن احيض الشهر والشهرين فقال رسول الله (ص) ان ذلك ليس بحيض و إنما ذلک عرق من دهى 
ماذا اقبل الحيض فدعى الصلوة ‏ إذا ادبر فافتسلى لطهرك ثم توضئی عند كل صلوة, > در اين حديث از امام أبو 
حنيفه (رح) خطایی واقع شده در اين حديث آمده ۶ عند كل صلوةٌ * در این عبارت حديث از خود امام ابو حنيفه 
است واز خودش نقل شده و جزء اصل حديث نيست . 

دليل اعتراض كننده بر آن : اینست که امام ابو حنيفه (رح) از حفاظ حديث نيست و كسانى که خبره حفاظ مشهور 


حديثئد از آن ها اين روايت به اين صورت منقول نيست كه از حفاظ حديث كه مشهورند : ( عمرو بن حارث » امام 
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CL) ]14 


کال و 


O E BB EEE‏ کر 2 جح کر و E BÛ‏ و رو ل کر ا ا رم ا ا EE‏ ا ا E‏ م 
لذ 


8 
۳۹ 5 ‌‌ 4 4 4 2 
مالک » امام ليث بن سعد و سعد بن عبدالرحمن ) را می توان نام برد که اين چهار نفر اين روايت را از استاد خود 0 


ور 


1 « هشام بن مروه > روایت می کنند و در روایت آنها اين لفظ « عند کل صلوة » نيامده است . 


1 


E 
4 
r 
4 جواب :۱ ۱ طحاوی (رح) جواب اين | عتراض را از عبارت « فكان من الحجت عليهم فى ذلك ان حماد بن سلمه‎ 


و 


ِ قدروی - بیان می کند به اين شرح : این روایت علاوه از اين سند امام ابو حنیفه (رح) از سند حماد بن سلمه » 


ی 
RE,‏ 


نیز که یکی از حفاظ مسلم حديث است نیز روايت شده است و همه گروه ها به حافظ بودن او تسليم اند و « حماد 


و 


بن سلمه » از هشام بن مروه همین روایت را روایت کرده که در روایت حماد الفاظی اضافی مد بودند که آن 


و 


الفاظ بر موافقت با روایت امام ابو حنیفه (رح) دلالت می کند که در حديث آورده « فاغتسلی عنک الم و توضئى 


E 


مم 
و صلی » نزد همه مراد از توضئى وصلى وضو لكل صلوة است و از راويان مذكور درجه و مقام حماد بن سلمه ٠‏ 


اكر بالاتر نباشد پایین تر هم نيست لذا علماى معتبر مانند « يحيى بن سليم ٠‏ وكيع » ابو حمزه » شک حماد بن 


ع 


زيد ء ابو عوانه ٠‏ ابو معاویه و . » موافقت حديث امام ابو حنيفه را با حديث حماد بن سلمه بیان كرده اند همجنين 


مرو وت و وت و را ا رض وا جوم مم 


امام طحاوى در آينده آن جواب می دهد به دلايل فرق اول و دوم با عبارت « فقد ثبت بما ذكرنا صحت الروايه 


من رسول الله (ص) فى المستحاضه -» و بدين طريق جواب می دهد به فرقين اول و ثانى از طرف فريق امام 


اي ا ع را تي لي ا عي رک[ 


ا 


u 
1310 رک‎ a E 


طحاوى (رح) ميفرمايند » سه نوع روايت موجود است : 


و و ا که وت وب 


و 


١‏ . غسل لكل صلوة ۲. جمع بين الصلوتین ۳ وضوء لكل صلوةٌ 


ره 


7 


زو 


جواب به گروه اول : از عبارت « فاردنا ان تنظر فى ذلك لنعلم الذى يُنبّغى » 


و مب 


2 


3 


0 
3 ۷ 


خلاصه جواب : اين روایتی که از ام حبیبه بنت حجش روایت شده که در آن بیان « غسل لكل صلوة » آمده است 


ورن وت کوج 


این روایت به علت روایت حضرت سهله بنت سهیل كه در آن بیان و جمع بين الصلوتین آمده است منسوخ است. 


ین 


تن تا 
1 1 


جواب به فرقه دوم که قائل به جمع بين الصلوتین هستند : 


تم باون مب 


ور 


ی 


از عبارت « فاردنا ان تنظر فى ذلك لنعلم ما الذی ینبغی ان یحمل به س.» 
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باون نوم جوم 


2 3 


ره ب بر و ا فاو اي و وو ۱ جو ل و ۳ 


لب 


میهد 


مروت 
و اه عا ا 


اس تا ع با سا ال ل) 


خلاصه جواب : اين روایت قابل تأویل است . 


« تأويل اول : اين روایتی که گروه دوم از آن دلیل می كيرند در جمع بين الصلوتین مراد از اين روایت‎ .١ 


عیدالرحمن بن قاسم » است که عبدالرحمن بن قاسم ۴ شاگرد داشت : « سفیان ثوری » سفیان بن عييته » امام 
محمد بن أسحاق . امام شعبه (رح) » كه همه ی این جهار شاكرد اين روايت را از عبدالرحمن بن قاسم به یک 


گونه روایت نمی كنند بلكه با الفاظ متفاوت آن را روايت كرده اند . 
۲ تأويل دوم : در اين روايت جمع بين الصلوتين پنج اضطراب موجود است : 


١‏ . امام سفيان ثورى اين حديث را سند زينب قرار داده است و با عبارت « فَروى ثورى عنه عن ابيه عن زينب 
بنت حجش (رض) أن النبى (ص) امرها بذلك و إن تدع الصلوة ايام اقرائها » بیان شده است . 

۲ . سفيان بن عيينه و شعبه این حديث را مرسل كفته اند كه صاحب كتاب آن را با عبارت « و رواه ابن عيينه 
عن عبدالرحمن ایض" عن ابیه ولم - » بیان كرده ولى در متن حديث سفيان بن عيينه متابعت كرده با سفيان 
یز وانام سفیان اور وتان رن مید در رارح د و ايام عیفن > را کرده اند وای خرش ا 


متعین و مشخص است لذا اين روایت يا در مورد معتاده است در اين باره حکم معتاده نیز نزد ائمه دیگر همچنین 


۳4 
3 
3 


است . 


۳ . امام شعبه این روایت را مسند عايشه قرار داده و نيز در این روایت ذکر ایام حیض نیست و آنرا با عبارت « ثم 
جاء شعبه فرواه عن عبدالرحمن - » بیان می کند . 
۴ . محمد بن اسحاق اين حدیث را طبق متابعتی که از امام شعبه می کند اين حدیث را مسند عايشه قرار می 


دهد و هم در آن ذکر ایام حیض نیست البته مبتلا به را حضرت سهله بنت سهیل بیان می کند و آنرا با عبارت « 


تابعه على ذلك محمد بن اسحاق فلما روی هذا الحدیث -. » بیان می کند . 
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رت روت یت وب بت ي 


و و 1 


1 


۲14 تم باوج 


بك ا i‏ با ب و و الوا يك 


بح 


ا ا 


EEE: 


تیم و و وب و۳ 


00 
8 ۲ ۷ 


ون جرج وت وت وم وت وت و جوم جر و وت وم روت توت یا موم 


ون ول یب 


3 


و 


و ون هم و و 


7 


و ۵ 


تب هه بر ۳ب ربب هه 2 7 رب 5 


م مت 0 


عد قلع ماه مهاه م امع دم و و لومم 


١‏ م حالسب ويج و مو جر حمر HOH‏ مو مر وني 


ART +‏ لصفي از 


عرفا رن 


1 ا 0 را ارو‎ r 


۳1 


نهد 


1 e POI ار ا‎ 
ی‎ BET 


SEE) 
وه‎ 


ی 


E TE و‎ 


3 


9 


1 


1 


دید کت با 10 


ده تدع تمعد 8 ند كه ار 


۵ . امام سفيان ثورى و محمد بن اسحاق صحابيه مبتلا به را ذكر کردند نام او را لیکن سفيان ثوری مبتلا به را 
حضرت زینب بنت حجش (رض) گفته و محمد بن اسحاق صحابيه مبتلا به را حضرت سهله بنت سهيل (رض) 


كفته و آن رابا عبارت« فلما روى هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم » -- بیان می كند . 


امام طحاوى (رح) می كويد ؛ بعد از این ۵ اضطراب ما بايد ذكر و انديشه بكنيم و بررسى كنيم كه نتيجه اين 
اضطرابات تا كجا می رسد بعد از ذكر و بررسى معلوم می شود این حديث یک حديث نيست بلكه دو حديث جدأ 
از هم هستند که در روایت سفيان ثورى نام صحابيه هم موجود است و ذكر ايام حيض هم امده و در روايت سفيان 
بن عیینه در متن حديث متابمت كرده با سفيان ثورى » ولى در واقع حديث جدايى است كه جزء سند زينب است 
و امام شعبه أن رأ سند عايشه قرار داده ليكن در أن حديث شعبه ذكر نام صحابيه مبتلا به و ايام حيض نيست و 
محمدبن اسحاق أن را مسند دايشه قرار داده و در مسند عايشه قرار داده آن متابعت كرده با امام شعبه لیکن 
نام مبتلا به را ذكر کرده ات لذا این روايت جدايى است که مسند عايشه قرار داده شده لذا مروى است که هر 


یک از احادیث توجیه جدایی شوند «قیقت به دست بیابد . 


بعد از بررسی ما می بینیم در روایت « سفیان ثوری » بعد از تدبر مسلم می شود که آن از نظر تاريخ رواة این 
حدیث « منقطع » است چرا که قاسم بن محمد ملاقاتی با حضرت زینب نداشته چون حضرت زینت (رض) در 
سال ۲۰ ه. وفات نمودند و قاسم بن محمد بعد از آن به دنیا آمده که آن بعد از دور فاروقی بوده و در حالیکه 
خود قائلین به جمع بين صلوتین حدیث منقطع را قابل استدلال نمی دانند پس وقتی که اين حدیث منقطع است 


چگونه آن را بر عليه کروه سوم دلیل دی کنند لذا روایت مسند زینب نمی تواند مستدل باشد بر عليه فرقه سوم . 
« باب حکم بول ما بو کل لحمه » 


در مورد حكم بول ما يوكل لحمه دو قول موجود است : 


سای تب تب تب سب 


و ا بو وولو ون 


۲ 


و و و و ی توت و وت و 


4 


اا 


ES 


9 


ENS 


a 


د 


7 
لها 


HEEE 


اب 


یب 


it 
U 3 


تب و 5 


وم وم 


00 


ال 

3 
3 
3 


الم PETS‏ رم ا ور و O PIS‏ و موي ا ا او وي و وم کر ور رک کی که Pr‏ و و کر کم و وم 1 


ی 0 


قول اول امام مالک , احمد ‏ محمد و امام زفر (رح) این حضرات هستند بول ماکول اللحم پاک است . 


E O, Og‏ وم 


مصداق « ذهب قوم الی ان بول ما يوكل لحمه » همین حضرات می باشند . 


I 


7 
7 ای ما 2 99 ی 
27 دليل أول: (عن انس (رض) عنه قال قدم ناس من عرینه لی رسول الله (ص) فاجتووها”. ) 


ی 


تیم 


4 
01 


با م 


۱ شيوه استدلال : پیامبر اكرم (ص) دستور به نوشيدن آن دارد پس حتما آن پاک است چرا که در جيز ناپاک شفا 


تبون وخ 


003 نیست پس حتما" پاک است و نیز در مورد اينكه در چیز ناپاک شفا نیست قرینه هایی موجود است چنانچه حضرت 


عبدالله بن مسعود (رض) در اين باره می فرمایند : «إن الله لم یجعل شفاءكم فیما حَرُم علیکم » 


و جوا تین وت کون 
المع 7 Ea‏ 


5 


+ جواب از طرف كسانيكه به عدم طهارت قائلند : 


تون ا 


وج 


- جواب اول : برای اين عرینی ها اجازه خاص بوده و برای ضرورت برای علاج آنها فقط این اجازه داده شده و در 


U له‎ 
A ب‎ 


باه 
9 


بح 


وقت ضرورت استعمال چیز ناپاک هم جایز است چنانچه از مجموعه مخصوص اين فهمیده شده و نيز وارد شده 


رم 


است « الضرورات تبیح المخطورات » و دلیل دیگر در مورد اينكه در وقت ضرورت چیزی که جایز نیست هم 


راون 


"۷ 
û 


ê 


استفاده از آن بلا مانع است حديث حضرت انس (رض) است « إن الزبير و عبدالرحمن بن عوف (رض) شكوا إلى 


النبى (ص) القمل فرخص لهما فى قميص الحرير فى غزاة لهما قال انس .» 


00 
شق 
18 


LH) 


50 


جواب به حديث حضرت عبدالله بن مسعود (رض) که فرموده : قال عبدالله « إن الله لم يجعل شفاء کم فيما حرم 


عليكم » ونيز جاى ديكر آمده : « ما كان الله ليجعل فى رجس اوفیما حرّم شفاء » در جواب به اين احاديث وارد 


EEE 


و 


3 


ن 


: شده است این چیز از حديث اينكه آن حرام است در آن شفا نيست اما وقتى الله تعالى جيزى شفا را استثناء كند 


۳ و‎ RG Iv 


و از طريق وحى به بيامبر (ص) معلوم شود وقت در آن اشكالى نيست . 


ب 
کل 


- جواب دوم به این عبارت : در این عبارت تضمین است یعنی اين عبارت متضمن محذوفی است و عبارت «من 


ابوالها » محمول « اشربوا » نیست بلکه محمول « البانها » است عبارت چنین است « اشربوا من البانها و استنشقوا 
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EE‏ و رب ور وب 


O E O E E TOE. £‏ ی و رت رت و و و و وت وت تم وج ٩‏ 


4 


كاحت جو د ءاخرلا O‏ مع كوي OAT‏ دمص وو ج71 TUG TGIF UAHA ATT‏ لامجا ماعل اهران 


ب 
ا 


SCT 
E 


ا یم و 
EE‏ ا ی 


ریا وأو 


ر رتل2 ور 


4 


۳ 


EEE د ام رم‎ EE E E RSE ام‎ EE E E RES رم 2 کت ی کر رک که هر در‎ BE, 


گس سا 1010 


من ابوالها » شیرشان را بخورید و ادرارشان را استنشاق كنيد يعنى بو بگیرید و يا اينكه آمده « افزها ابوالها » 
یعنی بر بدن بمالید ادرار آنها . 

جواب سوم به اين حديث : اين حديث منسوخ است و ناسخ آن حدیث حضرت ابو هريره است . « استنزهوا من 
البول فان عامه عذاب القبر منه > و چون این حدیث حضرت ابو هريره (رض) موخر تر است از حدیث قبلی عرینی 
ها . 

چرا که حضرت ابو هربره (رض) در سال ۷ ه اسلام آوردند و واقعه عرینی ها در سال ۶ ه بوده پس روایت سال 


۷ ناسخ و روایت سال ۶ منسوخ است . 


ea ۰ 


دلیل دوم : اين گروه « عن ابن عباس (رض) قال رسول انله درض) إن فى ابوال الابل و البانها شفاء" لذربّه 
بطونهم » شفاء است برای اسهال شکم ها . 

جواب به اين حدیث : اين حدیث هم بر شفا به وسیله بول أبل دلالت نمی کند که آن طاهر و پاک است جه بسا 
چیزهای ناپاک هستند که حرامند و در نفس ناپاکند اما با این وجود برای بیماری می توانند شفا باشند و در وقت 
ضرورت برأى علاج می توانند جايز باشند . 

قول دوم : امام ابو حنیفه » شافعی ابو يوسف (رح) الله تعالى قائلند : « ادرار ماکول اللحم » نجس و ناپاک 
است و مصداق و خالفهم فى ذلك آخرون . همین حضراتند . 

- دلیل اول این گروه : عن ابی هربره (رض) قال رسول الله (ص) : « استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر 


منه » 


- دلیل دوم : كه دلیل نظر است » همه علماء اتفاق نظر دارند که گوشت بنی ادم پاک است . اما ادرار آن ناپاک 


و کر کم و 


۳ 


ی ای 


ایب 


ر 


بت 


ی و 


بو 


vans 


مکی 


ده رای یجان 


ل 


وت وت 
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LL)‏ و اون اون 


او تن LJ‏ 


Ti‏ رن 


FHA‏ اتب 


UY 
ون‎ 


است چون ادرار تابع خون أنهاست نه تابع گوشت انها ء لذا تقاضاى قياس اينست كه ابوال ابل هم تابع خون ابل 
۱ باشد و خون ابل به اتفاق ناپاک است لذا ادرار آن هم بايد ناپاک باشد . ۱ 
« مسئله تداوی پالمحرمات » 


¦ آیا تداوی با محرمات جایز است يا خير؟ 


0 جواب: اگر خطر جانی باشد يا ظن غالب بر اين است که بدون استفاده آن خطر جانی است يعنى ظن غالب خطر 


جانی باشد به اتفاق استعمال آن لازمی است اما اگر چنین خطری نباشد بلکه به غير از استعمال چیز حرام شفا 
-١ 7‏ مذهب اول : امام ابو حنيفه » محمد » ث شافعی (رح) ء معتقنند در اینصورت استعمال اين چیزها على الاطلاق 
1 اجايز است . 

8 


۲ب مذهب دوم : امام مالک (رح) معتقد أست على الاطلاق جايز است . 


١‏ ۳ س مذهب سوم : أبوبكر بيهقى » معتقد است تداوى با جيزهاى مسكر جايز نيست اما با بقيه جيزهاى حرام جايز 
: ۴ . مذهب چهارم : مذهب امام طحاوى (رح) كه ايشان معتقدند از جيزهاى مسكر که فقط با شراب تداوى جايز 
8 

ٍ نيست به غير از شراب اگر جه مسكر باشد تداوى جايز است . 


۵ - مذهب ينجم : مذهب امام ابو يوسف (رح) كه معتقدند هر وقت که دكتر متخصص مشورت داد که بدون 


LATA TOT TA لجا وجاك وي رجح‎ ATT TY 


۱ 


خا ر ره با محر بسو م EPH‏ 


A ER كبا لأا ارا رار للج ل الأ تراز نا‎ HT GHAR باق ارال لبا جام ب لوقب ترا‎ HAHAHA GIRIT STE HERRI r: 


HATED 


حرام شفا أمكان پذیر نيست جایز است در غير اینصورت بدون پزشک متخصص درمان با محرمات ناجايز است و 
هم تزد احناف قول مفتى همین است . 

امام طحاوی (رح) در ادامه اين عبارت « اختلف ائمتقدمون » میخواهد بیان کند که این اختلاف در اصل و ريشه 
بين متقدمين يعنى صحابه متابعين هم بوده که به ذريعه ی اختلاف آنها مذاهب فقهاء هم مختلف شده است 
١‏ . قول محمد بن على : شتر و كاو و گوسفند در استعمال ادرار اينها حرجى نيست و امام طحاوی (رح) مى 
فرمایند ۰ قول این بزرگوار ۲ احتمال دارد : ١‏ اينكه نزد ايشان به علت ياك بودن استفاده آنها جايز است ۲ - 
ادرار این جانوران برای علاج جايز نيست بلكه به علت ضرورت استعمال آنها جايز است . 

۲ . ابراهیم نخعى : صحابه كرام با ادرار شترها علايج كردند و در این ادرار استعمال آن حرجى قرار داده نشده و 


برای قول این بزرگوار هم دو احتمال بالا موجود است . 


۳ . عطاء بن ابی رباح : استعمال ادرار هر ماكول اللحم برای علاج در آن هيج حرجى نيست مشخص است نزد 


أيشان ادرار ماکول اللحم در عين اينكه پاک است علاج كردن با آن هم صحيح جايز است . 


۴ حسن بصرى » شتر » گاو و گوسفند ادرار و بول آنها مكروه است . 
« باب صفت التيمم كيف هی » 


در مورد أينكه كيفيت تيمم چگونه است ۴ قول موجود است : 


١‏ . قول علامه ابن شهاب زهرى محمد بن سلمه أيشان قائلند : در تيمم دو مرتبه دستها را بر زمين زدن ضرورى 


است يكبار براى جهره و يكبار براى دستها هم مسح مى شوند از سر انكشتان تا بغلها . 


لي ا PBB‏ رو E‏ و وي رو ع ۳ رب لوا ۳ 7 یت ا نت 5 


دليل اين گروه : ( عن عماد بن ياسر (رض) کنا مع رسول الله (ص) فى سفر فهلک عقد لعايشه فطلبوه حتى 
اصبحوا و ليس مع القوم ماء فنزلت الرخصه فى اليتيم بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بايديهم الى الارض فسحوا 


بها وجوههم و ظاهر ليديهم الى ساس عدف ۲۰ 


- جواب اول : از طرف کسانی كه قائل به اینگونه مسح نيستند : اين گروه جواب ميدهند این فعل صحابه كرام 
وقتى انجام كرفت كه بخش اول آیه تيمم نازل شده بود به گونه ای كه همه اتفاق نظر دارند آيه تيمم ۲ بخش 
است كه یکی در غزوه « ذات الرقاع» و ديكرى در غزوه بنى مصطلق نازل شد و بعضى قائلند هر دو بخش در 
بنى مصطلق بوده اند كه عبارتند از : 


. بخش اول « فلم تجدوا ماء فتيمُوا صعیدا" طيبا" » که در این بخش کیفیت و طريقه تيمم نازل نشده است‎ . ١ 


۲ . بخش دوم « فامسحوا بوهكم و ایدیکم منه » که در این بخش طریقه تيمم در آن واضح شده است چنانچه 


بی بی عائشه (رض) روایت می کند « ان تيمم إلى الکف" ..» 


- جواب دوم : این حديث منسوخ است چون عدل و روایت حضرت عمار (رض) مخالف هم هستند ودر روایتی 
دیگر بر خلاف روایت این صحایی بزرگ منقول است چنانچه آمده است » « انه سئل النبی (ص) عن التیمم فامره 
بالوجه والکفین » ۱ 


۲ . قول دوم : امام احمد , علامه اسحاق » اوزاعی و داود ظاهری لرح) اين حضرات معتقدند : در تيمم یکبار 


دستها را به زمين زده و برای وجه و يدين همین یکبار زدن کافی است دستها مسح مى شوند تا مج دست . 
در مصداق « قالت فرقه منهم التیمم للوجه و الکفین » همین حضراتند . 


- دلیل ۱- « عن عمار بن یاسر (رض) سال النبی (ص) عن التیمم فامروا بالوجه والکفین * 
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- دلیل ۲ - « عن عمار (رض) ان رسول الله (ص) قال له انما یکفیک ان تقول هكذا و ضرب الاعمش بيديه الارض 


ثم نفخهما بهما وجهه و كفيه ....» 
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جواب این احادیث : در این حديثها كه ذكر كردن دستها بر زمين به صراحت نيست و نیز اين ذكر هم نیست كه 


یبن 


يكيار دستها زده شوند و تصریح آن در حدیث دیگری آمده و نيز عدم ذکر دلیل عدم وجود نیست و اگر این روایت 


E 


لاك ناس م 


كفيه بالفرض صحيح هم باشد مراد از آن « يدين الى المرفقين © است كه در اينصورت هم اين استدلال باز هم 


24 


تون مب 


4 
LHI LLL 


E 


۲ - قول سوم : امام ابو حنيفه » مالک , شافعى و جمهور فقهاى امت قائلند : در تيمم دو ضربه است یکی برای 


جهره و یک ضربه برای دستهاست تا آرنجها . 


0 Gr 
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مصداق ۸ فقالت فرقه منهم التيمم للوجه واليدين من المرفقين » همين حضرات مرادند . 


r‏ رت 


- هليل ۰۱ « عن اسلع قال كنت مع رسول الله (ص) فى سفر فقال لی يا اسلع هم فایمل لنا قلت يا رسول الله 


(ص) أصابتنى بعدک جدابه متبكت ستی اناه جبريل بايه التيمم .. » 


دلول ۰۲« عن نافع قال سألت ابن عمر عن التيمم فضرب بوديه الى الارض و مسح بهما يديه وجهه و ضرب ضربه 


رم 


RE 


دليل ۴. ددن جابر (رض) عنه قال اتاه رجل فقال اصابت فى جنابه و إنى تملكت فى التيمم فقال اصرت حمارا" 


ود 


و ضرب بیدیه إلى الارض فمسح وجهه ثم ضرب بیدیه إلى الارض نمسح بیدیه الى المرفقين و قال هکذا التیمم ». 


4 


- دلیل نظر ۱/: وضو نام شستن ۴ عضو است و در تيمم دو عضو ساقط می شود و تيمم نيز دو عضو اطلاق می 
شود و این نیز صحيح است تيمم بر بعضی از اعضای وضو اطلاق می شود پس وقتی در وضو و دستها تا بغل 


شسته نمی شوند در تيمم به درجه اولی نباید چنین شود پس تا مرفقین کافی است . 


چاه آ جر 


BO E O مك لل أن‎ TERRA iD رد‎ 


دليل نظر ۲ /: در تيمم معلوم می شود که بعضى أعضاى که در وضو مسح شوند و در تيمم ساقط می شوند 
۱ مثل سر ء اسل اينست که در تيمم تخفيف است چونکه تيمم بدل از وضو است پس ثابت می شود در تيمم تا مج 
دست به اتفاق ثابت است لهذا تا مرفقین مسح كردن واجب است و أن که کل مسح كردن است کل ساقط می 


۱ شود و اضافه از ان واجب نمی شود . 
۱ « باب غسل يوم الجمعه » 


در مورد سل روز جمعه ۲ قول مشهور است : 


لا 


لقال 
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. قول اول : علامه حسن بصری و اصل ظواهر معتقدند : سل كردن در جمعه واجب است‎ ١ 


دصداق فذهب قوم الى ایجاب الغسل يوم الجمعه همين حضراتند . 


۱ ذليل أول ١‏ / : عن طاووس قال قلت لا بن عباس (رض) ذكروا ان النبى (ص) قال إغتسلوا يوم الجمعه و 
ْ اغتسلوا رژوسکم و إن لم تکونوا جنبا" و اصیبوا من الطیب ففال ابن عباس (رض) عنها اما الغسل فنعم و اما 
: ف الطیب فلا اعلمه. 


دليل دوم ۲ /: من يحيى بن مئاب قال سمعت رجلا" سال ابن عمر (رض) عن الغسل يوم الجمعه فقال امرنا 
ْ به رسول الله (ص) . ش 
ٍ دليل ۲ / : عن ابی ضریره (رض) قال سمعت عمر على المثبر يقول الم تسمعوا النبى (ص) يقول إذا جاء احدكم 
الجمعه فلیغتسل . 
دليل چهارم ۴ | : عن حفصه زوج النبى (ص) عن رسول الله (ص) إنه قال على كل محتلم الرواح إلى الجمعه 
202 وعلى من راح الى الجمعه الفسل . 
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له که کل ۵ إن كه عر 


دلیل پنجم ۵ : عن عائشه (رض) عنها ان رسول الله (ص) كان يامر بالفسل یوم الجمعه . 


_ جواب از طرف مخالفین : روایاتی که در آنها تصریح وجوب است آنها منسوخ اند و آن روایاتی که در آنها با صيغه 
امر آمده است اين امر برای وجوب نیست بلکه برای استحباب است و قرینه اين مطلب اینست كه این روایت از 
عبدائله بن عباس (رض) مروی است . « سل ابن عباس (رض) عن الفعل يوم الجمعه واجبٌ هو قال لا و للكنّه 
طهور و خير فمن افتسل مُحسن و من لم يغتسل فليس عليه بواجب  *‏ ۱ 

- قرینه دوم در اين مورد « دخل رجل من اصحاب رسول الله (ص) المسجد يوم الجمعه و عمر بن الخطاب يخطب 
فقال عمر آيت ساعه هذه فقال يا امیرالمومنین انقلبت من السوق فسّمعت | لنداه فمازدت على ان توضات فتال 
عمرالوضو ایضا" و قد علمت ان رسول الله (ص) كان یامر بالغسل قال مالک و الرجل عثمان بن عفان . 

- شیوه استدلال : به اين گونه است كه حضرت عثمان (رض) روزی به نماز جمعه حاضر شد بر من سل و حضرت 
عمر (رفی) أيشان را سرزنش کرد که چرا غسل نکردی اما ثابت نیست كه او را دوباره برگردانده برای سل دوباره 
به منزل . 

- قرینه سوم در این مورد.: عائشه (رض) تقول كان الناس فقال انفسهم فيه فقال لو اغتسلتم ( خوب بود اگر فسل 
میکردید ) ۱ ۱ 

قول دوم : ائمه اربعه و جمهور علمای امت غسل روز جمعه مسنون است و مصداق خالفهم فى ذلک آخرون . 
همین حضرأتند . 

- دلیل : عن انس (رض) قال رسول الله (ص) من توضا" يوم الجمعه فبها و نعمت 


« شيوه استدلال » ظاهر است جمهور می كويند غسل برای وجوب نيست . 
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« باب الاستجمار » 


در استجمار يعنى استنفاء بالاحجار استنقاء واجب است بالاتفاق . 
در مورد 


١‏ . قول اول : امام شافعی » امام احمد » علامه اسحاق (رح) معتقدند استعمال سه سنك فرض است و از این کمتر 


استفاده كردن صحیح نیست . 

مصداق فذهب قوم الى ان الاستجمار لا یضری باقل من ثلثه احجار همین حضراتند . 

دليل ۱ -عن ابی هريره (رض) قال رسول الله (ص) من استجمر فلیوتر . 

دلیل ۲ -عن ابی هريره (رض) قال كان رسول الله (ص) با مرنا إذا ان احدنا الفانظ بثلائه احجار . 


دلیل ۳ - عن عائشه (رض) ان رسول الله (ص) قال إذا خرج احدکم إلى الحائظ فلیذهب بثلائه احجلر يستنظف 
بها فانها سکفیه . 


6 
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جواب به این احاديث : اگر جه در اين تثليث استجمار آمده است اما باز هم این تثليث دليل بر فرض بودن أن 


4 


نيست چنانکه در این مورد قرينه ی موجود است از حضرت ابو هريره (رض) « عن استجمر فليوتر من فعل فقد 


احسن و من لا فلا حرج » 

قول دوم : امام ابو حنيفه و امام مالک (رح) الله تعالى معتقدند تثليث مستحب است نه واجب و مصداق « خالفهم 
فى ذلك آخرون » همین حضراتند . 

دليل ١‏ . عن ابی هريره (رض) قال رسول الله (ص) من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلاحرج و من 
استجمر فليوتر من فعل فقد احسن و 
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دليل ۲. عن عبدالله بن مسعود (رض) قال كنت مع النبى (ص) فاتی الغائط فقال إيتنى بثلثته اجمار فالتمست 


فلم آجد الاحجرين مروثه فالقى الروثه و اخذ الحجرين وقال إنهاركس . 


ربوم 
ول أكم الت لرا من تمت سا 


طريقه استدلال : اگر سه سنگ واجب می بود حتما پیامبر (ص) طلب می کرد سنگ سوم را لذا سه سنگ 
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مستحب است نه واجب. 
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دليل نظر : در صورت استنجاء با آب جلى غائط و بول با شستن كرجه يكبار وقتى كه بد بویی و اثر آنها از بين 
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برود پاک می شوند جه دوبار جه سه بار جه بيشتر يا كمتر و عدد خاصى آن شرط نيست لذا قياس تقاضا ميكند 


كه در استعمال سنگ هم عدد خاصى مراد نباشد هر آنچه كه پاک شود . اثر آن از بين برود لهذا ثابت مى شود 
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« باب الاستجمار بالعظام» 
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در این مورد ۲ قول موجود است : 


روت 


۱ - قول اول : امام شافعی » احمد » علامه اسحاق (رح) الله تعالی قائلند » با استفاده سرگین استنجاء درست نیست 
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حتى اكر کسی خود را با اين چیز ها تنقيه كرد این عمل فالمعدوم شمار می شود و از آن طهارت حاصل نمی 


شود كرجه به ظاهر پاک باشد اما حكم نجاست همچنان باقى است . 
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مصداق « فذهب قوم الى انه لا یستنجی بالعظام » همین حضراتند . 
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- دلیل اول « من عبدالله بن مسعود (رض) ان رسول الله (ص) نهى أن يستطيب احد بعظم أو بروثه . 


ia‏ وم بو 


- دليل دوم : « عن ابی هريره (رض) ان رسول الله (ص) نهی ان یستنجی بروث اورمه و الرمه العظم . » 
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جواب از طرف کسانیکه استنجاء با عظم را مورد پاکی قرار می دهند البته با کراهیت . 
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و او 
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و بل 

در اين روايات استنجاء ممنوع است نه به اين علت که از أن طهارت حاصل نمی شود بلكه منع به اين دليل است 8 
3 

که اين استخوان ها غذای جنات هستند لذا اين ممنوعيت فقط دلالت بر كراهيت می کند چنانچه در این مورد 8 


قرینه ای نیز موجود است از حضرت عبدالله بن مسعود : قال رسول الله (ص) لا تستنجوا بعظم و لاروث فانهما 


لي لا 


لت 
1 


ازواد . 3 
جواب دوم : ممنوعيت عظام به خاطر اينست که اين استخوان موجب حرج و زخم می شوند يا به خاطر اينكه 88 
در استخوان نوعى جربى است كه توسط آن چربی آن نجاست زايل نمی شود و روث هم به اين علت ممنوع است 08 


یحو 


رگا 
۳1 


که آن غذای چات است با اينكه خودش نجس است که توسط آن نجاست دیگر زايل نمی شود 


رات بو موم کوخ 


قول دوم ۲ : امام ابو حنیفه و امام مالک (رح) قائلند استنجاء با استخوان و روثه درست است اما اگر با کراهیت . 
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مصداق « خالفهم فى ذلك آخرون » همین حضراتند و نزد این حضرات روایات نهى بر كراهيت تنزيهى محصول 
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بو 
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و و ها 
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دليل نظر : اصل در استنجاء اینست كه مقصد از استعمال اين چیزها نجاست است و هيج شعی نيست كه اين 


و 
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هدف از اين دو جيز هم حاصل می شوند ولى بر اساس اينكه نهى آمده است در استفاده آنها كراهيت موجود است. 
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« باب حكم نوم و اكل شرب و جماع» 


DS‏ ی و وخ 


در این باب سه مسئله ذکر می شود 


رم وت 


r 


در مورد مسئله توعاكه آیا وضو قبل از خواب بعد از جماع واجب است يا نه ۲ قول موجود است : 
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REED DZ iS DH ا‎ E HE و ور‎ A E E E O و و‎ E ER 


تيك قار LAR‏ نادف در یوجر ی ری یرو سل 


١‏ قول اول : امام ابو يوسف » سعيد بن مسيب (رح) : قبل از خواب وضو گرفتن نه مستحب است ونه فايده ای 


دارد و نه اجر و وابی دارد و نه برای جنب طهارتى حاصل می شود و مصداق ذهب قوم إلى هذا فمن ذهب 


دليل ١‏ - عن عايشه (رض) أن النبی (ص) كان نیام و هو جنب لا يمشه ألماء . 

- دليل ۲ - عن عايشه (رض) قالت كان رسول الله (ص) من المسجد صلى ماشاءالله ثم مال إلى فراشه و الى اهله 
دلیل ۳ عن عايشه (رض) قالت کان رسول الله (مر) یجنب ثم ینام" و لا يمس مام حتى يقوم بعد ذلك فيغته.ل. 
جواب از طرف کسانیکه قائلند به استحباب يا وجوب وضو . 

مطلب از « لم یمس الماء * آبدست که برای فسل كرشن أب رأ دست فزن نه برای وضو یعنی سل نکردند جرا که 
این حدیث در امل :درك طود ي است کد در أن تصريح أست . که رسول الله (ص) وقتی میخواستند بوابند در 


حالت جنابت وضو می گرفتند لیکن ابو اسحاق این روايت را مخنتصر کرده و در اختصار اين روایت با اشتباه مواجد 


امه استدلال از این حلي رست نيست و اصل سول پیش این دنین است : 


3 


عن عايشه (رض) عن صلوة رسول الله (ص) فقال قالت کان رسول الله (ص) نيام اول اليل و يحيى اخره ثم ان 
كانت له قغبی حاجته ثم ينام قبل ان يمس ماء فإذا کان #ندالنداء الاول و تب س أنه فان إذا اراد أن نیام 
و هو جنب توضا" وضودة للصلوة . 

قول دوم ۲ - قول أئمه اربعه و جمهور فتهای امت است : برای جنب قبل از خواب وضو گرفتن مستحب است اگر 
می خواهد فسل را تاخیر بدهد و مصداق خالفهم فى ذلک آخرون سمین حضراتند . 


دلیل ١‏ عن عايشه (رض) کان رسول الله (ص) إذا أراء أن ينام او ياكل وهو جنب یتوضا . 
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دليل ۲ - عن عايشه (رض) انها كانت تقول إذا اراء ان نيام او ياكل و هو جنب . 

دليل ۳ - عن ابن عمر (رض) ان عمر لرض) قال رسول الله (ص) أينام احدنا و هو جنب قال نعم و يتوضا . 
دليل ۴ . عن عمار بن ياسر (رض) قال رخص رسول الله (ص) للجنب إذا ارا ان نيام او شرب او ياكل أن یتوضا" 
وضوءه للصلوة . 

دليل ۵ . عن ابی سعيد الخدرى (رض) انه قال قلت يا رسول الله (ص) أصيب اهلى و اريد النوم قال توضا ولتعد . 


قول سوم : داوود ظاهرى و ابن حبيب مالكى (رح) » وضو قبل از خواب برای جنب ضرورى و واجب است البته 
قابل ذكر است علامه طحاوى اين قول را در کتاب ذكر نمی كند و همجنين در اين باره و در تاييد اين مذهب 
مسئله دوم : در مورد اينكه در حالت جنابت حكم خوردن و نوشيدن چگونه است اما طحاوى (رح) اين مطلب را 
از عبارت « قد ذكرنا حديث .. » شروع می كند و دراين ۳ قول مشهور است : 

قول اول : قول ابن حبيب مالكى و داوود ظاهرى که برای خوردن و نوشيدن وضو ضرورى و واج است و مصداق 
دليل ١‏ عن عائشه (رض) أن رسول الله (ص) کان إذا ياكل و هو جنب توضا" . 

دليل ؟ ‏ عن عمار بن ياسر (رض) قال رخص رسول الله (ص) للجنب إذا اراء نيام او شربا و ياكل تيوضا و ضوءة 


لصلوة . 


جواب از طرف كسانى كه آن را بر وجوبب حمل نمی كنند يعنى جمهور غلماه 


11 2 رو وت و ور رت رب کت رم جر کت جوم و کر کون و کرت کر کر کت ا ا ی ت جر‎ 1S PE ور‎ E کیت أو رم هو كر بت جوم‎ BD. 
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